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  های خراسانشناسی و گویشزبان مجلة

 دانشگاه فردوسی مشهد

 ـپژوهشی(  )علمی 
 

 د حسین فاطمیسیّدكتر دیر مسؤول: م                           دانشگاه فردوسی مشهدصاحب امتیاز: 

 معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده ادبیات و علوم انسانی: پشتیبانی
 ینیالدّ ةدكتر مهدی مشکوسردبیر: 

 

 هیأت تحریریه:اعضای 
 

 (علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاهاستاد )دكتر مصطفی عاصی          (دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)عباس علی آهنگردكتر 
 )دانشیار دانشگاه اصفهان(       د عموزاده مهدیرجی دكتر محم              )دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد( دكتر علی خزاعی فرید

 گاه فردوسی مشهد()استاد دانش الدینی ةدكتر مهدی مشکو                               (شیرازدانشگاه  استاد) جلال رحیمیاندكتر 
 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد(دكتر افضل وثوقی                        (دانشگاه فردوسی مشهد)استاد دیانرضا زمرّدكتر 

  
 

 شود.مقالات نمودار آراي نويسندگان است و به ترتیب وصول و تصويب درج می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شهلا شريفیدکتر : اجراییمدیر 
 دکتر سیدّ محمدّ حسینی معصوم: و ادبی علمی یراستارو

 مرکز ويراستاري انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی : ویراستار انگلیسی
 اطمینان صبا: ویراستار این شماره 

 مرضیه دهقان  : مجله اجراییكارشناس 
 الهه تجويدي: آرا حروفچین و صفحه

 نسخه  11: شمارگان
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  2ةشمار، تمشهسال   

 5311 پاییز و زمستان، 51شماره پیاپی 
 ( 5931 تابستان  )تاریخ انتشار این شماره:

 63/4/5937خ مورّ 27906/55/9ز شمارة این مجله براساس مجوّ

 منتشر اوریتحقیقات و فنّ ،کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم

 شود.می

 های زیر نمایه می شود:در پایگاهاین مجلهّ 

 (ISC)  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام -

 (SID)  لاعات علمی جهاد دانشگاهیپایگاه اطّ -

 (Magiran)ات کشورلاعات نشریّپایگاه بانک اطّ -



 
 

 داوران این شماره به ترتیب حروف الفبا
 

 

 (زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری ) الهام اخلاقی .5

 (دانشیار زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر اعظم استاجی  .6

 (استادیار زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر محمود الیاسی  .9

 (استادیار زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر علی ایزانلو  .4

 (دانشگاه پیام نورزبانشناسی، ار دانشی)معصوم دکتر سید محمد حسینی .1

  شرییی)دانشیار زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد(دکتر شهلا .2

 دکتر لیلا عرفانیان قونسولی)استادیار زبانشناسی، دانشگاه غیرانتیاعی بینالود( .0

 دکتر علی علیزاده)دانشیار زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد( .8

 الدّینی )استاد زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد(ةدکتر مهدی مشکو .3

 (استادیار زبانشناسی، دانشگاه پیام نور)سادات مقداری  دکتر صدیقه .57

 دکتر ویدا نداف )استادیار زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان( .55

 دکتر سیروس نصرالله زاده )دانشیار زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( .56



 

 برگ درخواست اشتراك 

 دانشگاه فردوسی مشهدخراسان  های شناسی و گویشزبان مجلة
 

عوايد اختصاصی دانشككده ادبیكات و    761633251ريال به حساب  71.111براي اشتراك يك ساله مجله مبلغ  -1
 (  واريز کنید.7611علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه مشهد)کد: 

شهد مقدس، میدان آزادي، پكرديس دانشكگاه، دانشككده    برگ اشتراك را همراه با اصل فیش بانكی به نشانی: م -6
 ، ارسال نمايید.مجلهادبیات و علوم انسانی، دفتر 

 
 

 
 مؤسسه:                       نام خانوادگی                                           نام:                                      

 
 سن:                     میزان تحصیلات:                                              شغل:                           

 
 نشانی:
 

 کد پستی:                                                               صندوق پستی:
 

 نمابر:                                                                     شماره تلفن:
Email: 

 

 
 

 



 
 

 پذیرش مقالهتدوین  و راهنمای  شرایط 
 

واژه  1ها )حداکثر(، کلید واژهبر اساس معیارهاي صحیح چكیده نويسی ،سطر 1تا  1مقاله به ترتیب شامل چكیده )حداکثر -1
باشد. مجله از پذيرش مقاله هاي  ،داده ها و نتیجه گیريو بررسی تحقیق، تجزيه و تحلیل  ةمه، پیشینرت(، مقدّو يا عبا
 ( معذور است.سطري 65ة دش پتاي A4صفحة  61زبیش ابلند )

نكام و نكام    ،عضو علمی متخصص زبانشناسكی  دانشگاهی نام و نام خانوادگی، مرتبة :مشخصات نويسنده يا نويسندگان -6
 در صفحة جداگانه بیايد.  ، نشانی، تلفن و دورنگارمتبوعدانشگاه نام  ،زبانشناسی نوادگی دانشجوي دکتريخا

، مطابق با معیارهاي مندرج در اين راهنما از طريق wordدر برنامه  15ارسال مقاله به صورت تايپ شده با قلم لوتوس  -5
 شود. هاي دريافتی بازگردانده نمیمقاله .است لزامیمقاله ا cd .پست الكترونیكی و يا پست معمولی ممكن است 

شامل عنوان مقاله، نام نويسنده/ نويسكندگان و مؤسسكه/   که جداگانه،  ةسطر(، در صفح 1تا  1ارسال چكیدة انگلیسی ) -7
 ، الزامی است. نیز باشد متبوعمؤسسات 

نويسندگان به شرح زير آورده /  نام خانوادگی نويسندهمنابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و براساس ترتیب الفبايی  -1
 شود.

 .محل نشر: نام ناشر .نام کتاب  .)تاريخ انتشار( . )نويسنده/ نويسندگان(.نام خانوادگی، نام :كتاب 
 نشر: نام محل  . )تاريخ انتشار(. مترجم نام و نام خانوادگی. نام خانوادگی، نام. )نويسنده/ نويسندگان(.: كتاب ترجمه شده

 ناشر.
 دوره/ سال. شماره.)ايتالیك(نشريهنام  «.دوگوشهعنوان مقاله داخل » . )نويسنده يا نويسندگان(.: نام خانوادگی، ناممقاله . 

 شماره صفحات مقاله.
 راسكتار يكا   نام وي«. (دوگوشهداخل )عنوان مقاله » .تاريخ انتشار : نام خانوادگی، نام. )نويسنده يا نويسندگان(.هامجموعه

 محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله. . )ايتالیك( نام مجموعه مقالات گردآورنده.
 نام خانوادگی، نام نويسنده، آخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در سايت اينترنتكی، عنكوان موضكوع    های اینترنتیپایگاه :
 . اينترنتی به صورت ايتالیك پايگاهنشانی نام و ،  (دوگوشهداخل )
مورد نظر( نوشته شود. در مورد يا صفحات  هشمارة صفح :)نام مؤلف، سال انتشار میان دو هلالارجاعات در متن مقاله  -2

واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی  71منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود. نقل قولهاي مستقیم بیش از 
 متر( از دو طرف درج شود.  )نیم سانتی

 برهاي لاتین در پانويس درج شود.برا -2

ها چكا  شكده باشكد.     هاي همايشمقاله نبايد در هیچ يك از مجله هاي داخل يا خارج از کشور و يا در مجموعه مقاله -1
و يا پذيرش چا  آن تأيیكد شكده    شده آنان در جاي ديگري چا  ةند در صورتی که مقالاموظف / نويسندگاننويسنده 

 ع دفتر مجله برسانند. است، موضوع را به اطلا

سكاختواژه،   ،حوزه هاي مختلف زبان شناسی )نحكو، آواشناسكی، واج شناسكی   هايی را می پذيرد که در مجله فقط مقاله -3
و  (هكاي خراسكان  و گكويش  ،زبكان  شناسیشناسی زبان، روان هشناسی تاريخی، جامعزبانمعناشناسی، تحلیل گفتمان، 

دانشگاه ها، سازمان هكا و مؤسسكات آموزشكی و    زبانشناسی علمی  عضو هیأت حاصل پژوهش نويسنده يا نويسندگان
 باشكد.  ،در خصوص مقاله هاي مستخرج از پايكان نامكه دکتكري    زبانشناسی پژوهشی عالی و دانشجويان دوره دکتري

 نمی باشد. هاي اين مجلههاي مربوط به فرهنگ و زبانهاي باستانی، ترجمه، و آموزش زبان دوم، در حوزة موضوعمقاله

 .آزاد است مجله در ويراستاري مقاله -11
 ات و مطالب ارائه شده در مقالة خود مسؤول هستند.ی، نظرویسنده یا نویسندگان نسبت به آران -55

خود را به نشانی دفتر مجله يكا پسكت الكترونیككی بكه      حاوي نوآوري علمی ك پژوهشی هايتوانند مقالهنويسندگان می -16
 .کنندل ارسا lj@ um.ac.irنشانی 

 پذيرش مقاله با شوراي هیأت تحريريه مجله است. -15
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 5931پاییز و زمستان  -51پژوهشی، شمارة پیاپی -های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمیمجلة زبانشناسی و گویش

 
 1(، نویسنده مسوؤل ، زاهدان، ایرانبلوچستان و سیستان دانشگاه شناسیزبان )دانشیار عباسعلی آهنگردکتر 

 2(، ایران ، زاهدانبلوچستان و نسیستا دانشگاه شناسیزبان دکتری )دانشجوی ابراهیم مرادی
 

 در زبان فارسی ه-بررسی معنایی پسوند 
 

 چکیده
 (4003، 4002) معنوایی لیرور   ةدر چوارچو  نرریو  را ه -این مقاله نقش معنایی پسووند     

ا و   )معنوایی و یوا ا و      ةد. ایون نرریوه بوا اسوت اده از ه وّ مش   و      کنو موی بررسی

کیو،، اشوتقاو و   و عملکرد آنها را در فرایندهای تر، نقش معنایی عنا ر واژی (نمایگیهم

 یا اسوکلّ معنوایی و یوا بدنوة     ،ندهابرای هر عن ر واژی حت ی و وتغییر مقوله بررسی 

ه در زبوان  –هوای معنوایی پسووند    هدف این نوشتار بررسی نقش/نقش .کندمی ارائهمعنایی 

ن سوّ   ،بوه ایون اهوداف   آن اسّ. بورای دسوتیابی    بودن چندمعناییفارسی و دلی /دلای  

هوای  این ونود مرورشودس سودا داده    دربارةهای پیشین پژوهشهای مطرح شده در دیدگاه

بررسوی  دسوتاورد  گردیود.  لیرر تحلیو   ة نرریةشده از اینترنّ و دیگر منابع، برپایگردآوری

ّ  سهکم دارای این وند دسّاسّ که این این نرریه  برپایةه -پسوند  : اسکلّ معنایی اسو

محوور،  -اسوم فاعو    ساز.فرایند و   ّساز دارای م هوم رویداد/ساز، اسم معنیعینیسم ا

سواز یوا   عینوی بر اثر گسترش نقش معنایی اسوم   نرایر آنو  مکان ،محور، اسم ابزار-م عول

ّ های پایه دادن موضوع وند با موضوعنمایگی در پیوند عملکرد مت اوت ا   هم -به دسو

 .آیدمی

 زبوان فارسوی،   ،سوازی نمایهمعنایی، ا   هم مش   ة ،معنایی لیرر نرریةدی: کلیهای واژه

 .ه– پسوند

 مقدمه .1

به وجوود   ،زبان بررسی زبان، دستورنویسان و پژوهشگرانِ ینهای آغازاگرچه از همان دوره

دادنودس  به ونودها اهمیوّ نموی   سایر عنا ر زبانی مانند اسم، فع   ةبه اندازبودند، بردهپی وندها



 سال هشتم، شمارة دوم             های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد    مجلة زبانشناسی و گويش                          0
 

هوا در پیوسوتن بوه سوایر     ون بر این باور بودند که وندها معنی مش  ی ندارند، یوا  معنوی آن  چ

ّ  س5935 ،)کشوانی  دانسوتند معنوی موی  وندها را بی هیگاحتی د و شومی عنا ر مش ص  ،شوریع

معنوی و نقوش    ،در نرام معنایی زبانند که وندها نیز ر این باورشناسان ب. امّا امروزه زبان (5934

 :نویسدمیدر زبان انگلیسی  -/ent -ant و  - er در مورد وندهای( 51: 4002) 5لیرر .دارند

ند. واضو   رنی این وندها همدوشانی داامعدر آنها رسد میبه نرر هسّ که بسیاریهای داده

ونودهای   سوازد. همننوین  موی  پذیرهای کنشاسم فراوانکر ات و با زایایی به ee-اسّ که وند 

 ،گور ) ابوزاری، تجربوه   4اننود م-فاعو   با خوانشکم هایی دسّهای کنشگر یا اسماسم نیز دیگر

کوه خووانش    ee-شده با های ساختهشمار چشمگیری از واژه ،د. امّا با این حالنسازمحر ك( می

شده بوا  های ساخته(، و اسمescapee, retiree) مانند دارند-کم خوانش فاع کنشگری یا دسّ

-er  و-ant/ent محور-م عول خوانشکم  هستند یا دسّ 9دهنپذیر که )  (loaner, insurant 

 د.شومی ، یافّنیز دارند

 :هددمیادامه در مورد معنای وندها چنین در ادامه،او، 

نیسوتند   ee-و   er-فعو  و ونودهای   ةپایهسّ که مشتق از  شمار فراوانی اسم ،اینهابر  علاوه

اند. مسل ماً اینها به نحوی با مشتق ات فعلوی ارترواد دارنود:    شدهدرسّو این وندها بلکه از اسم 

باشوند، تقریرواً هموان    شوده ابزار یا ش ص هستند و بدون اینکه از فعو  گرفتوه   اینها اغل، اسم

دهنود. ایون   موی دارند، از خود نشوان  شده از فع های ساختهرا که اسم 2ایخ و یّّ فرایندی

شوان، نقوش   دهد که این وندها خارج از تأثیر ساخّ موضوعی پایوه مینواقعیّّ به تنهایی نشا

دهد کوه آنهوا واقعواً معنوی خا ّوی دارنود.       میاین نشان ،معنایی مستقل ی دارندس به عرارت دیگر

 (.51  :4002 این اسّ که این معنی چیسّ؟ )لیرر، پرسش

در  1ی نیز مطورح هسوتند.  ه در زبان فارس-ار و -نده، -ها در مورد وندهای این پرسش ةهم

چگونوه   :خواهدشود دادهها پاسو   به این پرسشو ه بررسی -نقش معنایی پسوند  ،پژوهشاین 

معنوی ونودها را    شوده کوه  یا وند را نشان داد؟ چه عامو /عواملی باعو    توان نقش معناییمی

ی معنی بدانند؟ ت اوت معنوی ونودها بوا معنوی سوایر عنا ور واژ      اوقات بی هینامش ص و گا

                                                           
1 Lieber 

2 subject-like 

3 theme 
4 processual 

 اسّ.کردهار زبان فارسی را در این چارچو  نرری بررسی-نده و -(، پسوندهای 5934دوستان و مرادی )کریمی 1
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سواز یوا   می مانند فاعلی و م عولی جزو معنی ونودها اسوّ؟ آیوا ونود فاعو      هیچیسّ؟ آیا م ا

نقش م عولی یوا حتوی    ،سازبه فاع  معروفاوقات وندهای  هی؟ چرا گاوجود داردساز م عول

دلیو   نقوش فواعلی یوا حتوی ابوزاری دارنود؟        ،سواز به م عوول  معروفابزاری دارند یا وندهای 

 ندها ناشی از چیسّ؟و بودن چندمعنایی

 پیشینه .2

-م عوولی موی  شناسند که اسم و  و ّ  وندی می مانه را با - ،شناساندستورنویسان و زبان

 وغیر، تحقیور   اسم ابوزار، ت ، اسم مکان، ، اسم م درهای دیگری مانند اسم فاع امّا نقش سازد.

(. 5930،  ادقی، 5935س کشانی،5910س کلراسی،5935)انوری و عالی،  دهندمی هم به آن نسرّ

؟ دلی  چندمعنایی بودن این ونود  باشداین همه نقش معنایی داشتهچگونه ممکن اسّ یا وند 

 نویسه اسّ؟هم-آواه یا وند اسّ با چند معنای گوناگون یا چند وند هم-چیسّ؟ آیا 

نوایی گونواگونی بورای ایون ونود      های معنقش ،هایینمونه ةبیشتر دستورنویسان سنتی با ارائ

( در 510:5935) الیو عو  . برای نمونه انووری بدهنددسّس بدون اینکه علّ آن را بهاندکردهبیان

اسم م درساز: نالوه، خنوده،    ،پایانی( ةکسره )های بیان حرکّ/-»اند:مورد این وند چنین آورده

ه، ساله، دوماهو ساز نسرّ: یاساز: سازه، گ ته، نوشته، گذشته، بستهس   ّم عولیگریهس   ّ

 ساز: خوشوگله ساله، هزارهس اسم ابزار: گیره، تابهس اسم ت غیرساز: دختره، مرده، فتحهس معرفهسی

 «.]اسّ[

ه در معانی زیر، با اسم )ریشه(،  و ّ  -» نویسد:این وند می ةدربار (501-6 :5910کلراسی)

و اسوم   شوود موی فع  )گ ته( ترکیو،  ة)س یده(، عدد )دهه(، ستاك حال )گریه( یا ستاك گذشت

-او سدا این معانی را برای این وند برمی« سازد.)خامه(،   ّ )کشته( یا قید )یا جانره( می

شمارد: معنی فاعلی: کنه، خزه، رسانه و ... ، معنی م عولی: تراشه، افشره و ... ، معنی م ودری:  

، آبریوزه، معنوی   شوویه مکوان: پوای  ، معنوی  ی ابزار )آلّ(: ماله، گیوره و ...  گریه، ناله و ... ، معن

شراهّ: ریشه، زبانه و...، معنی تحقیر: دختره، پسره و ... ، معنوی ت وغیر: میلوه، دیوواره و ... ،     

کواره،  معنی نسرّ: ه ته، بهاره، زرده، ترق ه، یکطرفه، اینکاره، چکاره، چندجانره، بیکواره، ن و ه  

کوه ایون    نویسود همننین موی ( 501-6 :5910کلراسی)، آبراهه، شورابه، چهنه، پایانه. باریکهآ 

 زایاترین پسوند زبان فارسی اسّ. (i-)ی -پسوند پا از 
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( زایواترین  i-ی )-اسّ کوه ایون پسووند پوا از پسووند       معتقد( نیز 45-4ج :5935) کشانی

بنودی  ه در دو گروه مجوزا دسوته  -ساختارهای پسوند » :بیان می کندپسوند اسّ و در مورد آن 

)تیغوه،   ریشوه  ةشراهّ با کلمو  ،در واقع ،او «و ساختارهای   تی.شوند: ساختارهای اسمی می

، بسته( ،)شکوفه اسم شیء)ماله، گیره(،  دهه، سده(، اسم آلّمقطعی از زمان ) ةکننددوده(، بیان

اسوم تحقیور )مردکوه، زنکوه( و      ،اسم فاع  )مانده، فرسوتاده(  هیو گا گریه( ،)خنده اسم معنی

هوای معنوایی ایون ونود     ه، دوزبانه، بدکاره و ...( را از نقشسرهای گوناگون )یاساخّ   ّ

 داند.می

 شمارد:های معنایی این وند را چنین برمی( نقش5930)  ادقی

مقودار  پیونودد و  بوه اسوم اشویاء موی    س )بدنه، تیغه( دهدمیرا نشانشراهّ اسم مشتق با پایه 

ّ بغله، چ)دهد مینشانگنجد چیزی را که در مقیاس پایه می پیونودد و  موی  نگه، مشته(س به  و 

هوایی  پیوندد و اسمبه عدد می)س یده، باریکه، پهنه(س  اندسازد که دارای این   ّهایی میاسم

دارد )پنجوه، دهوه،   اند که پایه بور آنهوا دلالوّ    شماره و رقمی ةیا دارنددهنده که نشانسازد می

افعوالی کوه از آنهوا    سازد. م آلّ و اسم میشود و اسمیه ته، سده، هزاره(س به بن مضارع ملحق

ه را در -)ماله، تابه، پیرایه، گیوره(. پسووند    شود همه متعدی یا سرری هستندمیاسم آلّ ساخته

عمو    ةشود و بر مح ول و نتیجو میتوان شمردس به بن مضارع ملحقاینجا پسوند فاعلی نیز می

 ةپیونودد و کننود  به بن مضارع می زه، آمیزه(س)افشره، تراشه، آوی کندمیفع  )بن مضارع( دلالّ

پره، پوشه، خوره، لولوخوره، ش،)خوره یعنی خورنده، موخوره، برف دهدمیعم  فع  را نشان

 . گیره(

 کند:  میاشارهنیز در پایان به این نقش ( 5930)  ادقی

ترکی، بوا   پایه به تنهایی و در ةه نقش مش  ی ندارد و کلم-در تعدادی از کلمات پسوند 

-چنروره، ثمور  -چنرور آشویانه،  -کرانه، آشیان-کناره، کران-)کنار پسوند تقریراً به یا معنی اسّ

-سازد. اماّ این اسم عمو  پیوندد و اسم عم  میبه بن مضارع افعال می رخساره(.-ثمره، رخسار

ه، رونود: خنوده، گریوه، نالو    یا عم  اسّ به کار موی  ةها در مورد چیزهایی که حا   و نتیج

 مویه، لرزه، بوسه، اندیشه، ستیزه و غیره.

که در فارسوی دری   a= َ  پسوندنویسد: در مورد این وند می( 593-20: 5939) نات  خانلری

 a پسوند ةاند بازماندخوانده« هاء غیرمل وظ»یا « بیان حرکّ هاء»ه  نوشته و آن را -به  ورت 
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در فارسی میانه اسّ کوه خوود از پسووند    ( -ak)« اكَ-» ةدر فارسی باستان نیسّ بلکه بازماند

«aka- »شوود در آغواز   موی آخر کلماتی که به این طریق ساختهارسی باستان مشتق شدهس تل ظ پ

شوود. امّوا در   موی ی از نواحی فارسوی زبوان چنوین تل وظ    بوده چنانکه هنوز در بعض« زبر/فتحه»

ناتو    شوود. موی  ادا« رهزیر/کسو »فارسی اموروز هموه جوا در آخور کلموه ایون م ووت ماننود         

 نویسد:سدا در مورد آن می( 520: 5939)خانلری

از ایون   .ب شود در فارسی میانه و فارسی دری معانی گوناگون به کلموه موی   )-(ak د كَپسون

رد کوه بور دو   نیز هر دو  ورت وجوود دا  هیپسوند در فارسی دری غالراً )ك/گ( افتاده امّا گا

 کند.  میمعنی م تلف دلالّ

 : از با  تشریه به یکی از اندامهای تن انسانالف

 گیره ،ماله :آیدمعنی اسم آلّ از آن برمی هیمضارع فع  گا ة : در ات ال به ماد

م هوم اسم محو  دارد:   هیحال گا افزاید و در اینبه اسم عام م هوم ت  یص می هیج: گا

 آبا، ونا

گوینده را مانند تحری، یا تحقیر یوا   کند و با آن حالّ عاط یمعنی ت غیر می افادة هید: گا

تحقیور و ت وغیر:   س رساند. تحری،: ماما، بابا، دختورك میت غیر یا نسرّ به کسی یا چیزی 

 مردك، زنا، پسرك

ونود اشوتقاقی    دانود: ه را سه تکواژ جداگانه با ساخّ واجی واحد می-( 92 :5919اسلامی)

نمود کامو  )او شیشوه را    ة ری ی نمایندش خوبه(، وند تلبسّ )حا)خط شکسته و زیرا(، واژه

  شکسته(.

]جموع[   s-ماننود  ت ری ی  وندت اوت بین نقش ]معنایی[ یا »( 515 :4002) در دیدگاه لیرر

ّ  ery-و یا وند اشتقاقی مانند   ةهور دو ]بوه پایوه[ مفل  و      - در محتوای معنایی اسکلّ نیسو

بنوابراین   «.دموضوع ندارر اسکلّ خود بلکه در این اسّ که وند ت ری ی د -افزایندکمیتی می

پینیودگی تحلیو     ،باشد. این نکته ند در ساخّ موضوعی پایه نقش داشتهتوانمیوند ت ری ی 

 مت واوت  نقوش معنوایی   هچگونه ممکن اسّ یا ونود ایون همو    د.کنمیرا دو چندان این وند 

انود.  ودن این وند ندرداختهنگاه به دلای  چندمعنایی بهیها پژوهشپژوهشگران، در این  ای اکند.

 زد.رداپمی های معنایی این وندشی از نقشماربه این پژوهش 
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 چارچوب نظری .3

اسكکل   هور عن ور واژی از لحواظ معنوایی از دو ب وش       ،(4002) معنایی لیرور  ةنرریدر 

هور   و یا بوه اخت وار بدنوه،     4کاربردی/معنایی ۀبدن یا به اخت ار اسکلّ و 5وری/معناییدست

اسّ. در اشتقاو و شدهدرسّ 2موضوعو یا یا چند  9معنایی مشخصهاز یا یا چند  اسکلّ

 خورند.میبه هم پیوند  1نمایگیهمها از رهگذر ا لی به نام ا   ترکی،، این موضوع

 های معناییهمشخص. 1. 3

رویودادی   )وضوع/جایگاه  1، ]وجورا[ 3، ]پویوا[ 6)]موادّه[  معنوایی  ةش  م( شش 4002) لیرر

اسّ که برای تو یف عنا ور  نموده و تأکید ارائه (55، ]ساختمند[50، ]مقیّد[3]مکان[، طی(استنرا

عنا ر واژی را به سوه   ها،به کارگیری این مفل  هوجه کافی نیسّ. او با چ هیواژی این شمار به 

. گروه ن سّ مربود به اسم، گروه 52روابطو  59موقعیّّ، 54مادّه/شئ/جوهرکند: میگروه تقسیم

ّ  دومّ مربوود بوه فعو      (4003) و گوروه سوومّ بورای تو ویف حوروف اسوّ. لیرور        و  و 

-هوا  این مفل هپیش از تو یف  ،در ادامهاسّ. های معنایی افزودهرا هم به مفل  ه 51پذیر[]درجه

های معنایی در ایون  (، دیدگاه وی در بارة  ت اوت به کارگیری مفل  ه4003و  4002برپایة  لیرر )

 . شودمیهای دیگر بیانبا نرریه نرریه

د: کنو موی اشواره  ها در ایون نرریوه  بارة به کارگیری مفل  هدربه دو نکتة تازه ( 49:4002) لیرر

هوم بوه   دومّ این کوه  روند. به کارمیای ای کاملاً فرامقولهها به گونهاین که این مش   ه ن سّ

 نویسد:می دامهاو در ا روندس کارمیسلری بههم و ای دوقطری شیوه

                                                           
1 semantic/grammatical skeleton 

2 semantic/pragmatic body 

3 semantic features 

4 argument 

5 co-indexation principle 

6 [material] 

7 [dynamic] 

8 [IEPS] (Inferable Eventual Position or State) 

9 [Loc]=Location 

10 [B]=Bounded 

11 [CI]=Composed of Individuals 

12 substance/thing/essence 

13 situation 

14 relation 

15 [scalar] 
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شناسی و های واجو سلری در نرریه قطری ورت دو ها بهکارگیری همزمان مفل هبهاگرچه  

، کنود میبر دستور اعمال ناخواسته و اضافه  باری بر این اسّ کهچون باور  ،شودمینحوی منع

موضووع بوار   اینکه   اًش رفتار شود. م 5با واژگانای دیگر کنم که  باید به گونهمیمن استدلال

جویی در چارچو  رفهک     در رابطه با واژگان به همان شیوه مطرح نیسّ. اگرچه دراضافی 

معنوایی   ةدغدغه باشد، با این وجود، به روشی نیاز داریم که بگوییم فولان جنرو   نرری باید یا

کوه   الیدر حو  نمونوه عنا ر واژگانی خاص مرترط اسّ یوا نوه. بورای     خاص با فلان مجموعه

تو ویف   ، بوه به کاربردها بندی اسمبرای دسته توانمییی اسّ که هامفل هبودن یکی از جاندار

 مفل وة جوای نسورّ دادن   جانی وجود ندارد. بهفع  مرترط نیسّس یعنی هیچ فع  جاندار یا بی

 فل وة نروود م هوا بوا بود/  شوود فعو   ر اسوّ گ توه  کنم که بهتو ها، من پیشنهاد می]جاندار[ به فع 

 شوند.  تو یف سکلّ معنایی]جاندار[ در ا

 شود.می( بیان4003و  4002های معنایی برپایة لیرر)اکنون تعریف مفل  ه

نحووی اسوم اسوّ،     ةمعنایی مادّه/شوئ/جوهر را کوه معوادل مقولو     ةاین مفل  ه، مقول :مادّه[]

کند مییا عینی را تو یفِ ذات کند. ارزش مثرّ آن دلی  بر مادّی بودن اسّ و اسممیتو یف

 مانند:    کندس میِ معنی/انتزاعی را تو یفرمادّی بودن اسّ و اسمو ارزش من ی آن دلی  بر غی

 ]+مادّه، )] [([ (  ندلی5)

معنوایی   ةمقولو  ،و به تنهایی ی اسّیا رویداد 4یمعنای موقعیّتبیانگر یا ، : این مفل  هپویا[]

یا فراینود و ارزش من وی   یا رویوداد/  ةدهندمثرّ آن نشانکند. ارزش میموقعیّّ را تو یف

    اسّس مانند:   9یا وضع ةهندآن نشان

 ( نویسنده   ]+مادّه، پویا )] [،] [([4)

هوا  آن وضع ةمتغیرّی باشد که دامن  کنیدفرض: (جایگاه رویدادی استنراطی)وضع/ وجرا[]

و   جایگاه یا وضع اولیه باشد ةنشاندهند   i  کنیدموضوع آن. همننین فرض Xها باشد و و جایگاه

f وضع و آخرین جایگاه/ ةدهندنشانk,…..,j کوردن  های موابین آنهوا. اضوافه   ها و جایگاهوضع

    :شدن جزء معنایی زیر اسّ، اضافهبه اسکلّ ]وجرا[ ةمش   

                               (x)] f(x),k(x),….., j(x),i[      (9) 
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-ها/حوالات شودن تووالی مکوان   ه اضافهمنجر ب ]وجرا[، ةکردن مش   ه عرارت دیگر اضافهب

 :که توان استنراد کردباشد می علاوه اگر ارزش این مش  ه مثرّشود. بهمی

)2(  [+IEPS], i≠f i,k  f  i…. <k<f 

هوا  جایگواه  هوا و ]وجرا[ مثرّ باشد آنگواه یوا تووالی از وضوع     ةبه زبان ساده اگر مش   

ای بین ابتدا و انتهای توالی وضع/جایگاه، پیشورفّ و  آنننان که در هر نقطه ،بودموجود خواهد

تووانیم  نموی  ،]وجرا[ من ی باشد ةدهد. اگر مش   میمی به سوی وضع/جایگاه پایانی رویتداو

اسوکلّ   [ بوه ]وجورا  ةدن مش   ای بگیریم. افزو/جایگاه نتیجهدر مورد تداوم و پیشرفّ وضع

معنایی  ةشود. اگر در یا عن ر واژی مش   می  5شدن جزء مسیرهزودفعن ر واژی منجر به ا

بوود. وجوود   م در آن عن ور واژی موجودن واهود  هو  باشود، م هووم مسویر   نداشته]وجرا[ وجود

معنایی ]وجرا[ من وی   ةمسیر مستقیم و وجود مش    ةدهندمعنایی ]وجرا[ مثرّ نشان ةمش   

 مسیر ات  اقی و غیرمستقیم خواهد بود. ةددهننشان

ند کووه موقعیّ/مکووان در عنا وور واژگووانی دارای ایوون مش   ووه، عنا ووری هسووت :[مکككان]

بورای  را ندارند م هوم موقعیّ/مکوان      هاسّ. عنا ری که این مشزمان/فضا به آنها مربود 

 دس  ن ممکن اسّ عینی یا انتزاعی باشموقعیّ یا مکاارتراد اسّ. آنها بی

          ، )]  [، ]  [([ (  در )=در درون(  ]+مکان1مانند: )

مکووانی در یووا موقعیّووّ یووا   د درونووی مرزهووای زمانی/ ایوون مش  ووه ارترووا  :[مقیّككد]

دهد. اگر این مش   وه در یوا عن ور واژی موجوود نراشود ایون       مادّه/شیئ/جوهر را نشان می

ی شناختهس اما مرزهایش از لحاظ زباننشناسی ممکن اسّ وابسته شود یا عن ر از لحاظ هستی

]مقیّود[ مثروّ باشود از لحواظ      ةارتراد هستند. اگر عن ر واژی دارای مش   و و/یا م هومی بی

ّ     زمانی و مکانی محدود می هوای  شود. اگر این مش   وه من وی باشود، عن ور واژی محودودی

 درونی مکان و زمان را ندارد. مانند:

    (6) -ery, -age    [<پایه>د، +ساختمند )]  [(، ]+مقی) 

این مش   ه دلالّ بر وجود واحدهای زمانی و مکانی در عن ر واژگانی دارد.  :]ساختمند[

شود که این عن ر از واحدهای می]+ساختمند[ باشد چنین استنراد ةاگر عن ری دارای مش   

شوود کوه عن ور    میاسّ. اگر این مش   ه من ی باشد، مش صشدهدرونی مشابه مجزا درسّ

                                                           
1 PATH 
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اسّس ظ درونی مجزا و متمایز نشدهحاوی آن از لحاظ مکانی و زمانی یکنواخّ اسّ و از لحا

 مانند:  

 ([<پایه>( باز )=دوباره(   ]+ساختمند )]  [(، 3)  

م هوومی را   هوا بوا یوا مقولوة    ای از ارزشموعوه بوین مج  ةرابطاین مش   ه  :پذیر[درجه]

پوذیری را  پویا[ میزانِ درجوه -های دارای ویژگی ]بطه با موقعیّّکند. این مش   ه در رامیبیان

 ه آنهوا مقودور اسوّ، دارای مش   وة    پذیری بو دادن درجههایی که نسرّدهد. موقعیّّمینشان

آنهوا وجوود نودارد، دارای     دادن این مش   ه بوه هایی که امکان نسرّپذیر[ و موقعیّّ]+درجه

(. در رابطووه بووا گووروهه مادّه/شوویء/جوهر،   و پ-55 ند[ هسووتند)مانپووذیردرجووه-] مش   ووة

[ پوذیر ]درجوه به این معنوی کوه    ).اسّگذاری [ نشانگرِ رابطة اندازه/ارزشپذیر]درجهمش   ة 

ای هایی که دارای چنین سواختواژه را در زبان 4/ ت غیر5افزایشی ای اسّ که ساختواژةمش   ه

 کند(.  میهستند، تو یف

 معنایی ۀیی و بدناسکل  معنا. 2. 3

، از طورف دیگور، عنا ور واژی   معنایی عنا ر واژی هستند.  های معنایی، بیانگر نقشمفل ه

 ةچنود مفل و  یا/ بنوابراین مجمووع   دهند.کم به چیزی ارجاع میگیرندس چون دسّمی موضوع

دهود. هور عن ور واژی    موی  اسکلّ معنایی عن ر واژی را تشکی  چند موضوع،معنایی و یا/

هوایی  دادن اسوکلّ نمونوه  ارد. برای آشنایی با چگوونگی نشوان  وند هم اسکلّ معنایی د حت ی

        شود:میبیان

 میز( ة(  پایه ]+مادّه، )]  [، ]  [([       )مانند پای1)

ّ    دهد که پایه متعلق بهمینشان( 1) . یوا  گروه مادّه/شوئ/جوهر و دارای دو موضووع اسو

ئی که آن عن ور زبوانی   یاسّ عرارت اسّ از ششناخته شده موضوع آن که به موضوع ارجاعی

پایة  ی ماننداسّ که در عرارت میزکند و موضوع دیگر آن موضوعی مانند )پایه( بر آن دلالّ می

]+پویا[ هسوتند، ماننود:    ةبیشتر افعال دارای مفل   [ نمایانگر موضوع اسّ(.)] شودمی، نمایانمیز

 پایین آمدن.

 ]+پویا، +وجرا )]  [، ]مسیر [([   (  پایین آمدن3)

                                                           
1 augmentative 
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 ةمعنوایی و دو موضووع دارد. مفل  و    ةدهود ایون عن ور واژی دو مفل  و    میاین اسکلّ نشان

دومّ سیر انجوام عمو     ةدهد و مفل  میفرایند را در این عن ر نشانیا ن سّ پویایی و وجود 

یا ابتودا و انتهاسوّ و ابتودا و    دهد که سیر انجام عم  دارای میبودن این مفل  ه نشانرا. مثرّ

مسیر آموده، چوون ایون موضووع بوه       ةانتهای آن بر همدیگر منطرق نیسّ. در موضوع دومّ واژ

پویوا[ هسوتند،   -] ةبرخوی از افعوال دارای مفل  و    کند.هنگام انجامِ نقشِ خود، مسیری را طی می

 مانند:  

 پویا )]  [، ]  [([ -(  دانستن   ]50)

کوه   5هوای ایسوتا  پذیری آنها اسّ از فع پذیر[ که نشانگر درجه]درجه از  ات، با است اده 

   شود.پویا[ هستند متمایز می-] ةدارای مفل 

 پویا )]  [،]  [([                 -] داشتن دوسّ -الف (55)

 پذیر )]  [([  پویا، +درجه-قرمز  ] - 

 (15:4003ها از:  لیرر،  نهپذیر )]  [([           )نمودرجه-پویا، -حامله  ] -پ

هوم در نقوش    اسّ که بدنهنمودهو تأکیده معنایی را گذرا بررسی ة( موضوع بدن4002) لیرر

پووذیر اسووّ یعنووی از  معنووایی عن وور واژی تووأثیر دارد و بوورخلاف اسووکلّ، کووه تجزیووه    

عنوایی  هوای م ن سوتی جوامع و کل وی اسوّ و از     شده، بدنه های معنایی درسّن ستی/هامفل  ه

بدنة معنایی »برد: میکارجمله را برای توضی  بدنه به ( دقیقاً این91:4002لیرر)اسّ. نشدهساخته

ابعواد   ،بدنوه »نویسود:  موی ( 14-4003:9). لیرور «افزایدان اسکلّ معنایی میگوشّ را به است و

ّ   ای معنی از جمله، شک ، اندازه یوا ب  ادراکی، فرهنگی و دیگر ابعاد دانشنامه -عود، رنو ، جهو

ز گویشووری  توانود ا میمعنایی  دهد و محتوای دقیق بدنةمیرا نشانو غیره ، کاربرد مندی، منشأ

ای کواملاً ت وادفی از ذرات دانوشِ    . بدنوة معنوایی مجموعوه   .باشد. ..به گویشور دیگر مت اوت 

 .«مند و دارای ساختار اسّای نرامای نیسّس بلکه دسّ کم تا اندازهدانشنامه

 ةداند: ن ستین لایه به تأکید او یوا لایو  بدنه را دسّ کم شام  دو لایه می (4003:19)لیرر 

های معنایی جهانی اسّ که در نحو هور زبوان   مند و دارای آن مفل  همعنایی اسّ که نسرتاً نرام

شور دیگر نسورتاً ثابوّ اسوّ. لایوة دوم     یمورد بح  فعال نیستند. این لایه از گویشوری به گو

: رن ، مرزهای دقیوق شوک ،   مانند های متناس، اطلاعاتدارای ب شای و کاملاً دانشنامه بدنه

                                                           
1 stative verbs 
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 ّاسّ. سورانجام اینکوه او لایوة ن سو     غیرههای معین و حالات دقیق حرکّ، منشأها و نقش

-دیگر را بوه چربوی بودن تشوریه     کند که نسرتاً ثابّ اسّ و لایةمیبدنه را به ماهینة بدن تشریه

ای گویشوور در موورد آن   دانشنامه و با گذر زمان دانش شودکه به سادگی کم و زیاد می کندمی

 را بورای درك بیشوتر بدنوة    5«ت ت ووا  »و « نویسونده »های نمونه (13:4003لیرر) .یابدتغییرمی

( 5آنهوا را در جودول )   ،نگارنودگان بورای روشون شودن بهتور موضووع       کهکند میمعنایی ارائه

   اند.گنجانده
 

 (90:2778 لیبر،) «تختخواب» و «نویسنده» معنایی بدنۀ و اسکل  (1)جدول

ده
سن
وی
ن

 

 ]+مادّه، پویا )] [، ] [([ اسکلّ

 بدنه
 ، .......<نقش>، <+انسان>، <+جاندار> ن سّ ةلای

 نویسد، ...{} برای انتشارات می دوم ةلای

 
 وا

 ت
ت

 

 ت ت وا   ]+مادّه )] [([ اسکلّ

 بدنه
  سّن ةلای

، <افقوی >، <بعودی سه>، <+م نوعی>، <جاندار->

 ، ...<نقش>

 دارد، ...{}برای خوابیدن اسّ، سط  راحتی دوم ةلای
 

بر اسکلّ معنوایی یوا بدنوة    هر عن ر واژگانی افزون ،همانطور که در جدول نمایان اسّ

سوازی آن در   ووری منود و قابو   اسّ: ب ش نرامشدهمعنایی دارد که از دو ب ش/لایه درسّ

ای کوه بسویار سویال اسوّ در لایوة دوم      ناموه لایة ن سّ و ب ش مربود بوه اطلاعوات دانوش   

 اسّ.قرارگرفته

 نمایگیاصل هم. 3. 3

پینیده، خواه مشتق باشد خواه مرک ،، ترکی، چنود جوزء در    ةایجاد یا واژ ةهمیشه لازم»

کند عملاً چند موضوع در مییا عن ر ارجاعی واحد اسّ. این عن ر ارجاعی اسّ که تعیین

هوای اجوزاء   زدن موضووع گوره  ای اسّ که ما بورای بوه هوم   نمایگی وسیلهشود. همنمایاننحو 

هایی که از لحاظ نحوی فعّال هسوتند  پینیده نیاز داریم تا اینکه فقط موضوع ةواژ ةدهندتشکی 

را ارائه و  وورت نهوایی    این ا   ة(  ورت اوّلی10(. وی )همان:21:4002)لیرر،  «شودحا  

هووای معنووایی بووا هووم  در سوواختاری کووه اسووکلّ»کنوود: مووی( بیووان33 :4003) آن را در لیروور

شوند، بالاترین موضوع عضو غیرهسته با بالاترین موضوع هسوته )ترجیحواً موضووع    میترکی،

                                                           
1 author and bed 
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تی کوه  سازی با شرایط معنایی موضووع هسوته )در  وور   نمایهشود. هممینمایهبدون نمایه( هم

هسوته،  باشود. در یوا سواختار بوی    باشد( باید سوازگار  شدن داشتهنمایههسته شرایطی برای هم

   «.شوند که از لحاظ معنایی با هم سازگار باشندمینمایه هم یکدیگرهایی با موضوع

کنویم و آن عروارت اسوّ از    گی باید بالاترین موضووع را مشو  ص  نمایبرای تعریر ا   هم

نگوارش فارسوی، سومّ     ةشویو  ة)لیرور، هموان( )برپایو    .5ترین نقش واژی هستهنیموضوع بیرو

( چگوونگی سواخّ   14:4003لیرور) آیود(.  موی حسوا  ترین موضوع، بالاترین موضوع بهراسّ

در درون اسکلّ  نوشتن معنایی کند که از قرارگرفتن اسکلّمیرا به عنوان نمونه بیان نویسنده

- ،نوشتنهای معنایی ( به ترتی، اسکل52ّ( و )59(، )54آید. )میدسّنده به–معنایی پسوند 

 دهد.میرا نشاننویسنده  و نده

 [<پایه>( وَنده ]+ مادّه، پویا )]  [، 59( نوشتن       ]+پویا )]  [، ]  [([            ) 54)

 [([([i[، ]  [،]+ مادّه، پویا )]  i( نویسنده             ]+پویا )]  52)
 نویا                    وَ نده                                            

شدن نودارد. بنوابراین بوا    نمایه، موضوع وند هیچ شرطی برای همنویسندهدر عن ر اشتقاقی 

نمایگی در یا عن ر شود و هر دو عن ر از رهگذر ا   همنمایه میبالاترین موضوع پایه هم

گموان بدنوة معنوایی    کنند. بوی مید و بر یا موضوع واحد دلالّخورنمیواحد به همدیگر گره

 کند.  میپوشیپایه در خوانش نهایی عن ر نقش دارد ولی لیرر در اینجا از آن چشم

(، ا لاحاتی روی این نرریه انجوام داده و آن را بور پسووندهای زبوان     5913و5916رفیعی )

دوسوتان و  ( و کریمی5913ان و دیگران )دوست(، کریمی5916اسّ. مرادی )فارسی اعمال کرده

 اند.  ( نیز در این چارچو  نرری کار کرده5930مرادی )

 تحلیل .4

تواند دو اسوکلّ معنوایی و در نتیجوه دو    ( بر این باور اسّ که یا وند نمی25 :4002لیرر)

د توانو چون داشتن دو اسکلّ معنایی به این معنا اسّ که یا وند می سباشدنقش معنایی داشته

]+پویوا[   ةیا وند برای نمونه یا بار مفل   ، ورت. در اینهای مت اوتی را به پایه بی زایدمفل  ه

و این خلاف واقعیوّ اسوّ   را پویا[ -] مانندای دیگر افزاید و یا بار دیگر مفل  هرا به پایه می

ونودها ناشوی از    بوودن  معناییباشد. به بواور او چنود   ی متضادهاکه یا وند بتواند دارای مفل  ه

                                                           
1 the outermost lexical function of the head 
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ونودها ناشوی از ایون اسوّ کوه      نویسد دلی  چندمعنایی می (29عوام  دیگری اسّ. او )همان:

( )بوه  5336) 4و ب گورایوف  5نامش ص اسّ. پوستیوفسکی محتوای معنایی آنها بسیار انتزاعی و

 او )هموان:  به بواور  نامند.می 9( این گونه چندمعنایی را چندمعنایی منطقی29 :4002نق  از لیرر، 

مربود به نقش معنوایی و اسوکلّ معنوایی     نرایر آنمی مانند فاعلی، م عولی، ابزار و هی( م ا93

 نمایگی اسّ.وندها نیسّ بلکه ناشی از عوام  دیگری مانند چگونگی اعمال ا   هم

   کند:میچنین بیان( دیدگاه لیرر را در مورد چندمعنایی وندی 4003) 2شلوکر

بودن وندها این واقعیّّ اسّ که محتووای معنوایی آنهوا نواچیز، انتزاعوی و      دلی  چندمعنایی

معنایی ندارند. نقش معنایی وندها را بعد از پیوستن به یوا   ةتقریراً نامش  ص اسّ و ا لاً بدن

یص و بوه  وورت   به آسانی تش  های گوناگون،توان به روشوا، میاز لحاظ معنایی پرمحت ةپای

گوینود ماننود   موی   1داد. ایون نووع چنودمعنایی را چنودمعنایی سواختاری     یا عن ر واژی ارائه

هوم   6یکواربرد در زبان انگلیسی. امّا چندمعنایی وندی ممکن اسّ بر اثر  فشار  -erچندمعنایی 

نرود یا وند اشتقاقی خاص دارای معنی موورد نیواز در یوا     افتد کهباشد. این زمانی ات  او می

کنود  وادار موی اسّ را نزدیا  به آن از لحاظ معنایی که اشتقاقی زایابافّ/موقعیّّ، یا فرایند 

بوودن اسوّ ماننود     که معنی ا لی آن که جمع ery- که آن خلأ معنایی را پر کند، مانند پسوند

jewelry اسوّ )ماننود   آلات[ برای دلالّ بر مکان گسترش یافتوه ]جواهرpiggery   پرورشوگاه[

 :کنیود بوه  )نگواه  نامندمی 3م هومیمعنایی را گسترش دومّ چندخوك، خوکدان، گرازخانه[(. نوع 

 (.5336 ،1استیا و بریسکوکُپ

کورد:  تووان بوه چنود دسوته تقسویم     را موی آن های معنایی نقش ه،– با توجه به مشتقات وند

-نشوأت  این نقوش از  و تشریه مکان ابزاری، های م عولی، فاعلی،نقشساز که عینین سّ، اسم

نمایگی و گسوترش معنوایی   دلی  ت اوت آنها ناشی از عواملی مانند عملکرد ا   هم اند وگرفته

بوا نووع    مت واوت  یشدن این وند با اسکلّ معنایناشی از افزودهکه  سازیانتزاعدوم، اسماسّ. 

دانویم اگرچوه منرعوی    اسّ و ما علّ این ت اوت را ناشی از منشأ مت واوت موی  به پایه  ،ن سّ

                                                           
1 Pustejovsky  

2 Boguraev 

3 logical polysemy 
4 Schlücker 
5 constructional polysemy 
6 pragmatic pressure 
7 sense extension 
8 Copestake & Briscoe 
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هوا بور اثور    ای از   ّساز که خود دو نوع اسّ: دستهسوم   ّادعّا نیافتیم. برای اثرات این 

شودن اسوکلتی   ای دیگور بور اثور افوزوده    آیند دسوته میبه دسّ عینی اسم ها،ر مقوله از اسمیتغی

دوم هسوتند.    ةهوای دسوت    ّ ةه حا   تغییر مقول-شده از ساز به پایه. قیدهای ساخته  ّ

 واسوّ   یبه باور موا معوانی ناشوی از منشوأ مت واوت     ساز که تحقیرساز یا اسمچهارم اسم ت غیر

. بنابراین در این حالّ نیز این وند اسّنمودهبه این تحول اشاره (593-20: 5939)نیز   خانلری

-پرداختوه نموی  کند که در اینجا بوه آن  سازی شرکّ میبا یا اسکلّ معنایی مت اوت در واژه

  .شود
، اسوم بوه  و ّ یوا  و ّ بوه اسوم        ها با تغییر مقولهمانند بسیاری از زبان سیدر زبان فار

سواز اسوّ و   پرسش این اسّ که آیا این وند در ا     ّ ه- شود. در رابطه با وندمیتردی 

های به دسوّ  ساز اسّ و اسمشوند یا بر عکا اسمهای به دسّ آمده به اسم تردی  می  ّ

 شوند؟آمده به   ّ تردی  می

عنا ور   5سازیداند بلکه آن را بازفهرسّ( تغییر مقوله را وندافزایی   ر نمی4002:30لیرر)

-شدن مدخ کند: الف( واژگان اجازه افزودهمیاند و آن را در دو بند چنین بیاندمی 4در واژگان

دهد که عن ری که پیشتر در میدهد.  ( تغییر مقوله زمانی رویهای تازه را به درون خود می

 شود.دوباره وارد واژگان می ،مت اوت ةاسّ به عنوان عن ری با مقولواژگان بوده

هوایی کوه حا و     ساز بدانیم اسمه را یا پسوند اسم-موضوع اگر پسوند از این  هیبا آگا

 و ّ وارد  هوای معنوایی بوه عنووان     توانند با تغییر در مفل  وه ه به پایه هستند می-شدن افزوده

سواز ناشوی از تغییور    ساز اسّ و هم   ّه هم اسم-واژگان شوند یا بر عکا. بنابراین اینکه 

ا توجوه بوه اینکوه بیشوتر     بو اسکلّ معنوایی.  یا های متضاد در مقوله اسّ نه دارا بودن مفل  ه

وی دانیم و به پیور می عینی اسمساخّ این وند را ترین نقش مهماسم اسّ،  ،مشتقات این وند

         کنیم:میرا برای آن ارائه 51 از لیرر اسکلّ معنایی

 ([<پایه>[  ارادهبی]+مادّه، پویا )]     ه  -  (51)

-نمایه شدن دارد، یعنی بوا موضووع  دو شرد برای هم ee-لیرر بر این باور اسّ که موضوع 

ایون ونود بوا    اسوی  اس ت واوت  ،و ایون  باشود 2ارادهو بوی  9مندشود که احساسنمایه میهایی هم

                                                           
1 relisting 

2 lexicon 

3 sentient  

4 non-volitional 
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ه در زبان فارسی ما را به این نتیجه -امّا بررسی مشتقات اسّ.   ant/-ent-و  er،-ist-وندهای 

س یعنی هم بوا  چ شرطی نداردهیشعوربودن و ذی مندیرساند که موضوع این وند برای احساس

آن ایون  تنهوا شورد    .شودنمایه میهم احساسهای بیموضوعبا هم و مند های احساسموضوع

اراده در اسوکلّ  بی عن ر وجود .شودنمایه میهم های بدون اراده و اختیاراسّ که با موضوع

اسّ. کشیدن خط زیر ایون واژه  شدهین نکته در اسکلّ معنایی گنجاندهمعنایی برای اشاره به ا

 قاب  نقو  و سورپینی اسوّ.   م که این شرد هم هیوی از لیرر نشان دربرای این اسّ که به پی

   .شودمیبررسیسازی هایی چگونگی شرکّ این وند در واژهنمونه ةاکنون با ارائ

 سازعینیاسمه - .1. 4

ی ی عینو هوا اسوم  ه،– زایواترین مشوتقات ونود   دهد که مینشان (4)های جدول بررسی داده

گذرا اسّ. در این حالّ وند هم بوه سوتاك حوال و هوم بوه       فع  ةحا   از پیوستن آن به پای

ّ  ك گذشته میستا اورد آن اسومی  دسوت  و پیونددس پیوستن این وند به ستاك گذشته زایواتر اسو

 شود.میپذیری از آن برداشّکنشاسّ که م هوم 

اسوکلّ   فرستادنشود. با توجه به نقش معنایی میای، این نوع مشتقات بررسیبا ارائة نمونه

 نمود:       توان برای آن ارائهمعنایی زیر را می

 [(] [ ،] [+پویا )( فرستادن       ]56) 

دهد این فع  دارای دو موضووع اسوّ. بوا افوزوده شودن      میهمانطور که این اسکلّ نشان

آید که کوه اسوکلّ معنوایی آن چنوین     به دسّ میفرستاده ه به این پایه واژة اشتقاقی -پسوند 

 اسّ:

 [([([i]  ،] [)+پویا [، ] i- ارادهبی(   فرستاده     ]+مادّه، پویا )]53)
 ه                            فرستادن-                                              

شود بوه شورطی کوه    نمایه مینمایگی، موضوع وند با بالاترین موضوع پایه همطرق ا   هم

اختیار های بینمایگی رعایّ شود. شرد موضوع وند این اسّ که با موضوعشرد آن برای هم

شود. این فع  دو موضووع دارد: یوا موضووع بیرونوی و یوا موضووع       نمایه میاراده همو بی

نموایگی  ه برای هوم -مند باشد یا نراشد. چون موضوع تواند احساسدرونی. موضوع بیرونی می

شود با موضوع درونی فرستادن نمایه میاختیار هماراده و بیهای بیشرد دارد و تنها با موضوع

مند باشد امّا اراده و اختیاری نودارد.  تواند احساسشود چون اگرچه این موضوع میه مینمایهم
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شوود و در نتیجوه   نمایوه موی  نمایگی موضوع وند با موضوع درونی فرستادن همبر پایة ا   هم

شودن موضووع ونود بوا موضووع درونوی        نمایهخوانش م عولی این عن ر اشتقاقی ناشی از هم

م به ذکر اسّ که فرستادن خود دو وند ت ری ی گذشته و م درسواز یعنوی   اسّ. لاز فرستادن

 ن دارد امّا این وندها موضوع ندارند و در ساخّ موضوعی عن ر اشتقاقی نقش ندارند.-
  

 گذرا هایه به ستاک گذشته و حال فعل–مشتقات حاصل از پیوستن وند ( 2جدول)
 فعل آراستن آرمیدن آزردن آزمودن نآسایید آسودن آشامیدن آش تن آفریدن آموختن --

 آرایه         آموزه آمیزه
ستاک 
 حال

 آراسته آرمیده آزرده آزموده آساییده آسوده آشامیده آش ته آفریده آموخته آمی ته
ستاک 
 گذشته

 فعل انراشتن انراردن افشردن افروختن انداختن باقتن باختن انگی تن اندوختن اندیشیدن بستن

  انراره افشره افروزه اندازه   انگیزه اندوزه اندیشه بنده
ستاک 
 حال

 انراشته انرارده افشرده افروخته انداخته بافته باخته انگی ته اندوخته اندیشیده بسته
ستاک 
 گذشته

 فعل پرسیدن پریدن پنداشتن پوزیدن پوشیدن پوییدن پیراستن تابیدن تراشیدن تکانیدن تنیدن

 پرسه پره پنداره پوزه پوشه پویه یهپیرا تابه تراشه تکانه تنه
ستاک 
 حال

 پرسیده پریده پنداشته پوزیده پوشیده پوییده پیراسته تابیده تراشیده تکانیدن تنیده
ستاک 
 گذشته

 فعل خزیدن خراشیدن چیدن چکیدن خندیدن خوردن دادن داشتن دانستن راندن بوسیدن

 خزه خراشه چینه چکه خنده خوره    رانه بوسه
ستاک 
 حال

 خزیده خراشیده چیده چکیده خندیده خورده داده داشته دانسته رانده بوسیده
ستاک 
 گذشته

 فعل رشتن رایاندن رندیدن س تن شناختن فرستادن گریستن دیدن آوردن رمیدن آوی تن

 ریسه رایانه رنده سنره شناسه  گریه   رمه آویزه
ستاک 
 حال

 رشته رایانده رندیده س ته شناخته فرستاده گریسته دیده آورده رمیده آوی ته
ستاک 
 گذشته

 فعل مالیدن نامیدن کندن گرفتن گزیدن گداختن چکاندن پذیرفتن نوشتن چرخیدن رساندن

 ماله نامه کنه گیره گزینه گدازه چکانه پذیره نویسه چرخه رسانه
ستاک 
 حال

 مالیده یدهنام کنده گرفته گزیده گداخته چکانیده پذیرفته نوشته چرخیده رسانده
ستاک 
 گذشته

 

 گرفته شده اسّ.( (12-502 :5936 ها از طراطرایی ))بیشتر این داده
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م هووم اسوم ابوزار و     :دو نوع م هوم دارد اسم مشتقپیوندد که به ستاك حال هم میه –وند 

، آرایوه،  هایی از اسم ابزار عرارتند از: گیره، پوشه، ماله، نویسه، تراشه، رایانه، تابوه نمونه م در. 

م هووم   .شودمیتحلی م هوم ابزار این نوع مشتقات  ،اینمونه ةبا ارائ. مانند آنشناسه، چکانه و 

دو موضوع دارد که اسکلّ معنوایی آن   گرفتنفع   .شودر ب ش بعدی بررسی میداسم م در 

   به این  ورت اسّ:

  [(] [ ،] [+پویا )( گرفتن   ]51)

 آید.  به دسّ می گیرهاسکلّ  ،درون اسکلّ وندبا قرار گرفتن این اسکلّ در 

 [([(] [ ،[i] +پویا )[، ] i- ارادهبی]( گیره    ]+مادّه، پویا )35)

شوند بوه شورطی کوه شورد یوا      نمایه میها با هم همنمایگی بالاترین موضوعطرق ا   هم

ایون عن ور   با م هومی کوه در   گرفتنشرود موضوع وند در نرر گرفته شود. بالاترین موضوع 

 آن وسویله ماننود  کند. اختیار دلالّ میاراده و بیاشتقاقی دارد موضوعی اسّ که بر مدلولی بی

    نقش کنشگر یا ابزار دارد: اسّ واراده و بیموضوع بیرونی که زیر  ةدر جمل

 گیرد.ها را می( آن وسیله لراس40)

در نتیجوه موضووع ونود بوا     شوود.  نمایگی مراعوات موی  بنابراین شرد موضوع وند برای هم

ن کنود. در نتیجوه داشوت   اراده دلالّ میشود و بر عن ری بینمایه میهم گرفتنموضوع بیرونی 

نمایگی موضوع ناشی از هم)بسته به نقش موضوع بیرونی( عن ر اشتقاقی یا ابزار  م هوم فاعلی

 ه.-وند با یا موضوع بیرونی اسّ نه نقش معنایی 

این شرد، ضوعیف و قابو  نقو      ،خط زیر موضوع وند نشان دادیمهمانطور که با کشیدن 

م هووم فواعلی آن بور     شوود و نمایه میاسّ. یعنی گاه موضوع  این وند با موضوعی بااراده هم

سازی از یا ا و  سورپینی و آن   واژه ةکند. چون این شیویار و بااراده دلالّ میمدلولی بااخت

و  خووره هوای  اسّ. نمونه ننازایا باشد و در عم  نیز چنیکند، انترار این اسّ که را نق  می

  چنین اسّ: خوردن. اسکلّ معنایی ستاك فعلی گذرا و م هوم فاعلی دارند کنه

 [(] [ ،] [+پویا )( خوردن   ]45)

به دسّ  خورهدر درون اسکلّ وند که هسته اسّ اسکلّ  خوردنبا قرار گرفتن اسکلّ 

 آید:می
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 [([(] [ ،[ i]+پویا )[، ] i]+مادّه، پویا )]       ( خوره   44)
 ه                              خوردن-                                 

شود حتی اگر این موضووع دارای اختیوار و   مینمایهموضوع وند با بالاترین موضوع پایه هم

کنود کوه بوااراده و    موی دلالّوم فاعلی دارد و بر مدلولی اراده باشد. بنابراین عن ر اشتقاقی م ه

در موواردی ماننود    هم دقیقاً وضع بر همین منووال اسوّ.   هنهکَدهد. در اختیار عملی را انجام می

)در گذشته بوه معنوی چشوم     و دیدهنامه پرسه،  ،اندیشه ،رمه ،اندازه ،تنه ،پره ،رشته ،بنده ،بسته

م هووم اسوم   دارنود   (یوا گذشوته  ستاك حال فعلی ) ةکه پایشود( بوده و اسم ابزار محسو  می

م هووم فعلوی   سازی اسّ و به این معنی که نقش وند تنها در اسم ساشتقاقی واژگانی شده اسّ

 مانند آنو م عولی  کند و م هوم فاعلی،رویدادی که پایه بر آن دلالّ می و پایه یا م هوم فرایند

بیند وان یا عن ر اشتقاقی نمیاز بین رفته اسّ و گویشور آن را به عن ،با واژگانی شدن عن ر

این ونود بوه   کند.بر یا اسم به  ورت یکدارچه دلالّ میاین عن ر  . بنابراینکنددرك نمی و

-های ناگذر هم موی شماری از فع  که م هوم فاعلی دارد( خزهو گاه حال )مانند  ستاك گذشته

 های جدول زیر(. ) نمونه و م هوم فاعلی دارد پیوندد
 

 های ناگذره به ستاک گذشته و حال فعل–تقات حاصل از پیوستن وند مش( 3جدول)
 فع  آمدن افتادن ایستادن رفتن مردن گری تن لرزیدن نشستن خزیدن

 مشتقات ستاك حال *آیه *افته *ایسته *روه *میره *گریزه لرزه *نشینه خزه

 آمده افتاده ایستاده رفته مرده گری ته لرزیده نشسته خزیده
اك مشتقات ست

 گذشته
 

 

یا موضوع دارد اسوکلّ   مردنچون کنیم. ای این نوع اشتقاو را تحلی  میبا بررسی نمونه

     معنایی آن چنین اسّ:

 [(] [ +پویا )( مردن   ]53)

 آید:به دسّ می مردهه اسکلّ معنایی -با قرار گرفتن این اسکلّ در درون اسکلّ وند  

 [([([i] +پویا )[، ] i-ارادهبی]+مادّه، پویا )]    ( مرده49)    
 ه                                            مردن-                                      

سّ. ایون  نیاماّ این عم  بااختیار و اراده  ،را انجام داده اسّ مردنکسی اسّ که عم   مرده

تنها موضوع پایه درك کرد. پایوه   نمایگی موضوع وند وتوان با تحلی  چگونگی همم هوم را می

موضوع وند تنها یا گزینوه بورای   بنابراین  که نقش کنشگر دارد. تنها یا موضوع بیرونی دارد
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نموایگی  اراده بودن را که موضوع وند بورای هوم  نمایه شدن دارد و این موضوع هم شرد بیهم

کنود کوه م هووم    لالوّ موی  گیرد و بر عن ری دنمایگی  ورت میخواهد، دارد. بنابراین هممی

ای که این کنشوگری و فاعلیوّ از روی اختیوار و اراده نیسوّ. تحلیو       فاعلی دارد امّا به گونه

-نمونوه  ةهم چنین اسّ. با مقایس ایستاده، رفته، گری ته، لرزیده، افتاده، آمده، نشستههای نمونه

م هوم باارادگی و اختیارمنودی   توان به خوبیمی گریزانبا  گری تهو  لرزانبا  لرزیدههایی مانند 

-کرد که این ناشی از این اسّ که موضوع وند در این عنا ر شورد بوی  موارد دوم دركدر را 

 شدن ندارد.نمایهاختیاری برای همارادگی و بی

سازد که بوه  هایی میپیوندد و اسممی یکی دیگر از کاربردهای این وند این اسّ که به اسم

، پایوه، چشومه،   دسوته ها بیشتر عضوی از بدن اسّ ماننود  یه در این نوع اسمه شریه اسّ. پایپا

. با توجوه بوه   شودمیبررسییا نمونه خوانش برداشتی از این نوع عنا ر  ة. اکنون با ارائگوشه

       توان اسکلّ معنایی زیر را برای آن بیان کرد:م هوم و نقش معنایی پا می

 [(] [ ،] [) مادّه+]   ( پا42)

موضوع ارجاعی و یا موضوع در ساختی مانند پایِ من. اگور ایون   دو موضوع دارد: یا  پا

 آید که چنین اسّ:م اسکلّ پایه به دسّ میهیه قرار د-اسکلّ را در درون اسکلّ 

 [([(] [ ،[ i]) مادّه+[، ]  i-ارادهبی]+مادّه، پویا )]       (41)
 ه                                  پا-                                      

، موضوعی ارجاعی اسّ برای اشاره به مدلولی به نام پا و موضوع دیگور  پاموضوع ن سّه 

آن اسّ. بنابراین موضوع دوم موضوعی بوااراده و اختیوار و نامناسو،     ةش  ی اسّ که دارند

-نمایه موی هم پاارجاعی  نمایگی با موضوع وند اسّ. بنابراین موضوع وند با موضوعی همابر

دهود کوه   به دسّ می های معنایی ]+مادّه[ و ]+پویا[با مدلولی با مفل  هشود و عن ری اشتقاقی 

 هوم این شراهّ چیسّ؟ عن ر اشتقاقی شراهّ دارد. دلی  م ةبه پای

اشتقاقی خا ی اما ابزار  ،باشدکاربردی داشته نیازِ ،زبانی به یا عن ر وضعیتی را که در آن

نود زایوایی   چ وهیاما  باشد هیعنی در دنیای واقعی یا نوع نیاز به واژباشد برای خلق آن نداشته

فشوار  » راآن ( 4002)و لیرور  5، بووی باشود وجوود نداشوته  ای  در زبان بورای ایجواد چنوین واژه   

اینود  یا یا نووع فر : افتدمیهای زیر ات اونهند. در چنین حالتی یکی از گزینهنام می 4«نینشیجا

                                                           
1 Boij 

2 paradigmatic pressure 



 سال هشتم، شمارة دوم             های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد    مجلة زبانشناسی و گويش                          02
 

 شوود یوا  میاز یا   ّ م عولی( به کارگرفته 5سازیبرای مثال تغییر مقوله یا اسممستقیم )غیر

حتی اگر در این فرایند نیواز بوه    سشودمیگرفتهکاربه (از لحاظ معناییبیشتر ) نده زایانزدیکترین و

زبان فارسوی ونودی   در از آنجا که (. در نتیجه 39 -2ج :4002)لیرر،  نمایگی باشدنق  ا   هم

شود. اماّ میگرفتهه به کار–یکی از زایاترین وندها یعنی  ،برای ایجاد چنین م هومی وجود ندارد

-ونود بورای هوم    موضووعِ  رود. به باور ما شورده به کار نمی ی– مثلاًپرسش این اسّ که چرا 

ای بوه گونوه   ،یهکوه م هووم تشور    عرارتبه این  سمنشأ این م هوم اسّ ،ارادگییعنی بی ،نمایگی

پیوند دارد. م هووم شودگی    شدگی با  بودن و در واقع به زبانی غیرت   یارادهچشمگیر با بی

بوه ایون معنوی کوه بورای       شوود. میه برداشّ–م هومی اسّ که آشکارا از محتوای معنایی وند 

ایون   ةپایو  بور  ،اسّ. این تحلی  پاشدن به نمونه م هوم نهایی پایه چیزی مانند پاشدگی یا شریه

اسمی را  ةدر عن ر اشتقاقی با پای ee-( اسّ که خوانش ناشی از پسوند 4002:69دیدگاه لیرر )

 داند.نمایگی میناشی از محتوای معنایی وند همراه با شرود معنایی موضوع وند برای هم

تووان چنوین   که پایه در آن   ّ و عن ر اشتقاقی اسم اسوّ، موی   س یدهای مانند در نمونه

 :          اسّشده( آورده46در ) س یدحلیلی ارائه کرد. اسکلّ معنایی ت

 [(] [ )پویا -( س ید  ]46) 

ه –،  ایون اسوکلّ را در درون اسوکلّ معنوایی ونود      سو یده دادن عن ر دسّاگر برای به

     بود:هیم، اسکلّ آن چنین خواهدقرارد

 [([([ i]) پویا-[، ]  i-ارادهبی(      ]+مادّه، پویا )]34)
 ه                                  س ید-                             

 ت وم مورس سو ید     ّ اسّ تنها یا موضوع دارد که در عروارتی ماننود    س یداز آنجا که 

اختیار اسّ. بنابراین موضووع ونود بوا ایون     اراده و بیاین موضوع بی ،گردد. در نتیجهمینمایان

ته اسوّ در  شوود و چوون ونود هسو    مینمایهنمایگی را دارد همزم برای همموضوع که شرد لا

اسوّ.   پایوه های ]+مادّه[ و ]پویا[ اسّ و شریه به آید دارای مفل  همیدسّنهایّ عن ری که به

نموایگی  ناشی از شرطی اسّ که موضوع وند برای هوم  شدتهاین شراهّ همانطور که پیشتر گ 

 شود.  اراده بودن اسّ و در موضوع پایه یافّ میختیار و بیادارد و آن عرارت از بی

 

                                                           
1 substantivization 
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 ه مصدرساز-. 2. 4

م هووم  انتزاعی هسوتند و  سازد که هایی میاسم ناگذره با پیوستن به ستاك حال افعال -وند 

باشوند،  انند فاع ، م عول یا ابزار داشوته بدون این که م هومی م ،خود را دارند ةفرایند پایّ هیما

با یا اسوکلّ   این عنا ر وندساخّ در به باور ما . خنده، لرزه، گریه، چرخههای ونهمانند نم

یعنوی   بیان علوّ ایون موضووع    ةکند. اینکه این نرریه چگونه از عهدمیمعنایی مت اوت شرکّ

آید پرسشی اسّ که پاس  به آن سواده نیسوّ.   برمی یا وند با دو نقش معنایی بسیار مت اوت

ایون نرریوه باشود.    نق  برای  ایتواند نمونهرد یا باید توجیه شود یا میدر هر  ورت این مو

 خندیودن فعلی بورای نمونوه    ةه و پای-وند  برای این نقشِبدون پرداختن به علّ این موضوع، 

 های زیر را ارائه کرد:توان اسکلّمی

                  ([<پایه>مادّه، پویا[ )]  [،  -]      ه-( 41) 

 [(] [+پویا )دن       ]( خندی43) 

آید که چنوین  میدسّبه خندهبا قرار گرفتن این فع  در درون اسکلّ وند اسکلّ معنایی 

 اسّ:

   ([[([i] +پویا )[، ]iمادّه، پویا[ )]   -]      ( خنده   90)

-تنها یا موضوع دارند. بنابراین با همودیگر هوم   ،اجزاءهر کدام از این عن ر اشتقاقی، در 

]+پویوا[   ة. اگرچه پایه در ایون عن ور خوود مفل  و    دننکمیشوند و بر یا عن ر دلالّمی یهنما

های خوود را بوه درون کو     عن ر اشتقاقی اسّ ویژگی ةدارد، چون پسوند در این عنا ر هست

 م هوم انتزاعی و فرایندی دارد. خندهتراود. در نتیجه عن ر می

 نویسد:  می اسم انتزاعی با م هوم فرایند ةای سازند( در پاورقی در مورد ونده16:4002لیرر)

تور  هو غیره بسیار پینید ation ،-ment ،-al-سازی با وندهای سازی در فرایند اسمنمایههم

: اگرچه برتری داردسازی پیشنهادی نمایههماین اسّ. مسلماً شدهاز آن اسّ که در اینجا مطرح

 یوا  the destruction of the city/the Huns ی مانندهایممکن اسّ بتوان خوانشی در گروه

the city’s/the Hun’s destruction  د بوا  ونو  ةنشود نمایوه داد که در آنها موضوع همدسّبه

ع وو نمایوان آن اسوّ کوه در آن موضو     برترخوانش  ولی باشدموضوع فاع /کنشگر اشراع شده

از لحاظ نحوی امکان اشراع هر دو موضووع   پذیر باشد. الرتهموضوع م عول/کنش ،نشدهنمایههم

سوازی در  نمایوه . راه حو  کامو  هوم    the Hun’s destruction of the cityهسوّ ماننود   
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کنویم. در اینجوا مون فقوط     موی تحقیق بیشوتر در ایون زمینوه واگوذار    سازی را به فرایندهای اسم

هوای دارای  ن گوروه هوای فعلوی داریوم و خووانش نمایوا     کنم که خوانشی که در ترکی،میادعا

 کند.میسازی آنننانکه بیان شده، پیرویهنمایاز ا   هم ،های از لحاظ نحوی ظاهرشدهموضوع

 اسّ:نمودهبه آنها اشاره( 41:4002)که لیرر  سّاهای زیر مشابه آن چیزی نمونه

                  .دواسّ درماندرد بی خنده بر هر( 95)

 ماسّ.شادی ش ةشما نشان ةخند( 94)

تواند این موضوع میاسّ امّا نمایه شدههم خندیدن ( موضوع وند با موضوع بیرونی95در )

نمایه شووند  توانند با هم همموضوع می سهشود. به عرارت دیگر نمایهبا موضوع دیگری هم هم

اسّ اماّ همزموان  نمایه شدههم خندیدن( چنین اسّ: موضوع وند با موضوع بیرونی 94که در )

در این سواختار نقوش    شود.نمایه میاسّ همشمااین موضوع در نحو هم با موضوعی دیگر که 

( از لحاظ معنایی بسویار  95ن در خندیدن اسّس چون )–ه مانند وند م درساز –معنایی پسوند 

 ( نزدیا اسّ.94به )

 شادی شماسّ.   ة( خندیدن شما نشان99)

فعو    سازی در زبان فارسوی م درکه در اسم ارداعتقاد د در این باره( 516:5912)دبیرمقدم 

کنود. اگور فعو     موی ساخّ اضافه عمو   ةشود و به عنوان هستمیزماندار جمله به م در تردی 

 گیرد:هسته قرار می ةجمله متعدی باشد م عول  ری ، و اگر لازم باشد فاع  در جایگاه وابست

 رفتن علی -            علی رفّ.                      -( الف92)

 کشتن آهو توسط شکارچی -         شکارچی آهو را کشّ.          -( الف91)

موضوع وند و موضوع بیرونی توان دریافّ که در خنده و خندیدن می ،بنابر آننه گ ته شد

 شوند.نمایه میاسّ با هم هم شماآن که در اینجا 

 سازه صف -. 3. 4

-، اما بوه شوندمیبه   ّ تردی  ها از رهگذر تغییر مقولهماس شد که شماری ازپیشتر اشاره

شووند.  تغییر مقوله به اسم ترودی   توانند بارسد شماری دیگر در ا     ّ هستند و میمینرر

-نموی ما ما اثرات اینکه ن سّ اسم بوده و به   ّ تردی  شده یا برعکا مانع تحلی  به باور 

ّ معنایی زیر را بورای آن  دانیم و اسکلا ساخّ   ّ میه ر-های شود. بنابراین یکی از نقش

 :کنیممیپیشنهاد
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 ([<پایه>مادّه[ )]  [، -پویا، -ه             ]-( 96)

 م:هیه عم  کند به  ورت زیر نشان د-تواند به عنوان پایه برای را که می بهاراگر اسکلّ 

 [مادّه )]  [(-( بهار             ]93) 

ّ بوه  بهواره م اسکلّ معنوایی  هیده قرار–اسکلّ آن را در درون و  آیود کوه در آن   موی دسو

-آید کوه دارای مفل  وه  میدسّبه بهارهعن ر شود و مینمایهپایه همموضوع موضوع وند با تنها 

                   مادّه[ اسّ:-] پویا[ و-های ]

 [([[(  iمادّه )]-[، ]  iمادّه )]-پویا، -(  بهاره        ]19)

هوا  . این نوع   ّدوساله، جانرهیاهای مشتق عرارت اسّ از   ّهای دیگری از نهنمو

خود به ساخّ معنایی قید ندرداختوه   ةدر نرری (4002) شوند. لیررمید تردی با تغییر مقوله به قی

 .شودمیاز پرداختن به این مقوله خودداریاسّ بنابراین 

 هاسم تحقیر، تصغیر و معرف ۀسازنده -.4. 4

-سازی این وند اشواره به نقش معرفه (510:5935)انوری و عالیتنها  ،در میان دستورنویسان

به باور ما منشأ این نقش نیز مت اوت اسّ و آن عن ری اسّ که خانلری به آن اشاره کنند. می

 ة]در فارسی اموروزی[ بازمانود   a= َ  پسوند» گوید:او میهمانطور که پیشتر بیان کردیم کند. می

( در فارسی میانه اسّ که خوود از  -ak« )اكَ-» ةدر فارسی باستان نیسّ بلکه بازماند aپسوند 

    .(593-20: 5939)نات  خانلری، « پارسی باستان مشتق شده« -aka»پسوند 

مت واوت  ی دو منشأ اکم داری دسّه در فارسی کنون-بیانگر این واقعیّ اسّ که این نکته 

-داند ولوی بوه نقوش معرفوه    فارسی میانه میدر  aka-ه را پسوند -پسوند  ةریشخانلری  اسّ.

ای زایوا  کند. درخور بیان اسّ که در زبان کردی این پسوند اکنون به گونوه سازی آن اشاره نمی

های و در شماری از گویشپیوندد به اسم می ساز به  ورتبسّ معرفهو به عنوان واژه

هوای فارسوی و کوردی    زبان بودنخانوادهم. با توجه به هاسّدرآمده زبان کردی به  ورت 

سازی اسّ و تحری،، ت وغیر و تحقیور   توان ادعّا کرد که نقش ا لی این عن ر زبانی معرفهمی

اسوّ  سوازی ندرداختوه  نقش اسّ. این نرریه به نقش معرفوه آن  ةیا دگرگون شد گسترش یافته

 کنیم.میبنابراین ما نیز به همین بسنده

ّ  یه، ابزار، مکان، تحری،، ت غیر، های معنایی تشرلری به نقشخان ایون ونود    تحقیور و نسور

باشوند  ممکن اسّ منشوأ مت واوت داشوته   های این وند کند، امّا به این موضوع که نقشمیاشاره
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سوازی یوا   فاعو  های اسوم سازی و نقشپرسش نیز مطرح اسّ که اگر معرفه نکند. اینمیاشاره

زی منشأ یکسان دارند چگونه باید این ت اوت و دگرگونی را توجیه کورد؟ پاسو    سااسم م عول

 طلرد.تری را میعمیق ژوهشها بح  دیگر و پبه این پرسش

 نتیجه .5

های معنایی مت اوتی اسوّ. لیرور بور ایون     دارای نقش ه- آننه مسل م اسّ این اسّ که وند

باشود. بنوابراین دارا بوودن    ایی داشوته اسکلّ معنو تواند بیش از یا باور اسّ که یا وند نمی

های گونواگون نیسوّ بلکوه ناشوی از عوامو       های معنایی مت اوت به معنی داشتن اسکلّنقش

 اسّ. (با ح ظ اسکلّ معنایی)دیگری مانند گسترش معنایی بر اثر فشار کاربردی و همنشینی 

لّ معنایی به نتیجه های معنایی این وند در قال، یا اسکتلاش برای تحلی  و توجیه نقش

 ةیا اسکلّ سوازند -الفنرسید. بنابراین برای این وند دسّ کم سه اسکلّ معنایی ارائه شد: 

نمایگی و گسترش معنوایی منجور بوه    اسم عینی که در مواردی بر اثر عملکرد مت اوت ا   هم

اسوم   ةیا اسوکلّ سوازند  -شود.  می تشریه و م عول، اسم فاع ، ابزارهای معنایی اسم نقش

خانلری ونود کنوونی    ةنوشت ة  ّ. بر پای ةیا اسکلّ سازند -انتزاعی دارای م هوم فرایند پ

کوه بوا    aka-سواز  ه دارای دو منشأ مت اوت اسّ: یکی از آنها همین وند و دیگری وند معرفه-

می هیسواز اکنوون منشوأ م وا    شود. این وند معرفهمیه نمایان–دگرگونی سیما اکنون به   ورت 

هوای دیگور در نقوش معنوایی ایون ونود       نند ت غیر، تحقیر و تحری، اسّ. امّا دلیو  ت واوت  ما

نقوش  توان به این نتیجه رسید که این نرریه توا کنوون تووان تحلیو      مش ص نشد. بنابراین می

ه دارای چنودین اسوکلّ معنوایی    -بینوی آن ونود   معنایی این وند را ندارد چون بر خلاف پیش

 اسّ.  
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ی ههای انگلیسی و فارسی در مورد حادثهای اخبار روزنامهای فراگفتمانبررسی مقایسه

 سپتامبر یازده
  

 چکیده

در اخبار مربوط به حادثة   و انواع آن، پژوهش حاضررر با هدب بررسرری راربرد فراگنتمان   

های  های انگلیسرری و فارسرری انجاه شررده اسرر ر اخبار روزنامه سرراتامبر در روزنامه یازده

های فارسررری  برگرفته از آرشررریوهای خبری مو ود در اینترن  و اخبار روزنامه انگلیسررری

های مو ود در آرشرریو رتابجانة آسررتان ردو رضرروی هسررتندر شرریوة  زنامهمسررتجرا از رو

گیری دسررترسرری آسرران، شررناخته بودن و نیز    های تحقیق براسرراو نمونهگردآوری داده

دهد ره در متون خبری  های پژوهش نشرران میها اسرر ر یافتهرثیرالانتشررار بودن روزنامه

سی از انواع فراگنتمان    سی و فار ستناده انگلی سامد        ها ا س ؛ اما در نحوة توزیع و ب شده ا

هایی مشررراهده  ها و تناوتبررسررری دو زبان، شرررباه  های موردها در روزنامهفراگنتمان

، عوامل تعاملی در مقایسه با عوامل تبادلی، بیشتر  مجذور خیشودر براساو نتایج آزمون می

های فراگنتمان    زیرمقوله  اندر براسررراو نتایج ایز آزمون، از بیز  رار برده شرررده در اخبار به  

 اندر ازها  داشته راربرد را در هر دو گروه از روزنامهها بیشتریز  نماییتعاملی، گذارها و گواه

نمررای نگرشررری و  آمیز، نقشراگنتمرران تبررادلی، عبررارات احتیرراطهررای فمیرران زیرمقولرره

 اندرها بالاتریز میزان بسامد را دارا بودهرنندهتقوی 

یدواژه  ثة        ها کل ند، حاد هایل گارة  مان، ان تامبر،  یازده : فراگنت مه   سرررا نا انگلیسررری،   های روز

 رفارسی هایروزنامه
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 مقدمه .1

  رارگیری ابزارهایشناسان به آن علاره دارند، بررسی نحوة به   هایی ره زبانیکی از موضوع  

س ؛   زبانی در ارتباطات و چگونگی  سطح  امعه ا ونه گبه ایز منهوه ره چ انتقال اطلاعات در 

رند و چگونه مجاطب آن را     دهی میگوینده، پیاه خود را برای مجاطب سرررامان       یا  نویسرررنده 

نمایدر یکی از ایز ابزارهای زبانی ره نقش مهمی در بررراری ارتباط دارد، دریاف  و تنسرریر می

س ر   س  ره میان افراد به ییازآنجافراگنتمان ا  لامیصورت ر ره زبان همواره نتیجة تعاملاتی ا

گیری ایز تعاملات دانسررر ر  توان فراگنتمان را راهی برای ابراز و شرررکل  شررروند، می بیان می 

تر صررورت گیرد و سرراده ،شررود تا بررراری ارتباطمیان، تو ه به نقش خواننده باعث میدرایز

زمینة خواننده و آنچه باید برای وی توضرریح داده شررود،  نویسررنده با درنگرگرفتز دانش پیش

س  یابدر    تر بهراح  س ، د سته  هدب نهایی خود ره انتقال پیاه ا ندی  ب دیدتریز تعریف و د

صر        صطلاح فراگنتمان به عنا س  ره ا از مقولة فراگنتمان به رز هایلند تعلق داردر وی معتقد ا

دهی به متز، راهکارهای نویسنده و  شود ره برای سامان  ای اطلاق میشناختی خوداندیشیده  زبان

 (ر5001شود )هایلند، رفته میمجاطب درنگر گ

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.  1 .1

شرررده درزمینة راربرد فراگنتمان در مطالعات زبانی، بیشرررتر به         در بیشرررتر تحقیقات انجاه  

های نوشتاری زبان دوه پرداخته شده   ویژه در مهارتهای آموزشی راربرد ایز اصطلاح، به   نبه

رو، در ازایز رود اهمی  بسیار آن تو ه  دی نشده اس    اس  و به راربرد آن در رسانه، با و   

س  تا      سعی بر آن ا ضر  سه و بررسی تناوت  پژوهش حا شباه  با هدب مقای های مو ود ها و 

سی     رارگرفتههای بهمیان فراگنتمان سی و انگلی سی یکی از گون  ،شده در اخبار فار های  هبه برر

 یعنی روزنامه، پرداخته شودر  ،خاص رسانة  معی

 اهداف و کاربرد پژوهش . 2 .1

درزمینة راربرد فراگنتمان در رسررانه، تو ه  دی   تر ذرر شررد، به پژوهشطورره پیشهمان

رارگیری ابزارهای زبانی با هدب انتقال اطلاعات در های بهحاضررر، شرریوهنشررده اسرر ر درحال

شررود یا میای اسرر  ره گاه مو ب سررود برداشرر  مطلب  گونههای محلی یا ملی، بهروزنامه

دنبال  ردری واضررح و صررریح اسرر  ره اعتراب مجاطب را بهها بهداری و سرروگیری آن انب
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های خاص رسانة   رو، در پژوهش حاضر سعی بر آن اس  تا به بررسی یکی از گونه    دارد؛ ازایز

ها در متون خبری  ها و انواع آن معی؛ یعنی روزنامه، با هدب بررسررری نحوة راربرد فراگنتمان

 های فارسی و انگلیسی پرداخته و به اهداب زیر تو ه شود:انزب

 ها در اخبار فارسی؛ر راربرد فراگنتمان5

 ها در اخبار انگلیسی؛  ر راربرد فراگنتمان5 

ده در ش رارگرفتههای بههای مو ود میان فراگنتمانها و شباه  ر مقایسه و بررسی تناوت  9 

 اخبار فارسی و انگلیسی؛  

مان،   چون فراگنتهم ابزار زبانی یک  رمک  توان به برد پژوهش باید گن  ره می    در باب رار  

 نگاری را در رشور فراهم رردر  های روزنامهروش زمینة پیشرف 

 های پژوهشسؤال. 3 .1

 گیری ایز پژوهش، پاسخ به سؤالات زیر اس :مبنای شکل

مان  5  یان انواع فراگنت مان   ر ازم چه فراگنت به    ها،  تامبر در   یازده هایی در اخبار مربوط  سرررا

 رار برده شده اس ؟زبان بههای انگلیسی و فارسیروزنامه

 ها به چه میزان اس ؟ر بسامد هریک از ایز فراگنتمان5

سی و  های انگلیساتامبر در روزنامه  یازدهها در اخبار مربوط به ر آیا میان راربرد فراگنتمان9

 ار و ود دارد؟زبان تناوت معنادفارسی

 ها و مشکلات پژوهشمحدودیت .4. 1

روی ایز پژوهش اسرر ، به ای ره پیشتوان از مشررکلات و مسررامل عمده طوررلی، میبه 

سی به همة روزنامه      ستر شواری د سی   د سی و فار   ساتامبر  یازدهزبان درمورد حادثة های انگلی

های منتشرشده در روز بعد   روزنامهاشاره رردر در آغاز، هدب نگارنده ایز بود ره تمامی   5005

 های واردشده علیه ایران و نبوددلیل تحریمساتامبر، بررسی رند؛ اما به 55از ایز حادثه را؛ یعنی 

شد، ازمیان  روزنامه        شور با سی به فردی ره رادر به تهیة ایز روزنامه در خارا از ر ستر   هاید

های رثیرالانتشررار  های تحقیق، روزنامه، با هدب هماهنگی در دادهمو ود انگلیسرری و فارسرری 

شت دسترسی   دلیلزبان باید گن  ره بهلیسی های انگبررسی شدندر درمورد روزنامه   ز به همة ندا

ها بررسری  صرنحات مو ود در آرشریوهای اینترنتی سرای  های خبری، تنها صرنحات اول آن    
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ینی و نگارش صررنحة اول چدلیل تناوت در صررنحهزبان نیز بههای فارسرریشرردندر در روزنامه

   وتحلیل شدندرالملل تجزیهروزنامه، صنحات حوادث و بیز

 پیشینۀ پژوهش  .2

میلادی به فراگنتمان تو ه چندانی نشررد؛ اما در اواسرر    5390تا  5390های در طول سررال

شررناسرری، به آن تو ه شررد و طیف  شرردن ایز اصررطلاح در مطالعات راربردبا مطرح 5390دهة 

 -دلیل نقش مهم متون علمیبه -را  ویژه در حوزة گنتمان نوشتاری مطالعات زبانی بهوسیعی از  

ا  هاما تنها تعداد اندری از محققان به پژوهش در زمینة راربرد فراگنتمان خود اختصررراص دادربه

 اندردر روزنامه پرداخته

وزنامة اسررراانیایی      و ر5زبانی، روزنامة بریتانیایی تایمز      ( در نگرشررری بیز5009)5دافوز میلنه 

بر سرررته و معتبر لحاظ مورعی  و تأثیر بلاغی و سررریاسررری در فرهن  خود را ره به 9الاامیس

دهد ره عناصرر فراگنتمانی در هر دو روزنامه   های تحقیق نشران می یافته رهسرتند، بررسری ررد  

رد ها متناوت اسررر ر بیشرررتریز میزان رارب  شررروند؛ اما نحوة توزیع و راربرد آن   مشررراهده می 

نما  ی نماهای رطعنماهای نگرشی و نقش آمیز، نقشترتیب شامل عبارات احتیاط ها، بهفراگنتمان

یاط   اسررر ر درایز به میان، عبارات احت مانی ردرت     آمیز  مطرح   یمند و مؤثر عنوان عامل فراگنت

 شدندر

بجش   صررورت رمی و رینی( به5009زاده )نگاری، عبداللهدر تحقیقی دیگر درزمینة روزنامه

ستناده از چارچوب راپل) وی  رها را مورد ارزیابی ررار دادسرمقالة روزنامه  ( به تعییز 5005با ا

مقولات فراگنتمانی، در ایز دو گروه روزنامه پرداخته شررردر     های مو ود در راربرد زیر  تناوت 

شان داد ره معناهای رمزگونه و عبا  سی،  یهاآمیز در روزنامهرات احتیاطنتایج ن   و عبارات انگلی

 اندررار برده شدههای فارسی بیشتر بهتأریدی در روزنامه

های بینافردی انجاه دادند  ( پژوهشی با هدب بررسی نقش فراگنتمان  5050ریا )نوریان و بی

دو روزنامة معتبر ایرانی و   در ها  به بررسررری تناوت در راربرد و میزان بسرررامد فراگنتمان        و

کایی تهران  ند تایمز  نیویورکتایمز و  آمری ته  پرداخت یاف حلیلی  ت -ایز پژوهش توصرررینی یها ر 

                                                           
1 Dafouz-Milne 

2 The Times 

3 El pa 
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فردی در هر دو گروه های بینادهد ره فراگنتماننشان می( 5009) براساو مدل پیشنهادی دافوز 

ای  هدلیل اولوی ویژه در راربرد عبارات تنسرریری بهها و ود دارند و تناوت مو ود، بهاز داده

های ژانربیناد و میزان تجربة نویسندگان ایرانی در  و آمریکایی، سن   فرهنگی نویسندگان ایرانی 

 راربرد زبان خار ی اس ر  

گل    له  5055پرور )هاشرررمی و  قا مان        ( در م راربرد فراگنت عة  طال هدب م با  های متنی و  ای 

به بررسررری  بینا  تایج ایز تحقیق ر پرداختند  5055خبردربارة رویدادهای سرررال      93فردی،  با   ن

ها در متون خبری   دهد ره بسرررامد فراگنتمان    نشررران می ( 5331ی چارچوب راپل )   رارگیر به 

متنی  های های ایرانی متناوت بودر در اخبار، بیشرررتریز راربرد را فراگنتمان     مجتلف در روزنامه  

های متنی، عبارات روایی و عبارات تنسرریری،  ها، راب مقولات فراگنتمانداشررتند و ازمیان زیر

 .یز راربرد را در انواع خبر داشتندترتیب بیشتربه

 مبانی نظری .3

عانی  پذیرفتز از تناوت میان عناصر اندیشگانی، متنی و م مباحث مرتب  با فراگنتمان با تأسی 

ره از   ه اسهای متناوتی ارامه شدبندیبینافردی ره هلیدی مطرح ررد، دررالب تعاریف و طبقه

-5005) 4(، راپل5335) 9(، ویلیامز5330) 5شرررینریز( ، 5391) 5به میر یمتوانها میآن ی مله 

 ررنیم( اشاره 5004) 9( و هایلند و تس9533) 1(، رریسمور5331

در مقایسررره با   ( ایز ایده را ره فراگنتمان    5004) برخلاب سرررایر محققان، هایلند و تس    

 ند رههسررت بر ایز اعتقادها آن رای و ثانوی اسرر ، رد رردندعاملی حاشرریهمحتوای اصررلی متز 

سایر ا زا ب  یابزار، فراگنتمان متنی» سوب نمی  ابرای ارتباط میان  لکه خود ب ؛شود یکدیگر مح

مهم در ایز معنا اسررر  و مو ب ارتباط متز با باف ، درنگرگرفتز نیاز خواننده، درک           یعامل 

  «رردن مورعی  مرتب  با آن اس لحاظ زمینه در متز ودرس  از متز، دانش مو ود، دانش پیش

 ر(595 )صر

                                                           
1 Meyer 

2 Schiffrin 

3 Williams 

4 Kopple 

5 Crismore 

6 Hyland & Tse 
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شررود ره بر ( چارچوبی عملکردی در باف  درنگر گرفته می5001مدل پیشررنهادی هایلند )

ای از راربرد فراگنتمانی تأرید نداردر با اینکه ایز دو موضررروع از          داسرررازی محتوای گزاره 

رنندر   یکدیگر مجزا هسرررتند؛ اما با رمک یکدیگر به خواننده در درک درسررر  متز رمک می          

ک شرررامل چندیز ی( ارامه ررد، دارای دو حوزة رلی اسررر  ره هر5001) هایلند چارچوبی ره

 شود:زیرمقوله می

بردارندة آگاهی نویسررنده از حرررور ، عناصررر فراگنتمان در: در ایز حوزه. عوامل تعاملی1

دهی به متز و محدودرردن آن با هدب رفع نیاز خواننده  خواننده هستند و هدب نویسنده، شکل

های  راهنمایی وی در سررراسررر متز اسرر ؛ بنابرایز، در ایز حوزه، منابع فراگنتمانی شرریوه  و 

 مقوله اس :دارای پنج زیر دهندر ایز حوزهدهی گنتمان را خطاب ررار میسازمان

: عناصرررری هسرررتند ره شرررامل افزایش، ترررراد و مراحل نهایی در گنتمان 5هاگذارر 5ر 5

 رولی، بنابرایز برآن،علاوهمانند: ، باشندمی

ساختار متز   یهای متز : بیانگر محدودی 5نماهای قالبینقشر 5ر 5 ا عناصری ره طرح رلی 

 رهدب مز در اینجا بیان ررر ، درنتیجهمانند:  ،دهند، هستندرا تشکیل می

آوردن عناصرررر  های متز و فراهم: اطلاعات سرررایر رسرررم 9متنینماهای دروننقشر 9ر 5

ورره در بالا ذرر طدر بجش، همانمانند:  ،عهده دارندای خواننده را بهاضرررافی در دسرررترو بر
      رررر شد

رنند ره در متز  اری مو ود نیسرررتند و از      را بیان می  : منابع اطلاعاتی  ها نمایی  گواه.4. 1

 رررر  دایکطبق نگر ونمانند:  ،اند ای دیگر گرفته شده

شانگر بازگوی : عناصری هستند   معناهای رمزگونهر 1ر 5   و تکرار اطلاعات اندیشگانی  یره ن

 ردیگرعبارتبهمانند:  ،باشندمی

شرروند ره در آن نویسررنده با مداخله و انهارنگر   هایی می: شررامل شرریوه . عوامل تبادلی2

سنده و خواننده می  سنده  درمورد پیاه، به هدای  تعامل میان نوی پردازدر در ایز مقوله، هدب نوی

 رردن خواننده اس ری و تلاش در لحاظبیان نگرش شجص

                                                           
1 Transition 

2 frame Marker 

3 Endo phoric Markers 
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 مقوله اس :ایز حوزه حاوی پنج زیر

سنده درارامة اطلاعات گزاره   آمیز: بیانگر اطمینانر عبارات احتیاط5ر 5 شتز نوی س ندا ،   ای ا

 ردربارة، احتمالاًمانند: 

سنده از ارامة مطلب     5هارنندهر تقوی 5ر 5 ستند ره بیانگر اطمینان نوی صری ه ش می: عنا   ،ندبا

   رواضح اس  ره، مشجصاًمانند: 

سنده از اطلاعات گزاره   ر نقش9ر 5 شی: بیانگر ارزیابی و تجمیز نوی ستن نماهای نگر   ،دای ه

 رررر  برانگیز اس  رهموافقم ره ررر ، تعجبمانند: 

دهند و با طور آشررکار خواننده را خطاب ررار می: ایز عناصررر به5نماهای ترغیبیر نقش4ر 5

 بینید ررر ، تو ه رنید ره ررر ، درنگر بگیرید ره      طورره می همان مانند:    ،رنند ارتباط برررار می وی 

 ررر؛

صر 9هار خودبیانی1ر 5 سنده دررالب        ی: عنا رور نوی شانگر میزان ح ستند ره ن ضمیر اول   ه

 رمان، درخواس  مز: مز، ما، رشورمانند د،شجص یا ضمایر ملکی هستن

 پژوهش روش .4

خبر  550متز خبری انگلیسی،   500های تحقیق، ازمیان هش، برای بررسی سؤال  در ایز پژو

خبر انتجاب شررردندر نحوة انتجاب ایز متون خبری       551متز خبری فارسررری،   539و ازمیان  

شناخته        به سان،  سی آ ستر شار بودن )معروبصورت د س ر عل بودن( و رثیرالانت    بودن بوده ا

گاران،  ناز تأثیر مواردی نگیر سرربک نوشررتاری روزنامه ،  لوگیریدرنگرگرفتز شرریوة تصررادفی

رای از ب رارگیری سررلیقه و ایدمولوژی خاص نویسررندگان بر نتیجة نهایی تحقیق بوده اسرر ربه

ه، بهای مشا ها، همانند سایر پژوهش همیان برداشتز اثر عده برابری میان متون خبری ایز روزنام 

 درواژه تعییز ش 500متز خبری به ازای هر 

ها ها و تحلیل آنآوری دادهای برای  معدر تحقیق حاضررر، از شرریوة اسررنادی و رتابجانه  

س ر داده     شده ا ستناده  شیو  ا سی ایز پژوهش برگرفته از آر س های انگلی    های خبری اینترنتی ا

شررده در آرشرریو های بایگانیهای فارسرری مسررتجرا از روزنامه)ر وع به پیوسرر  الف(ر داده

                                                           
1 Boosters 

2 Engagement Markers 

3 Self Mention 
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های ایز پژوهش با اسررتناده از داده های آسررتان ردو رضرروی اسرر ر  بنیاد پژوهشرتابجانة 

اندر برای بررسرری تناوت معناداری بیز انواع فراگنتمان  وتحلیل شرردهتجزیه SPSS18افزار نره

 (، استناده شده اس ر  Chi Square) مجذور خیهای فارسی و انگلیسی، از آزمون در روزنامه

 های پژوهشیافته .5

هد  دهای انگلیسی و فارسی نشان می   ها در روزنامهها از مقایسة فراگنتمان ة بررسی داده نتیج

سال     55فراگنتمان در متون خبری دربارة حادثة  5315نگاران از طوررلی، روزنامهره به ساتامبر 

فراگنتمان به  359و  اسررر فراگنتمان مربوط به عوامل تعاملی  5593اندر اسرررتناده ررده 5005

ر شرررده درارگرفتههای بهمل تبادلی اختصررراص داردر فراوانی و درصرررد فراوانی فراگنتمانعوا

 ها، در  دول زیر نشان داده شده اس :روزنامه
 

 های انگلیسی و فارسیها در روزنامهفراوانی و درصد فراوانی انواع فراگفتمان (1)جدول 

 انواع

هافراگفتمان  

 درصد فراوانی فراوانی

 انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی

% 91/45 994 494 تعاملی  94/13 %  

% 95/93 430 959 تبادلی  59/90 %  

%500 5514 939 مجموع  500%  

 

ای  ه از بررسررری تناوت معناداری احتمالی میان راربرد فراگنتمان       مجذور خی نتیجة آزمون  

 مجذور خیدهد ره مقدار آمارة های انگلیسرری و فارسرری نشرران میتعاملی و تبادلی در روزنامه

سطح معناداری آزمون )    349/11برابربا  س  و  شد؛ بنابرایز، باید  می 01/0( رمتر از  000/0ا با

  ها در متون خبری انگلیسی و فارسی تناوت معنادار  گن  ره در راربرد دو دستة رلی فراگنتمان 

سه   زبان در مقایهای انگلیسی زنامههای تعاملی در روو ود داردر بدیز معنا ره راربرد فراگنتمان

 زبان بیشتر اس رهای فارسیبا روزنامه

 های انگلیسی و فارسیهای عوامل تعاملی در روزنامهزیرمقوله. 1. 5

های عوامل تعاملی در متون خبری     برای بررسررری تناوت معناداری احتمالی میان زیرمقوله      

ها در  دول آماری زیر  فراوانی ایز فراگنتمانهای انگلیسی و فارسی، فراوانی و درصد   روزنامه

  ارامه شده اس :
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 های انگلیسی و فارسیهای فراگفتمان تعاملی در روزنامهفراوانی و درصد فراوانی زیرمقوله (2)دولج

 فراگفتمان تعاملی
 درصد فراوانی فراوانی

 انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی

% 95/45 933 590 گذارها  93/95 %  

نماهای رالبینقش  9 3 40%  90 %  

متنینماهای دروننقش  0 9 0 500%  

هانماییگواه  530 543 31/45 %  04/13 %  

% 59/93 1 53 معناهای رمزگونه  99/55 %  

%500 994 494 مجموع  500%  
     

له        مجذور خی نتیجة آزمون   راربرد زیرمقو مالی در  ناداری احت ناوت مع های   از بررسررری ت

شان می     های تعاملی در روزنامهفراگنتمان سی ن سی و فار مجذور  دهد ره مقدار آمارة های انگلی

سطح معناداری آزمون )   599/51برابر با  خی س  و  شد؛ بنابرایز،  می 01/0( رمتر از  004/0ا با

،  های تعاملی در متون خبری انگلیسی و فارسیهای  فراگنتمانباید گن  ره در راربرد زیرمقوله

 ادار و ود داردر تناوت معن

ها خ  رشررریده    های زیر دررالب رلماتی ره زیر آن     هایی از راربرد گذارها، در مثال     نمونه 

 شده، نشان داده شده اس :
1 – In addition, a firefighters union official said he feared half of the 400 

fighters who first reached the scene had died in rescue efforts at the Trade 

Center (The Gazette, September 12th, 2001).  
ی ربلی در له با  م  "in addition" نگار در ایز  مله با راربرد رید     (، روزنامه  5در مثال ) 

 شودرنماید و با ایز رار مو ب ترغیب خواننده میمتز ارتباط برررار می

بدون هدب، مرده را از محل ساختمان تجارت   وپلیس در شهر نیویورک دستااچه اس   -5

شهر هدای  می      شمال  شهر به  صحنة برخورد   CNNتلویزیون  ورند  هانی در  نوب  دامماً 

دهد )روزنامة ردو،  طبقه تجارت  هانی را نشرران می 550سرراختمان شررده به هواپیمایی ربوده

 (ر5930شهریور،   55، 51صر 

ی  هابر افزودن مطلب به گزاره، علاوه«و»رارگیری حرب رب  نگار با به(، روزنامه5در مثال )

  ترغیبو ود آورد و خواننده را به خواندن ادامة مطلب ها انسجاه بهربلی، سعی دارد تا میان آن 

 رندر
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در متون خبری انگلیسررری وفارسررری ارامه    نماهای رالبی    نقشهایی از راربرد   در ادامه، مثال  

 شود:می
1 –Finally, the mighty towers themselves were reduced to nothing (New 

York Times, September 12th, 2001). 

، خواننده را از نتیجة ایز حملات ره  "finally"نگار با اسررتناده از رید (، روزنامه5در مثال )

 سازدرهای دورلو اس ، آگاه مینابودی برا

تدا،  -5 به دو سررراختمان بزرت تجارت  هانی در       دو فروند هواپیمای ربوده   در اب شرررده 

هواپیمای دیگر با سررراختمان پنتاگون برخورد رردند        پس از آن، نیویورک اصررراب  رردند و   

 (ر5930شهریور،  55، 54)روزنامة ایران، صر 

سرریر منطقی ررررایا را  « سرراس»و « در ابتدا»نگار با اسررتناده از واژگان (، روزنامه5در مثال )

 برای خواننده شرح داده اس ر

 شود:در متون خبری انگلیسی ارامه میمتنی نماهای دروننقشاز راربرد  یدر ادامه،  مثال

1 – Neither Bush nor Defense Secretary Donald Rumsfeld would name the 

terrorist organization (See BUSH on page 6A). (The Houston Chronicle, 

September 12th, 2001). 

، اطلاعات   "see Bush on page 6A"نگار با اسرررتناده از عبارت      (، روزنامه  5در مثال ) 

سازی مطلب ذررشده؛ یعنی، معرفی عاملان ایز حملات تروریستی، برای  باضافی را برای شنا  

 رندرخواننده فراهم می

 د:شودر متون خبری انگلیسی وفارسی ارامه میها نماییگواههایی از راربرد در ادامه، مثال
1 – "Today our nation saw evil". President Bush said in an address to the 

nation Tuesday night (The New & Observer, September 12th, 2001). 

ثال )  مه   5در م نا به    (، روز با  گار  عل   ن کا درمورد  ، از رمیس"said"رارگیری ف  مهور آمری

 رندررول میساتامبر نقل 55حملات 

حمله  :گن  مهوری آمریکا صبح دیروز در یک مصاحبة تلویزیونی  ورا بوش رمیس -5

آمریکا یک حملة تروریسرررتی نبود؛ بلکه اعلاه  ن  علیه آمریکا بود )روزنامة           به مرارز مهم  

 (ر5930شهریور،  55، 5آفتاب،صر 

 ای بیان نگر     مهور آمریکا را ذرر ررده اسررر  و به  نگار گنتة رمیس  (، روزنامه  5در مثال ) 

 خود دربارة ایز حادثه، عقیدة  ورا بوش را بیان ررده اس ر
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ی از راربرد معناهای رمزگونه در متون خبری انگلیسررری وفارسررری ارامه         های در ادامه، مثال  

 شود:می
1 – Share speculators have failed to collect $ 2.5 m (₤ 1.7 m) in profits 

made from the fall in the share price of United airlines after the 11 September 

World Trade Center attacks (Independent, September 12th, 2001). 

رند تا با ارامة واحد پولی پوند  نگار اهل انگلسررتان اسرر  و تلاش می(، روزنامه5در مثال ) 

 سازی نمایدرتر اس ، شنابتر و ملمووره نسب  به دلار برای خوانندة خود روشز

کا،  های آمریگن  ره درپی حملات در شهر)ان اچ ری( شبکة تلویزیونی سراسری ژاپز  -5

س  )روزنامة اعتماد، صر        شده ا شهرهای آمریکا لغو  صد  شهریور،     55، 5تماه پروازها به مق

 (ر5930

سری ژاپز      نگار با به(، روزنامه5در مثال )  سرا شبکة تلویزیونی  راربردن حروفی ره مجنف 

سنده با ایز رار           س ر نوی شبکه به چه ناه معروب ا س  ره ایز  ضیح داده ا ستند، تو انی  امک ه

 آشنا سازد فراهم آورده اس  ره مجاطب را با ایز ناه

 های انگلیسی و فارسیهای عوامل تبادلی در روزنامهزیرمقوله .2 .5

های انگلیسرری و فارسرری در راربرد  پیش از بررسرری تناوت معناداری احتمالی میان روزنامه

ایز بجش از پژوهش، دررالب    های  مقولات عوامل تبادلی، فراوانی و درصرررد فراوانی داده  زیر

 شود: دول آماری زیر ارامه  می
 

های انگلیسی و فارسیهای عوامل تبادلی در روزنامهفراوانی و درصد فراوانی زیرمقوله (3)جدول   

 فراگفتمان تبادلی
 درصد فراوانی فراوانی

 انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی

 % 53/19 % 35/45 509 515 آمیزعبارات احتیاط

 % 39/19 % 09/45 99 19 هارنندهتقوی 

 % 95/15 % 93/49 595 553 نماهای نگرشینقش

 %500 0 99 0 نماهای ترغیبینقش

 %500 0 59 0 هابیانیخود

 %500 %500 430 959 مجموع
 

سی تناوت معناداری احتمالی میان روزنامه  مجذور خینتیجة آزمون  سی و  از برر های انگلی

ر  مجذودهد ره مقدار آمارة های تبادلی، نشرران میهای فراگنتمانازنگر راربرد زیرمقولهفارسرری 
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سطح معناداری آزمون )   154/95برابر با  خی س  و  شد؛ بنابرایز،  می 01/0( رمتر از  000/0ا با

له                 راربرد زیرمقو با  طه  فارسررری در راب یان متون خبری انگلیسررری و  ره م ن   ید گ های   با

ای  ه تبادلی، تناوت معنادار و ود داردر بدیز معنا ره ایز زیرمقوله در روزنامه          های  فراگنتمان 

 رار رفته اس رزبان بههای فارسیزبان بیشتر از روزنامهانگلیسی

در متون خبری انگلیسررری وفارسررری ارامه   آمیزعبارات احتیاطهایی از راربرد در ادامه، مثال

 شود:می
1 – The attacks seemed carefully coordinated (The New York Times, 

September 12th, 2001). 

، بیانگر امکان و احتمال انجاه راری اس ر در ایز  مله، "seem" (، راربرد فعل 5در مثال )

 ای اسررتناده از ریدهایی ره بیانگر احتمال هسررتند، از فعل  بودن موضرروع بهدلیل حسرراوبه

ستناده شده اس  تا علاوه      بر بیان ابهاه در ارامة خبر، سبک رسمی نوشتار نیز رعای      شناختی ا

 شودر

ر و تهای پیشرررفتهرار گروه احتمالاً آید ونمیلادن برگونه حملات از افرادی نگیر بزایز -5

  هایها و مأموران فرودگاهاز افراد از مله خلبان عدادیت رسدبه نگر میتری اس ؛ چرا ره منگم

شهریور،    55، 55در آن همکاری داشته باشند )روزنامة همشهری، صر     اس  ممکز آمریکا نیز 

 (ر5930

 و« تعدادی »، «رسررردنگر میبه »، فعل  «احتمالا »رارگیری رید   نگار با به   (، روزنامه  5در مثال ) 

صورت احتمالی بیان ررده اس  تا با تو ه به   ، ارتباط میان ا زای متز را  به«ممکز اس  »فعل 

سی    یان دلیل برن  رند تا بهساتامبر، رابطة خود با گزاره را تا حد امکان رم  55ادثة بودن حسیا

 عقاید خود موردانتقاد و مجالن  ررار نگیردر

 ود:شها در متون خبری انگلیسی وفارسی ارامه میرنندههایی از راربرد تقوی در ادامه، مثال

1 – The death toll was unknown, but undoubtedly catastrophic (The 

Chicago Tribune, September 12th, 2001). 

شاره می 5در مثال ) رند ره  نگار با اینکه اعلاه میشود و روزنامه (، به چگونگی انجاه عمل ا

شته  شبهه    "undoubtedly"راربردن رید شدگان اطلاعی ندارد، اما به از تعداد ر شک و  ،   ای 

گذارد و احساسات مشترک خود با خواننده را  ایز رویداد باری نمیآمیز بودن را در میزان فا عه

 دهدرمجاطب ررار می
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کا  ورا بوش  رمیس -5 نان     مهوری آمری عه         با اطمی فا  عاملان ایز  با  ره  اعلاه ررد 

 (ر5930شهریور،  55، 51برخورد خواهد شد )روزنامة ردو، صر 

ستناده از  (، روزنامه5در مثال ) مهور   ، میزان تعهد و رطعی  نگر رمیس«اطمینانبا »نگار با ا

 رندرآمریکا را دربارة دستگیری عاملان ایز حادثه بیان می

نماهای نگرشرری در متون خبری انگلیسرری وفارسرری ارامه  هایی از راربرد نقشدر ادامه، مثال

 شود:می
1 – The United States will hunt down and pursue those responsible for 

these cowardly actions (Akron Beacon Journal, September 12th, 2001). 

، نگرش خود را در وارنش به  "cowardly"نگار با اسرررتناده از رید      (، روزنامه  5در مثال ) 

ستناده از عبارت     رندر در ایز  مله روزنامهساتامبر بیان می  55حملات  ضمنی با ا نگار به طور 

"United States" رند تا خواننده را از نگرش مننی خود نسب  به موضوع آگاه رندرش میتلا 

شنگتز و نیویورک،           تریزمهم -5 شهرهای وا صادی ایز رشور در  سیاسی و ارت مررز ارتدار 

 (ر5930شهریور،  55، 3ریج  )روزنامة آفتاب، صر هم فرودر یک حملة انتحاری در

ای  ر نکتهبر تأرید ب، علاوه«تریزمهم»صن  تنصیلی    رارگیرینگار با به(، روزنامه5در مثال )

ها در  امعة آمریکا مطرح      خاص در متز، نگرش خود را نسرررب  به مورعی  ایز سررراختمان      

 رندرمی

 شود:نماهای ترغیبی در متون خبری انگلیسی ارامه میدر ادامه، مثالی از راربرد نقش
1 – As we huddled in shock around our television sets, most of us agreed 

on what we watching: our second Pearl Harbor (The Seattle Times, 

September 12th, 2001). 

، با "our"و صررن  ملکی  "us" و "we"رارگیری  ضررمایر نگار با به(، روزنامه5در مثال )

دادن دانش مشررترک خود و خواننده  عنوان عررروی از  امعه و مدنگر رراررردن خود بهمعرفی

ها در  ریان  ن   هانی دوه با       ژاپنی بردر در ایز حادثه  ناه می   "Pearl Harbor"ازحادثة   

ی خود به مرارز حسرراو آمریکا، هزاران تز از مرده ایز رشررور را رشررتندر ی غافلگیرانهحمله

 ازدرسو او را با خود همسو میرند نگار با خواننده ایجاد همبستگی میایز ترتیب روزنامهبه

 شود:ها در متون خبری انگلیسی ارامه میدر ادامه، مثالی از راربرد خودبیانی
1 – We were concerned about whether there were people in the building 

when it happened (Journal & Courier, September 12th, 2001). 
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ضمیر  ار با بهنگ(، روزنامه5در مثال ) شاره ، به خبر"we"رارگیری  دارد ره درحال   نگارانی ا

تهیة خبر بودند و ایز حادثه را مشررراهده رردندر ایز ضرررمایر تنها  امعة خبرنگاران را دربر              

 شودرگیرد و شامل خوانندگان و مجاطبان نمیمی

 نتیجه گیریبحث و  .6

سؤال اول    سخ به  ضر هم  هایباید گن  ره یافته ،تحقیق در پا ستا با یاف تحقیق حا های  تهرا

وی، عناصرررر فراگنتمانی در هر دو  پژوهش( اسررر  ره براسررراو 5009پژوهش دافوز میلنه )

سی و فارسی متناوت    ها در روزنامهروزنامه و ود دارند؛ اما نحوة توزیع و راربرد آن های انگلی

ی تعاملی و تبادلی و ود داشته  ها، هر دو مقولة اصلی فراگنتمانهای انگلیسی اس ر در روزنامه 

ها، نقش      اسررر  و در زیر گذار عاملی،  مل ت لة عوا رالبی، نقش    مقو های  ما های درون  ن ما متنی، ن

ز،  آمیمقولة عوامل تبادلی، عبارات احتیاطها و معناهای رمزگونه مشاهده شدندر در زیرنماییگواه

ندر در ارار برده شده ها بهبیانیخود نماهای ترغیبی ونماهای نگرشی،  نقش ها، نقشرنندهتقوی 

ستناده شده اس  و در    متون خبری فارسی، از دو گروه اصلی فراگنتمان   های تعاملی و تبادلی ا

ها و معناهای رمزگونه و ود     نمایی نماهای رالبی، گواه   مقولة عوامل تعاملی، گذارها، نقش      زیر

  مقولة عواملمتنی استناده نشده اس ر در زیر   نماهای درونداشتند؛ اما درمیان ایز عوامل از نقش 

آنکه  ند؛ حالارار گرفته شدهنماهای نگرشی بهها و نقشرنندهآمیز، تقوی تبادلی، عبارات احتیاط

ها  هاندر با مقایسة ایز یافتهای فارسی استناده شده ها در روزنامهبیانینماهای ترغیبی و خودنقش

ردی در ای رارب عنوان مقوله گنتمان به  ره با تو ه به تعریف فرا     گونه تنسررریر ررد توان ایزمی

سنده، متز و خواننده، روزنامه  سی بررراری ارتباط میان نوی شت نگاران انگلی ر تو ه  زبان به ایز بی

عنایی گیرندة منهوه و مبرها ره هریک دررارگیری انواع فراگنتمانرردند و تلاش نمودند تا با به

سند شرای   پترتیب، با ارامة متنی خوانندهایزن خبری ایز رابطه را ایجاد رنند و بههستند، در متو

مه       نا ندر روز نده فراهم آور ناوت       را برای درک بهتر خوان به ت با تو ه  گاران ایرانی نیز  های   ن

ر متون ها داند؛ هرچند راربرد آن فراگنتمانفرهنگی و زبانی، از چند فراگنتمان اسرررتناده نکرده

 میزان رم بوده اس ر  ری انگلیسی مشابه نیز بهخب

شد، انواع فراگنتمان   طورره پیشهمان شاره  سی به   تر ا سی و فار ار  رها در متون خبری انگلی

شده  سامد آن برده  سؤال دوه   هایی و ود داردر ها تناوتاند؛ اما در میزان ب سخ به    ،تحقیق در پا

عوامل   ها،ارسی، ازمیان دو مقولة اصلی فراگنتمان  و ف در هر دو روزنامة انگلیسی باید گن  ره 
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شته    شتریز راربرد را دا شمی و گل تعاملی بی ( در 5055پرور )اند ره از ایز لحاظ، با پژوهش ها

و  های انگلیسرریهای اصررلی در روزنامهرارگیری ایز مقولهیک راسررتا ررار دارندر اما میزان به

 فارسی متناوت اس ر

ساو یافته   سی ) های برا سه با متون خبری   % 94/13پژوهش، در متون خبری انگلی ( در مقای

سی )  شان می        % 91/45فار س  ره ایز ن شده ا ستناده  شتر ا دهد ایز نوع (، از عوامل تعاملی بی

های  قولهمهای انگلیسی اهمی  بیشتری داردر تناوت در بسامد راربرد زیر   فراگنتمان در روزنامه

ها، در متون خبری انگلیسی و فارسی نیز مشاهده شده اس ر در       فراگنتمانایز دو مقولة اصلی  

به    مقوله ، همة زیر های انگلیسررری روزنامه   ندر گذارها )   رار رفته  های عوامل تعاملی  ( % 13/13ا

ته       راربرد را داشررر مد  ند و پس بالاتریز میزان بسرررا به ا یب گواه ازآن،  مایی ترت (، % 04/13ها ) ن

( % 41/0متنی )نماهای درون  ( و نقش% 91/0(، معناهای رمزگونه )   % 99/5)نماهای رالبی    نقش

 شده از طبقة عوامل تعاملی هستندر  های استنادهفراگنتمان

سی نیز از تماه زیر  س ر ازمیان      مقولهدر متون خبری انگلی شده ا ستناده  های عوامل تبادلی ا

مان  یاط    ایز  فراگنت بارات احت راربرد را در متز ( بی% 13/90آمیز )ها، ع های خبری   شرررتریز 

  3/43ها )رننده(، تقوی % 95/15نماهای نگرشی )ترتیب نقشاند و پس از آن، بهانگلیسی داشته

شررده در های اسررتناده(، فراگنتمان% 59/9ها )بیانی( و خود% 99/59نماهای ترغیبی )(، نقش%

 اندر     های انگلیسی بودهروزنامه

ستناده از زیر  ارسی در مقایسه با روزنامه  های فدر روزنامه ای  همقولههای انگلیسی، ازحیث ا

های عوامل  مقولهشرررودر ازمیان زیرهایی دیده میها و شرررباه عوامل تعاملی و تبادلی، تناوت   

شتریز میزان   %45/40، گذارها )های انگلیسی های فارسی همانند روزنامه تعاملی، در روزنامه ( بی

( % 93/9(، معناهای رمزگونه )% 31/45ها )نماییترتیب  گواهازآن، بهاند و پسداشررتهراربرد را 

اند و بوده های فارسرریشررده در روزنامهراربردههای به( فراگنتمان% 59/5نماهای رالبی )و نقش

متنی اسرررتناده نشرررده اسررر ر درمیان    نماهای درون  ، از نقشهای انگلیسررری برخلاب روزنامه  

های عوامل تبادلی، در متون خبری فارسررری همانند متون خبری انگلیسررری، عبارات          هزیرمقول 

نماهای    اند و پس از آن، نقش ( بالاتریز میزان بسرررامد راربرد را داشرررته     % 01/49آمیز )احتیاط 

شده در متون خبری   رارگرفتههای به( فراگنتمان% 59/45ها )رننده( و تقوی % 93/49نگرشی ) 
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غیبی  نماهای ترزبان خود، از نقشنگاران ایرانی برخلاب رربای انگلیسی روزنامه فارسی هستندر  

 اندر  ها استناده نکردهبیانیو خود

ند  های تعاملی در متون خبری نقش بسرزایی دار توان نتیجه گرف  ره فراگنتمانبنابرایز، می

سه   ها، بهنماییو گذارها و گواه شتریز راربرد را در مقای سایر زیرمقولات ایز ع ترتیب بی وامل  با 

ته  یان  زیر  داشررر ندر درم به     مقوله ا بادلی،  مل ت یاط   های عوا یب عبارات احت های  آمیز، نقشترت ما   ن

نده تقوی  نگرشررری و  مه       رن نا مد را در روز بالاتریز میزان بسرررا ته  ها   یان     ها داشررر ما ازم ند؛ ا ا

ندر ابسررامدتریز نوع فراگنتمان بودهمتنی  رمنماهای درونگنتمان تعاملی، نقشهای فرازیرمقوله

ر اندری  ها راربرد بسررریابیانینماهای ترغیبی و خودتبادلی، نقش های فراگنتمانازمیان زیرمقوله

 اندر  در متون خبری داشته

ارگیری  ردر بسامد و به  رغم و ود تناوتعلیباید گن  ره  ،تحقیق در پاسخ به سؤال سوه   

بادلی، شرررباه      های عوامل تعاملی   زیرمقوله  به اینکه میزان        و ت با تو ه  هایی نیز و ود داردر 

سه با تناوت شباه   س ، ابتدا دربارة       ها در روزنامهها در مقای شتر ا سی بی سی و فار های انگلی

دهیمر ها توضررریح میها و دلایل و ود آنها و سررراس، درمورد تناوتها و تبییز آنشرررباه 

شان می  یافته   ها، در متون خبریهد ره از میان دو مقولة اصلی فراگنتمان دهای پژوهش حاضر ن

اندر برای بررسرری تناوت معناداری  انگلیسرری و فارسرری، عوامل تعاملی راربرد بیشررتری داشررته 

سی، از آزمون     احتمالی میان روزنامه سی و فار ستناده رردیم  تک مجذور خیهای انگلی متغیره ا

ره دربارة نحوة تعییز تناوت     بودر ازآنجایی  01/0از ( رمتر 000/0ره سرررطح معناداری آزمون )  

گذشته توضیح دادیم، تنها به توضیح درمورد  بجشتنصیل در به مجذور خیمعناداری و آزمون 

رارگیری عوامل تعاملی در متز مو ب  پردازیمر پیش از ایز ذرر شد ره بهچرایی ایز تناوت می

نگاران  رو، روزنامهرند؛ ازایزبهتر موضوع رمک میشود و به خواننده در درک دهی آن میسامان

سی  حادثة     سا سال     55با تو ه به ح شیدن به  بر نگم، تلاش رردند تا علاوه5005ساتامبر  بج

له                ندر ایز مسررر  مای مک ن ثه نیز ر حاد نده از موضررروع  به فهم صرررحیح خوان ا زای متز، 

طلب  زبان به ایز منگاران انگلیسیامهمیان، روزندهدر درایزپذیری نویسنده را نشان میمسؤولی 

اند؛ زیرا از ایز عوامل در مقایسه با عوامل تبادلی، به میزان بیشتری استناده     تو ه بیشتری داشته  

وق  سویی س  ها با ایجاد انسجاه و پیوستگی در اخباری ره ارامه رردند، خواننده را به  اندر آنررده

ونه با گها را نیز برداشرر  رنندر بدیزیرهای موردنگر آنبر درک بهتر اخبار، تنسرردادند تا علاوه
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ای خواننده،  زمینهنگر رراردادن دانش پیشخواننده ارتباط بیشررتری برررار رردند تا بتوانند با مد

وی را به پذیرش نگرهای خود ترغیب رنندر با تو ه به میزان بسرررامد بالای عوامل تعاملی در             

 رسد ره تنگیم گنتمان خبری بیشتر از ایجاد تعامل اهمی  داردر مینگر های انگلیسی، بهروزنامه

یز  تعاملی، گذارها بیشتر  های فراگنتمانمقولهو فارسی، درمیان زیر  های انگلیسی در روزنامه

(  000/0نشان داد ره سطح معناداری آزمون ) مجذور خیاندر نتیجة آزمون میزان راربرد را داشته

سی تناوت معنادار     در راربرد ایز زیر بود و 01/0رمتر از  سی و فار مقوله در متون خبری انگلی

س ر ایز تناوت به   شته ا س  ره در روزنامه و ود دا سامد    دلیل ایز ا سی، گذارها از ب های انگلی

سایر زیرمقولات فراگنتمان تعاملی برخوردار بوده      سب  یه  شتری ن شیز   ایهبجشاندر در بی پی

ترتیب،  یزارنند و بهقشی اساسی در ایجاد انسجاه و پیوستگی متز اینا میاشاره شد ره گذارها ن

و، رنماید؛ ازایز  مقوله، خواننده را در درک بهتر متز یاری می   رارگیری ایز زیر نویسرررنده با به   

زبان، اولوی  اول خود را فهم درس  خواننده از متز و برداش  صحیح  نگاران انگلیسیروزنامه

اند و با اسرررتناده از گذارها تلاش رردند تا به ایز امر بهبود          حادثه ررار داده  وی از موضررروع 

شندر از دلایل دیگر راربرد زیاد ایز زیر  شتار به    بج سمی نو سبک ر ها  امهراررفته در روزنمقوله، 

س ر به  ستناده از گذارها دررالب حروب رب  و عطف برای      ا شتاری، ا صورت نو طوررلی، در 

آنکه بسررریاری از ایز عوامل، در    رند؛ حال  ن ا زای متز بسررریار مهم  لوه می ایجاد رابطه میا   

سان حذب می     ضوع یک شوند؛ بدون اینکه معنا و محتوا تغییر   صورت گنتاری حتی باو ود مو

سد ره روزنامه نگر میبرایز، بهرندر افزون ستگی       ر سجاه و پیو شتر از آنکه به ان نگاران ایرانی بی

شن   شته با ساده د، از ایز زیرمتز تو ه دا سود مقوله برای  ش    بتررردن مطلب و  لوگیری از  ردا

 اندرخواننده از ایز حادثه استناده ررده

تیجة  اندر نها بودهنماییراربرد در متون خبری انگلیسرری و فارسرری، گواه مقولة پردومیز زیر

بود؛  01/0ر از ( رمت000/0داری آزمون )نشرررانگر ایز بود ره سرررطح معنا    مجذور خی  آزمون

های انگلیسی و فارسی تناوت معناداری و ود   مقوله در روزنامهاساو، در راربرد ایز زیر برایز

ها در متون خبری انگلیسی در مقایسه با متون خبری    نماییداشته اس ؛ زیرا، بسامد راربرد گواه   

ته  رار گرفمتز به ها با هدب ار اع به منابع دیگر، در   نمایی فارسررری بیشرررتر بوده اسررر ر گواه  

بار می         می به متز خود اعت با ایز رار  نگاران  رو، روزنامه  بجشرررد؛ ازایزشررروند ره نویسرررنده 

ول از راساو خود، تلاش رردند تا با نقل زبان برای ارامة اخبار و اثبات ادعاهای گاه بیانگلیسی 
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ان  ره خوانندگ   در ازآنجایی ها را معتبر  لوه دهن  منابع موثق، به بیان نگرهای خود باردازند و آن     

 ،  و ود آورده اسررنگار آن را بهتأثیر متنی روزنامهدر رویارویی با چنیز حوادثی بیشررتر تح 

گذاری و شرروند، بنابرایز، ارزشگیرند و درنهای ، محصررور تصررمیم و نگرش وی میررار می

ایز  ای برخوردار اس ر با تو ه به ساتامبر از اهمی  ویژه  یازدهاعتباربجشیدن به خبر در حادثة  

عنوان یکی از عاملان ایز حادثه مورد    به  سررراتامبر  یازده پس از حملات ناحق،  به ره ایران  نکته  

سؤول و  نگاران ایرانی تر یح دادند تا با نقلسودنز ررار گرف ، روزنامه  رول از منابع آگاه و م

گونه از رابطة خود با متز    د و بدیز داری از موضرررعی خاص، به ارامة خبر باردازن     بدون طرب 

تر  لوه دهند تا مسؤولی  و تعهدی شامل حال    رن بکاهند و نقش خود را در متون خبری رم

 ها شود و از عوارب احتمالی ارامة خبر دربارة ایز حادثه  لوگیری رنندرآن

  نماهاینقشهای فراگنتمان تعاملی، مقولههای انگلیسرری و فارسرری، درمیان زیر  در روزنامه

نشررران داد ره سرررطح   مجذور خیمتنی رمتریز میزان بسرررامد را داشرررتندر نتیجة آزمون درون

مقوله در متون خبری  بود و بنابرایز، در راربرد ایز زیر 01/0( بیشتر از  959/0معناداری آزمون )

شدر نقش      شاهده ن سی، تناوت معناداری م سی و فار اه  از نگونه ره متنی هماننماهای درونانگلی

سایر رسم    آن سنده از   رار برده میها در درون متز، بهها پیدا اس ،  برای ار اع به  شوندر نوی

ناده می        ایز زیر ها و تصررراویر اسرررت یان متز، نمودار باط م له برای بررراری ارت با     مقو تا  ند  ر

اخباری   اران بهنگدلیل اینکه روزنامهتر سازدر به ساختز متز، آن را برای خواننده رابل فهم شناب 

سرراتامبر ماهیتی توصررینی دادند، لازه نیسرر  ره در ارامة ایز اخبار از  55سرریاسرری نگیر حادثة 

باشرررد؛   های مجتلف متز لازه نمی نمودار و  دول اسرررتناده شرررود؛ بنابرایز، ار اع به بجش      

  ندر لازه اس  نگاران از ایز نوع فراگنتمان در ارامة خبرهای خود استناده نکرد رو، روزنامهازایز

صررورت اطلاعی اسرر ر اینکه در پژوهش   بودن، ارامة خبر بهبیان شررود ره منگور از توصررینی 

، اندرار بردهاند یا آن را بسرریار اندک به نکردهمقوله اسررتناده نگاران از ایز زیرحاضررر، روزنامه 

صینی حادثة  به صینی بودن ایز حادثه را نمی      55دلیل ماهی  تو س ر تو ر  توان به ژانساتامبر ا

هایی نگیر شاخص بورو ره معمولاً دررالب  دول و نمودار روزنامه تعمیم داد؛ زیرا، در بجش

ها  ها با نمودارنگاران به ارامة توضیحات و بررراری ارتباط میان ایز بجش روزنامه .شوند ذرر می

 ده اس ر  متنی استناده بیشتری شنماهای دروناند ره در ایز موارد از نقشپرداخته
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ارسرری،  و ف های انگلیسرریمقوله در روزنامهبسررامدتریز زیرهای تبادلی، پردرمیان فراگنتمان

یاط   نشررران داد ره سرررطح معناداری آزمون     مجذور خی آمیز بودندر نتیجة آزمون   عبارات احت

  تمقوله در متون خبری انگلیسی و فارسی تناو  بود و در راربرد ایز زیر 01/0( رمتر از 009/0)

رارگیری ایز عبارات به میزان بیشررتر در مقایسرره با دلیل بهمعنادار و ود داشرر ر ایز تناوت به

میز  آبودر عبارات احتیاط   های انگلیسررری های تبادلی در روزنامه    های فراگنتمان  سرررایر زیرمقوله 

ستندر همان       ستی مطلبی ه سنده از میزان در شک و تردید نوی ش ره پیشگونهبیانگر  شد،   اره تر ا

نگاران  ( ره صراح  در هر بافتی رارآمد و منید نجواهد بود، روزنامه5391درراستای گنتة میر )

شررردگان و مجروحان و نیز     نداشرررتز از میزان دریق  رشرررته   زبان با تو ه به اطلاع    انگلیسررری

های بعدی ره امکان داشرر ، مورد حملة مجدد ررار گیرند، از عبارات  نداشررتز از هدباطمینان

ستناده رردند؛ چون، بجش عگیمی از اخبار روزنامه تیاطاح سی آمیز ا عداد  زبان دربارة تهای انگلی

سارات بود، ایز زیر  سایر زیرمقوله   تلنات و خ شتر از  رار ی  بههای تبادلهای فراگنتمانمقوله بی

س ر ازآنجایی    شده ا ستناده از عبارات احتیاط برده  سنده را در متز   ره ا رن   رمآمیز نقش نوی

مقوله به میزان زیادی در متون خبری فارسی استناده  نگاران ایرانی نیز از ایز زیررند، روزنامهمی

ناخته  دلیل بیان اخبار مسؤول شها نداشته باشد و بهرردند تا ارامة اخبار عواربی احتمالی برای آن

ساتامبر،    55مجتلف حادثة  هاینداشتز در بیان  نبه برایز، ایجاد ابهاه و صراح  نشوندر افزون 

آورد تا تصمیم نهایی در تنسیر مناسب بر عهدة وی باشدر      ایز امکان را برای خواننده فراهم می

 نگار باشد و یا با آن مغایرت داشته باشدر  تواند همگاه و همسو با نگر روزنامهایز تنسیر می

جة  نماهای نگرشررری بودندر نتیقشهای تبادلی، ن  راربرد درمیان فراگنتمان   مقولة پر دومیز زیر

سطح معناداری آزمون )    مجذور خیآزمون  شان داد ره  شتر از  450/0ن بود و بنابرایز  01/0( بی

و فارسررری تناوت معنادار و ود نداشررر ر   های انگلیسررریمقوله در روزنامهدر راربرد ایز زیر

گاران  نهستندر روزنامهدهندة نگرش و ایدة نویسنده نسب  به موضوع نماهای نگرشی نشاننقش

سی  سی انگلی سعی     55زبان با تو ه به اهمی  حادثة زبان و فار ساتامبر و بازتاب آن در  هان 

های خود در ارتباط با ایز حادثه نماهای نگرشررری، به بیان دیدگاهرردند تا با اسرررتناده از نقش 

ستناده از ایز  باردازندر روزنامه مقوله، معنا را در ذهز خواننده  زیرنگاران رادر خواهند بود تا با ا

ساتامبر در   55ها نسب  به حادثة  میان، اگر میزان آگاهی و هوشیاری خواننده شکل دهندر درایز 

  مجتلنی نگیر نگاران بتوانند با آن معنا را ازطریق ابزارهای زبانی      سرررطحی باشرررد ره روزنامه     
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بر ا وی همراه و همگاه شرررود، علاوه ای رنترل رند ره خواننده ب    گونه نماهای نگرشررری به   نقش

ستگی میان  روزنامه  نگار به هدب نهایی خود ره انتقال  نگار و خواننده، روزنامهایجاد رابطه همب

شیوه    ش  خواننده به  س  می   پیاه و بردا س ، د ان دلیل، در میهمیزیابدر بهای ره موردنگر او ا

رو اسرر  ره ی برخوردار هسررتند و ازهمیزنماهای نگرشرری از اهمی  بالاینگاران نقشروزنامه

 گیرندر  صورت نسبتاً گسترده مورد استناده ررار میبه

یجة  ها بودندر نت رننده مقولة با بسرررامد نسررربی زیاد درمیان عوامل تبادلی، تقوی          آخریز زیر

سطح معناداری آزمون )    مجذور خیآزمون  شان داد ره  شتر از  091/0ن بود؛ بنابرایز،  01/0( بی

مقوله در متون خبری انگلیسررری و فارسررری تناوت معنادار و ود باید گن  ره  راربرد ایز زیر

نگاران  شده هستندر روزنامهها بیانگر اطمینان نویسنده از درستی مطلب ارامهرنندهنداش ر تقوی 

سی  سی زبان انگلی ستناده از ایز زیرمقوله، بر میزان تعهد خود در متز می و فار فزایند و ازبان با ا

تر شررود ره رن ها در متز  پرشررود ره نقش آنایز اطمینان در بیان حادثة موردنگر مو ب می

ره از میزان تناسررریر و   ایگونه گذارد؛ به  ایز، خود بر رابطة میان نویسرررنده و خواننده تأثیر می     

سته می ش  بردا سؤال و تردید        های وی را شنافی  حادثه محل  صراح  و  شود و با تو ه به 

 ودر  شنگار ترغیب مینحوی به پذیرش نگر روزنامهگونه بهماند و بدیزبرای خواننده باری نمی

ز  ها، به اسرررتناده ا   مقوله تریز تناوت در میزان راربرد زیر  های تحقیق، مهم براسررراو یافته   

س ؛         ها در روزنامهبیانیی ترغیبی و خودنماهانقش شته ا صاص دا سی اخت سی و فار های انگلی

متون  آنکه دراند؛ حالرار گرفته شررده زیرا، ایز دو نوع فراگنتمان در متون خبری انگلیسرری به

به تناوت در راربرد نقش       %0فارسررری هیس بسرررامدی )    تدا  نماهای ترغیبی در   ( نداشرررتندر اب

ا  هها در ایز روزنامهبیانیی و فارسرری و سرراس، به تناوت در راربرد خودهای انگلیسررروزنامه

 پردازیمر  می

سطح معناداری آزمون )    مجذور خینتیجة آزمون  شان داد ره  بود و  01/0( رمتر از 000/0ن

نماهای ترغیبی در متون خبری انگلیسی و فارسی تناوت معنادار و ود   بنابرایز در راربرد نقش

س ؛ ز   شته ا سی به یرا، ایز فراگنتمان تنها در روزنامهدا شده های انگلی نگار  اندر روزنامهرار برده 

ستناده می   از ایز نقش سنده ا ستگی نما برای ایجاد ارتباط میان خود و نوی با  رند تا با ایجاد همب

تون مزبان از ایز فراگنتمان در  نگاران انگلیسررری وی، خواننده را نیز در متز لحاظ رندر روزنامه     

صمیمی  با خواننده بهره برده  ساختز خواننده با    خبری خود، برای همدردی و  سو اند و با هم
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دهندر ایز، در حالی اسررر  ره ها نویسرررنده سررروق میخود وی را به پذیرش نگرها و دیدگاه

بان   زهای زبانی و فرهنگی در مقایسررره با رربای انگلیسررری      دلیل تناوت  نگاران ایرانی به  روزنامه  

ز  نکردن از ایبهتر، با اسرررتناده  بیان گرفتز از خواننده و به  اند تا با فاصرررله      آموزش دیده  خود،

ترتیب، ا ازة تنسرریر و رررراوت را برعهدة وی  ایزمقوله به حریم وی احتراه بگذارند و بهزیر

  خواننده واگذار هنگار آن را تولید ررده اسر ، ب ای ره روزنامهبگذارند و مسرؤولی  متز خبری 

 نکنندر  

( رمتر از  000/0نشرران داد ره سررطح معناداری آزمون )  مجذور خیهمچنیز، نتیجة آزمون 

  و فارسرری تناوت معنادار های انگلیسرریها در روزنامهبیانیبود و بنابرایز، در راربرد خود 01/0

ر  نداو ود داشررته اسرر ؛ زیرا، فق  متون خبری انگلیسرری از ایز نوع فراگنتمان اسررتناده ررده 

ضمیر        بیانیخود رور ازطریق راربرد  ستند ره ایز ح سنده در متز ه رور نوی ها بیانگر میزان ح

صورت می     اول ضمایر ملکی  سی گیردر روزنامهشجص منرد و  مع و نیز  ا زبان بنگاران انگلی

صرررورت، خود را ایزاند و به  ای نزدیک با خواننده برررار ررده   ها رابطه  بیانی اسرررتناده از خود 

ثه     عرررر حاد عة  طب  لوه داده       وی از ام جا ند م مان یده ه به    د ما  ند؛ ا ناوت  ا یل ت یان    دل های م

ها،   زبان از نگر آموزش آمیز نگارش خبر در روزنامه    زبان و فارسررری  نگاران انگلیسررری روزنامه  

سی روزنامه سنگیز     ها را بهبیانیزبان خودنگاران  فار سؤولیتی  رار نبردند تا مجبور به پذیرش م

 صورت بر سته  لوه نکندر  ها تنها دررالب اراده دهندة خبر باشد و بهنباشند و نقش آن

س  به       س  ره بهتر ا شده ا  ای آوردن ناه فردی  در نوشتار رسمی به ایرانیان آموزش داده 

رارگیری ضرررمایر     ای به  ها به  خاص، تو ه خود را به عمل  لب رنندر برای ایز منگور، آن      

داش   بررنند تا از سودسازی یا افعال مجهول استناده می مع، از فرایند اسم شجص منرد یااول

 خواننده و نیز از سوگیری نویسنده در ارامة مطلب  لوگیری شودر 

از   عنوان یکینماهای رالبی به    دهند ره راربرد اندک نقش    های تحقیق نشررران می یافته  دیگر 

شد دلیل توصینی بهتواند تعاملی می های فراگنتمانمقولهزیر صورت،   رایزره د ؛بودن نوع خبر با

ضع  وان  تبنابرایز، می رشود نگرگرفته نمیچنیز مراحل خبر ،درنگار و همروزنامه تغییری در مو

  55 ا منگور از خبر، حادثه    دلیل ماهی  خبر اسررر  ره در ایز    گن  ره ایز راربرد اندک،  به     

 ساتامبر اس ر
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یانگر    تة دیگر پژوهش ب عاملی  ایز اسررر  ره معناهای رمزگونه ره از فراگنتمان         یاف   های ت

سی به    محسوب می  سی بیش از متون خبری انگلی ش شوند، در متون خبری فار اندر  دهرار گرفته 

س  ره روزنامه     دلیل آگاهیایز، به صی از مطلب ا شتز خواننده از بجش خا ضیح ندا  نگار با تو

شنافی  م    شتر، به درک بهتر خواننده و  شتر خ   رند؛ یا بهتز رمک میبی شنایی بی واننده از دلیل آ

نگار با اسررتناده از اطلاعات آشررنا برای خواننده، میان وی و متز ناه یا رویداد خاصرری، روزنامه

شتر برررار می  سیار ناچیز ایز زیرمقوله در روزنامه ارتباط بی سی تنها   های انگلرند؛ اما راربرد ب ی

شتر درمورد   به ضیح بی س  تا      55 نبه یا فردی خاص در رابطه با حادثة  دلیل تو ساتامبر بوده ا

 مو ب شود ره متنی شناب شکل گیردر

 های آینده   پیشنهادهایی برای پژوهش

تایج حاصرررل از ایز پژوهش می   5 به        ر ن تأریدی بر اهمی  فراگنتمان و آموزش آن  ند  توا

شجویان و حتی روزنامه دانش شد تا ر آموزان و دان صود خود را    نگاران با شند هدب و مق ادر با

یا مطلب و ترغیب وی در               به  نده در درک بهتر متز  به خوان ند و  یان رن لب، ب مة مطا گاه ارا هن

ند؛  رتر  لوه میرن نگاران پرزمینه، نقش روزنامهبرداشرر  صررحیح از متز رمک رنندر درایز 

ر چارچوبی ره موردپسرررند  زیرا، با تو ه به دسرررترسررری همگانی مرده به روزنامه، ارامة خبر د

ای برخوردار اسرر ؛  حال از روانیز تجطی نکند، از اهمی  ویژهارثری   امعه باشررد و درعیز

یابی به ایز هدب بسررریار نگاران در دسررر اسررراو، آموزش راربرد فراگنتمان به روزنامهبرایز

 رارساز خواهد بودر 

سی     5 شته به برر شتر تحقیقات گذ ون علمی  راربرد فراگنتمان در مت ر با تو ه به اینکه در بی

شنهاد می      س ، پی شده ا شود تا نحوة       پرداخته  سی  شود تا متون دیگری نگیر روزنامه نیز برر

 ره همگان در هر رشرررری ازها نیز مشرررجص گرددر ازآنجاییانعکاو اخبار دررالب فراگنتمان

اگنتمان در درک توان در پژوهشرری به بررسرری نقش فرمی  امعه به روزنامه دسررترسرری دارند،

 خوانندگان از موضوع پرداخ ر  

ترغیب و همسرروسررازی خوانندگان با نویسررندگان یکی از اهداب نویسررندگان درزمینة   ر 9

های  معی نیز چنیز هدفی را شررودر تبلیغات در رسررانهها محسرروب میرارگیری  فراگنتمانبه

سی درزمینة رو،  میرنند؛ ازایزدنبال می ستناده از فراگنتمان  توان به بحث و برر بلیغات  ها در تا

 سازی مجاطب پرداخ ر   و نحوة متقاعد
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   .، اشتقاق، فازگیساختواژه، فعل مركب، كمین کلمات کلیدی:

 

mailto:bl_rovshan@pnu.ac.ir
mailto:a.najafian@pnu.ac.ir
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 مقدمه   .1

از رویكردهكای   انكد و اكرار گرفتكه   های مركب در زبان فارسی مورد مطالعكات زیكادی  فعل

چگكونگی اشكتقاق   در صكدد اسكت تكا بكه     انكد. ایكن پكژوهش    هها بررسی شدمنتلفی این فعل

 بپردازد. «كردن»شده با فعل سب  های مركب ساختهساختاری فعل

 های مرکب در زبان فارسینحوی فعل-های ساختواژیویژگی  .1. 1

هكا  باشكد ایكن اسكت ككه آن    های مركب فارسی مورد پذیرش عكام مكی  چه در مورد فعل آن

اسكت ككه نقكش     «5ككن »ها، فعكل  ند. یكی از این ریشهستتركیبی از دو یا چند ریشه واژگانی ه

های واژگانی و دستوری دخیل در ایكن  كند. دیگر عناصر و ریشههسته را در این تركیب ایفا می

ی نیكز  های مركب فارسك شوند. فعلتركیب تحت عنوان جزء غیرفعلی در این تحقی  خوانده می

، گروه دیگكر  (پاك كردنمانند  اند ط تركیبیها فق. گروهی از فعلمتفاوتی هستند دارای ساختار

 (بازسكازی ككردن  و گروهكی دیگكر مرككب پیچیكده  ماننكد       (پرش كردنمركب مانند   -مشت 

 دارای مقوله و نقش دستوری متفكاوتی شوند هستند. عناصری كه با هسته فعل سب  تركیب می

 ، صفت، حر  اضكافه و ای با مقوله دستوری اسمهای مركب از تركیب كلمههستند. گاهی فعل

تكرین نكوف فعكل مرككب از لحكا       آید ككه ایكن جكزو سكاده    اید با ی  فعل سب  به وجود می

شود كه در سكاخت نحكوی جملكه    ساختاری است. این تركیب منجر به تشكیل فعل مركبی می

تاریك    ، شكار كردن، شنا كردن، انتناب كردنهایی مانند كند. فعلرا بازی می نقش هسته فعل

 ند.او بسیاری موارد دیگر از این نوف باز كردن، گرم كردن، پاك كردن، پاره كردن، دنكر

دارای ی  جزء غیرفعلی هستند ككه   امیدوار كردن، بیكار كردن، ناامید كردنهایی مانند فعل

-امیكد "، "امیكد -نكا "مثكل   از نظر ساختواژی شامل ی  ریشه واژگانی به اضافه ی  وند است،

 خودكشی كردنو  خودنمایی كردن، خودستایی كردن، خودداری كردنایی مانند ه. در فعل"وار

عل به اضافه ی  پسكوند  مضارف ف ضمیر انعكاسی به اضافه ستاك جزء غیرفعلی حاصل تركیب

. ضكمیر انعكاسكی   "ی-خكود + نمكای  "و  "ی–خود + سكتای  "، "ی–خود + دار "است مانند 

پكذیرد و حتكی نقكش مفعكو      مضارف مكی  ز ستاكپذیر ایرفعلی نقش معنایی كنشدرون جزء غ

                                                           
 فرض شده است. "كن"در این جا  "كردن"ریشه فعل  5
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كند. ضمیر انعكاسی باید در كمترین دامنه خكود مقیكد باشكد و    دستوری در جمله را هم ایفا می

 گزینی كند. مرجع

فعل وجود دارد كه نوف آن  ی  ستاكهای مركب، از فعل در ساخت جزء غیرفعلی تعدادی

، نوسكازی ككردن  ، گیكری ككردن  كنارههایی مانند شود. در فعلعیین میمتصل به آن ت توسط وندِ

كنكاره +  "هایی از این نكوف اسكت؛   اصل تركیبجزء غیرفعلی ح بازسازی كردن، بازپرسی كردن

روی پكیش . مكواردی ماننكد   "ی–باز + ساز "و  "ی–باز + پرس "، "ی–نو + ساز "، "ی–گیر 
 پیشكنهاد ككردن  و  رفت كردنپیشند های مركبی مانكه در فعلحالی ند، درانیز از این نوف كردن

است. جكزء غیرفعلكی در    ای دیگراضافه واژه ماضی به جزء غیرفعلی حاصل تركیب ی  ستاك

 . اگكر سكتاك  "+ اد پیش + نه"و  "+ ت 5پیش + رو"این دو فعل مركب به این صورت است؛ 

هكا  آن شكدن سكتوری های مركب عوض شود منجر به نادفعل موجود در جزء غیرفعلی این فعل

-پیش*، رو كردنپیش*، رفتی كردنپیش*نوساختی كردن، *، گرفتی كردنكناره*گردد، مانند می

فعكل   ، حساس به زمكان  سكتاك  دهند كه وند متصل به فعل. موارد دیگری نیز نشان میه كردننِ

دیگر فعل را با آن پسوند بكه ككار بكرد     توان ستاككه نمی "ش-ریز"و  "ش-سوز"است مانند 

 .رینتش*و  سوختش*ند مان

گیرند و بكه همكین   های مركب درونداد بعضی فرایندهای ساختواژی ارار میفعلبسیاری از 

آورنكد،  واژگان به حسكاب مكی   ها را واحدهایی واژگانی و متعل  به بنش ساختواژه یادلیل آن

هكا عناصكر   . بكین اجكزای ایكن واژه   بر  پاك كردناز  كنپاكبر ، بازی كردناز  بازیكن ،مثلاً

حتی عناصر درونی آن ممكن  یا كنپاكی-بر *و  كنها -بازی*گیرند مثلا ارار نمی تصریفی

 . اما بین جزء غیرفعلی و فعل سكب  پاككنبر *است با محدودیت حركت مواجه باشند مانند 

(،  فعل كمككی آینكده   Øیا  -نمای  ب(، وجه-بعضی عناصر تصریفی مانند وند استمراری  می

بكازی  ، بازی نككرد ، كندبازی میگیرند، مثلا ارار میبستی ( و حتی ضمایر پی-خواه(، نفی  ن 
جزء غیرفعلی در جریان اشتقااات نحوی نیكز ممككن اسكت از    حتی  و دیگر موارد. خواهد كرد

 مانند: بگیرد، فعل سب  گسسته شود و در درون ی  فرافكنی نحوی با مقوله غیرفعلی ارار

 .  عضو كردن(]VPكرده بودند ]NPآكادمی  عضو[ [او را  .5

                                                           
 كند.پیدا می "رفت"ماضی در خوانش آوایی  صورت در تركیب با پسوند زمان  "رو"ریشه  5



 سال هشتم، شمارة دوم               های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد  مجلة زبانشناسی و گويش                          15
 

 

 .  نگاه كردن(]VPبه پرونده شاگردها كردم  ]DP نگاهی[ [ .0

  ادا كردن( . .9

 فكر  كه ناشناس به مدرسه سرزدم.  .4

 كردن(

خواست چیزی هكم بگویكد.  سكلام    مثل این كه می  .1

 كردن(

  دعوا كردن( خوردند.زمین می بیشتر از همه  .6

های مرككب در زبكان   هایی از فعلویژگی دهندةنشان این جا ارائه شد، به ی كه تامواردتمام 

ساز كرده است. در ادامه شان را مشكلبودنكه تعیین ماهیت ساختواژی یا نحویفارسی هستند 

 كند.له را توجیه میونه این مسئچگنشان خواهیم داد رویكرد اشتقاق فاز 

 نظری چارچوب .2

كردن هر چه بیشكتر محاسكبات نحكوی، دامنكة     برای كمینه (0222 ؛0225؛ 0222  چامسكی

مشكن  در   هكایی اشتقاای با مقوله ی نحوی و مراحل اشتقاق را محدود به فازهاییهاعملیات

( افعكا  متعكدی و   vهای فعكل سكب ِ    تاكید بر این داشته است كه هسته ساختار جمله كرد. او

مكتمم  رسكد  مكی  هاتند كه واتی اشتقاق به جایگاه ساختاری آن( فازهای نحوی هسCساز  متمم

باید بكرای خكوانش    ساختاری خواهری با هسته فاز است(  كه در رابطة 0یا دامنه فاز 5فازهسته 

مكتمم  بكه حسكاب     ،یعنی آن چه برای هستة فاز ،معنایی و آوایی به سطوح میانجی منتقل شود

شكود و امككان دسترسكی بكه آن در مراحكل بعكدی       قل میهای بیرون از نحو منتآید به حوزهمی

 9ناپذیری فازرسوخشرط ( 0225؛ 0222این ویژگی از فازها را چامسكی  اشتقاق وجود ندارد. 

آن  1گكر جایگكاه مشكن    ه مشتمل بر خود هسته فاز بكه اضكافة  ك  4ة فازپوستاما نامیده است. 

بكرای شكركت در   ضكی عناصكر نحكوی    بعو  گیردی نحوی ارار میهااست در دسترس عملیات

                                                           
1 Complement of phase head 

2 Domain of phase 

3 Phase-Impenetrability Condition 

4 Phase Edge 

5 Specifier 
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ممككن   هكا تا در مراحل بعكدی دسترسكی بكه آن    كنندحركت میجا  به آنمراحل بعدی اشتقاق 

 باشد.

اشتقاق، ابتدا عناصر و االام واژگكانی و معنكادار    در جریان (،520 :0222به گفته چامسكی  

 و تصكریفی  نقشكی  هایمقوله سپس ،سازندشوند و بنش معنایی اشتقاق را میبا هم تركیب می

هایی نقشی مقولهاز جنس  های فازهستهگیرند. شوند و ارار میبالاتر از آن ادغام می ادامه و در

 گیرنكد اكرار مكی   هاآن در دامنة نشدهو عناصر تصریف هاریشه واژه مثلاهستند كه االام معنایی 

 شوند.آن به جریان اشتقاق وارد می اما االام و عناصر نقشی در پوستة

ای اشكتقاای  منجر به تشككیل دامنكه   واژگانی هایتركیب ریشه ،(022:  5332مرنتز  به گفته 

-تركیكب ریشكه   پكس از ( 052شود. به گفته وی  همان: در سطح درونی كلمه یا فراتر از آن می

از  هكای فعكل سكب    این هسكته شوند. یكی از میوارد ادغام  هسته فعل سب های واژگانی، دو 

گیرد اما هسته فعل سكب  دیگكر، سكاختواژی اسكت و     ارار می VPوی است و بالاتر از نح نوف

 . ارار دارد  VPتر از پایین

فكاز   ها اشكاره شكد  كه در بالا به آن (، دو هسته فعل سب 0222، 0225رب  رویكرد مرنتز  

ی هكا ریشكه  شكدن ادغكام شوند. یكی از این فازها در درون سكاختار كلمكه پكس از    محسوب می

قشكی و تصكریفی درون كلمكه    ای واژگكانی و عناصكر ن  شود و مرز بین ریشكه واژگانی ادغام می

گكر  ككنش  كنندةشود كه تعیینارد اشتقاق میفعل سب  دیگر نیز در مراحل بعدی و است. هستة

 ای مركب است.هدر فعل

ت. بكه  تمكایز گذاشكته اسك    0بیرونكی  و ساختواژة 5درونی ( بین ساختواژة025: 0222مرنتز  

 شكوند های واژگانی با هم تركیب مینی، بنشی از اشتقاق است كه ریشهدرو ساختواژة او گفتة

گكره  گیكرد.  ( در نمودار زیر اكرار مكی  X  گره ساختواژیتر از د كه پاییننسازای میو مجموعه

از نگاه  گیرد.( ی  فرافكنی در سطح صفر است كه درون ساخت كلمه شكل میXساختواژی  

 های واژگانی وارد اشتقاقفاز است كه پس از ادغام ریشه هستةی   (Xگره    همان جا( زمرنت

گذاری كرده اسكت  بیرونی نام گیرد را ساختواژةن دامنه ارار میآن چه فراتر از ای مرنتز شود.می

 تواند رخ دهد. تغییر مقوله می جا كه در آن

                                                           
1 Inner morphology 

2 Outer morphology 
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 درونی و بیرونی ساختواژة (1)نمودار 

 

ه در درون كلمك ین مزیت چنین رویكردی این است كه به وجود فازهای سكاختواژی  ترمهم

ای ای واژگكانی بكا مقولكه   شود ابتدا ریشهروری كه در نمودار بالا مشاهده میده است. اشاره ش

ز سطح این فاز است ككه  . فراتر اها عملكردی فازگونه داردشود كه برایند آندستوری ادغام می

 تواند رخ دهد. وری كلمه میدست تغییر مقولة

زایشی هكر واژه بكا ارلاعكات دسكتوری و مقولكه خاصكی وارد        نظریة های پیشیندر نسنه

هر عنصر واژگانی به صكورت مسكتقل و بكدون    ا در روش جدید كه ذكر شد، شد اماشتقاق می

 های ساختواژی و حتی بدون مقولة دستوری  یعنی بكه صكورت یك  ریشكه(    تصریف و افزوده

رد. چنكین روشكی در رویككرد    آوها را در جریان اشتقاق به دست میشود و آند اشتقاق میوار

زایشی هم ككاربرد دارد؛   ها از نظریهت و در جدیدترین نسنهبیشتر رایج اس 5توزیعی ساختواژة

 (.0256( و ریتزی  0251و  0259برای مثا ، چامسكی  

هكای نحكوی   های واژگانی مركب و گروهبه شباهت اشتقاق ساختاری هسته (0256ریتزی  

های واژگانی و ساخت گروهای نحوی هكر دو  اشاره كرده است. او گفته است كه ساخت هسته

تابع انجماد معیاری هستند. انجماد معیاری عبارت است از این ككه هرگكاه یك  گكروه نحكوی      

شود و در اشتقااات بعدی شركت می 0معیار نحوی را محق  سازد در جایش منجمدبتواند ی  

. وی چنین عملیكاتی را  (52: 0252 ریتزی،  شودكند، یعنی به سطوح میانجی انتقا  داده مینمی

فكاز بكه    های منجمدشكده را دامنكة  ( دامنه2510؛ 0259چامسكی   نامیده است. 9انجماد معیاری

 حساب آورده است.

                                                           
1 Distributed Morphology 

2 Frozen 

3 Criterial freezing 
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هكای  شود تا رب  رویكرد اشتقاق فكاز نشكان داده شكود ككه فعكل     این پژوهش تلاش می در

ی فازگونه دارنكد. بكه همكین    در زبان فارسی عملكرد "كردن"ساخته شده با فعل سب   مركب

و عناصكر   دسكتوری  مقولكة  هكای واژگكانی،  ریشكه  آغكاز اشكتقاق،   درشود كه فرض می موازات

بكا   هكا شكه اشكتقاق، ری  یابتكدای  مراحل شوند. درمی 0رشماریب 5از بنش واژگان هاآن تصریفی

 ای نقشكی  تصكریفی(  كه هسته v* شوند. واتی هستة فعل سب تركیب می های دستوریمقوله

بكر چگكونگی اشكتقاق     دهد كه كردی فازگونه از خود نشان میشود عملاست وارد اشتقاق می

( هكر هسكتة   0225رب  گفتة چامسكی   د.گذارپذیری اجزای آن تاثیر میفعل مركب و گسترش

 در این بنش شود.به پوستة فاز میها است كه باعث حركت سازه 9[EPP]فاز دارای مشنصة 

-به چگونگی تاثیر این مشنصه بر حركت جزء غیرفعلی به پوستة فاز ساختواژی اشاره مكی  نیز

ابتدا بكه   "كردن"ب  شود كه فعل سلازم به ذكر است كه در این پژوهش چنین فرض می شود.

الحكاق   v*شود و سپس برای رفع نیاز محاسباتی خود بكه هسكتة   ادغام می "كن"صورت ریشة 

 كند.پذیرد و كاركرد ی  هستة نقشی پیدا میشود و در آن جا تصریف میمی

-اشتقاقهای ساختواژی و هم اشتقاق زیرا هم شودگرفته میكارر این مقاله بهد یین روشچن

 در سكطح   دهكد. ربك  ایكن روش، در تشككیل یك  فعكل مرككب       را پوشكش مكی   نحویهای 

-آن ،هكا ریشكه  شوند. پس از ادغام همةشان ادغام میدستوری با مقولة هاابتدا ریشه ساختواژی(

بكه جریكان    بدون این كه اشتقاق متواف شكود  و شوندگاه عناصر تصریفی فعل وارد اشتقاق می

این رویكرد هكم سكاختواژه و هكم    كند. هم تولید می نحوی راهای دهد و ساختخود ادامه می

-دهد و امكان تحلیل چگونگی تعامل میان ساختواژه و نحو در تشكیل فعكل نحو را پوشش می

  سازد.های مركب را ممكن می

پس  توزیعی اائل به در  كلمات تحقی  حاضر برخلا  نظریه ساختواژةروش اشتقاای در 

تفكاوتی بكا    ،بعكد از نحكو   در  كلمكه  ( فرضیة55-52: 0225چامسكی  گفته  از نحو نیست. به

وجكود  پس معقكو  آن اسكت ككه اائكل بكه       ،كندواژگانی پیش از نحو ایجاد نمیبنش  فرضیة

شود؛ روری ككه  بین نظام محاسباتی و نحو تمایز گذاشته می چنینهم. واژگان پیش از نحو شد

                                                           
1 Lexicon 

2 Numerate 

ها به پوسكته  در نظر گرفته است كه باعث حركت سازه EFیا  Edge Feature( این مشنصه را 0222بعدها چامسكی   9

 شود.استفاده می [EPP]در این جا برای سهولت فقط از  شود.فاز می
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یت اعما  داشته باشكد و  اابل نحوحوزه پیش از  اژهساختو تواند در حوزةم محاسباتی هم مینظا

كه بنش واژگان زبكان مشكتمل بكر    گیرد در این روش فرض بر این ارار مینحو.  هم در حوزة

 های تصریفی و ساختواژی است.ها، وندها و مشنصهمقوله ها،واژه ریشة

-ها با مقولههواژ شوند، سپس ریشةرشماری میابتدا عناصری ساختواژی از بنش واژگان ب 

ه ادغكام ونكدها و   گكاه نوبكت بك   هكای واژگكانی آن  پس از ادغام تمكام ریشكه   شوند.ها ادغام می

هایی از تحلیل بر مبنای این روش در فصل چهكارم ارائكه   نمونه رسد.میهای تصریفی مشنصه

ب شده بر روی فعل مركك مطالعات زایشی انجام ، منتصری از پیشینةخواهد شد. اما پیش از آن

 .شودفارسی ارائه می

 پیشینه تحقیق .3

های مركب در زبان فارسی انجام شده اسكت. در ایكن بررسكی    روی فعل بر مطالعات زیادی

و بكر مبنكای    ها را مكورد توجكه اكرار داده   شود كه ابعاد ساختاری آنبه مطالعاتی اشاره میفقط 

 ساختاری زایشی انجام شده باشد. نظریة

فككولی و  (،0220مگردومیككان   (،5332، كریمككی  (5336دی  واحككدی لنگككرو در مطالعككات

 بكا انكد ككه   های مركب را واحكدهایی بكه حسكاب آورده   ( فعل0222(، پانچوا  0221همكاران  

دوسكتان   -( و كریمكی 5336گلكدبر     آینكد. به دست مكی انضمام جزء غیرفعلی به فعل سب  

 اند.ساب آوردهنحوی به ح -های مركب را واحدهایی ساختواژی( فعل5332 

بكه حسكاب آیكد      منطب  با نظریه ساختواژة پسانحوی( اگر فعل مركب نتیجه انضمام نحوی

شود زیرا رب  ایكن شكرط، در جریكان    نقض می 5آنگاه ی  شرط نحوی مهم با نام شرط شمو 

عنصر جدیكدی   چ، هییعنی ؛نباید ارلاعات عناصر درونداد تغییر كند های نحویساخت اشتقاق 

وجود داشته باشد كه دارای ارلاعكاتی فراتكر از    های نحویساخت واند در برونداد اشتقاقتنمی

تشكیل فعل مركب به عنوان ی   (. به این دلیل،002: 5331 ،عناصر دروندادی باشد  چامسكی

-این شرط نحوی را نقكض مكی   ،جدید پس از انضمام نحوی و ری انجام مراحل اشتقاای واژة

با ارلاعكات  گاهی ها گاهی دارای شفافیت معنایی نیستند پس ارلاعات آنهای مركب فعل كند.

 عناصر دروندادی یكسان نیست.

                                                           
1 Inclusiveness Condition 
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گكاه  بكه حسكاب آینكد آن    سكاختواژی های مركب واحدهایی كاملا از رر  دیگر، اگر فعل 

هكا  آن ، اجكزای سكازندة  یعنكی نحوی باشكد؛   هایها نباید در دسترس عملیاتنی آنساختار درو

ككه در زبكان فارسكی    جریان اشتقااات نحوی گسترش یابد و از هم دور شوند. درحالی نباید در

هكای نحكوی   شكود و حتكی در گكروه   های مركب از فعل سب  جكدا مكی  جزء غیرفعلی در فعل

 شكابه های مركب مكه چگونه فعل نشان خواهیم داد گیرد. در بنش بعدیغیرفعلی هم ارار می

 كنند.ی  فاز اشتقاای عمل می

  اشتقاق فازهای ساختواژی فعل مرکب .4

-و هكم  (0255، فابرگاس  (0229( دی سیولو  0222و  0225های مرنتز  رب  نتایج بررسی

ازهكایی سكاختواژی   ، ف(0220شده در زبان فارسی مگردومیكان   های انجامچنین در میان بررسی

 در كلمات مركب تحق  و تجلی دارند. وجود دارند كه منصوصا

و  v* سكب   فعكل  هكای و مقولكه  "پاك"و  "كن" دو ریشه ابتدا در فعلی مانند  پاك كردن(

زمكان  ماننكد   تی تصكریفی فااكد ارلاعكا   "ككن "فعكل   ریشكه ود. شمیاشتقاق  وارد Adjصفت 

آوردن صكورت  دسكت و بكه  شكدن در زبان فارسی هر ریشة فعلی برای تصریف .استدستوری 

خاصی باشكد  رجكوف شكود بكه كریمكی،       [tense]اش لازم است دارای زمان دستوری ظاهری

هر ریشه فعل لازم است تصریف یك    . پس(65: 5،  5922؛ احمدی گیوی، 559-554: 0221

به صكورت   "كن"زمان دستوری خاص به دست آورد تا بازنمود آوایی پیدا كند. یعنی اگر فعل 

بكه   [u-tense]ی  ریشه وارد اشتقاق شود و فااد هسته زمان باشد وابسته به زمان دستوری یا 

وارد اشكتقاق  اصكر تصكریفی   و فااكد عن  ریشهی  این فعل ابتدا به صورت  آید. پسحساب می

ربك  مكوازین نظكری     در جریان اشكتقاق بكرآورده شكود.   محاسباتی آن باید  هاینیازكه  شودمی

وارد جریكان   هكا ، پس از ادغام ریشكه های ابلی، ارلاعات نقشی و تصریفیشده در بنشمطرح

 شوند.می وارد اشتقاق هاكور پس از ادغام ریشهارلاعات تصریفی مذ یعنی شوند؛قاق میاشت
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 0Adjهكا بكا برچسكب مقولكه     شود و فرافكنكی آن ادغام می Adjبا مقولة  "پاك"ابتدا ریشه 

ها فااد مقوله هستند پس شود و چون ریشهادغام می 0Adjبا  "كن"شود. سپس ریشة انجام می

-لازم به ذكر است ككه ادغكام   د.كندوباره برچسب دستوری گره بالاتر را تعیین می 0Adjهمان 

كنندة مقولكه نهكایی ریشكة    آن تعیینفكنی او ارارگرفتن در زیر فر Adjشدن ریشة فعل با مقولة 

 [u-tense]نصة فعل نیست زیرا ریشة فعل برای رفع نیاز تصریفی خود یعنی برای بازبینی مش

شود ككه در  حاق میكند و الحركت می  كه حامل زمان دستوری است( v*به هسته فعل سب  

كرد ی  هستة نقشی پذیرد و حتی عملكند، تصریف میآن جا مقولة دستوری فعل دریافت می

 كند.پیدا می

( بكین  0259؛ 0222چامسكی   نیست. Tلزوما دا  بر وجود هستة  [tense]وجود مشنصة 

 فقكط ارزش  [tense]ككه مشنصكة   تمایز گذاشته و گفتكه اسكت    Tو هستة  [tense]مشنصة 

گكر آن  ی  هستة نقشی است كه جایگاه مشن  Tكند اما هستة دستوری زمان را مشن  می

شكود. بكه گفتكة وی،    وارد اشكتقاق مكی   [tense]باید توسط فاعل اشغا  شود و بدون مشنصة 

چكون ایكن    بكرد. مكی  5بكه ار   Cرا از هستة فكاز   [tense]در ساخت جمله، مشنصة  Tهستة 

 و اائل به اشتقااات ساختواژی پیش از نحكو اسكت   نی كلمه استتحقی  محدود به ساختار درو

شویم زیرا وجود این هسته مشروط بكه  در ساختار درونی كلمه نمی Tاائل به وجود هستة  پس

 وجود فاعل و ساختار نحوی جمله است.  

 
 فعل رفع نیازهای محاسباتی صرفی (3)نمودار

 

، بكرای رفكع   [u-tense]ی نیاز محاسكباتی  دارا "كن"فعل  ریشه رب  مبانی نظری ذكر شده،

رب  رویككرد ریتكزی   . جا باید منجمد شود در آن شود وبازبینی  این نیاز حركت كرده است تا

 ؛0222چامسككی    .دهكد در آن انجماد رخ مكی ای از اشتقاق است كه مرتبه این( 0256؛ 0252 

                                                           
1 Inheritence 
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مرنتز  است. از به حساب آوردهدهد را سطح فنقاری از اشتقاق كه در آن انجماد رخ می( 0259

فاز سكاختواژی  در مطالعات خود به این  (0255(، فابرگاس  0229ی سیولو  (، د0222؛ 0225 

( نیكز  0220مگردومیان   اند.های مركب اشاره كردهدر فعل رورخاصدرون كلمات مركب و به

ارمنكی اشكاره   هكای فارسكی و   های مركب در زبكان به وجود این فاز ساختواژی در ساخت فعل

هكای  در ایكن گونكه از فعكل    است [tense]حامل كه  v*فعل سب   هستة كرده است. بنابراین،

ی ارائكه شكده در ایكن    نموداهكا در  یكمكان اكوس  تكر از  چه پایینآن ستة فاز است.مركب ی  ه

عناصری دیگكر   هستة فاز به اضافة ،آن ساختواژی است و در مقابل فاز ته دامنةارار گرف تحقی 

فاز لازم است پس از رفع نیازهكای   دامنة .استفاز  پوستةنیز اری بالاتر از آن های ساختر لایهد

 بكرای   ( منتقكل شكود  یكی و خوانش آوا ییخوانش معناسطوح یا محاسباتی به سطوح میانجی  

مگردومیان، های مركب فارسی رجوف شود به ناپذیری دامنه فاز در فعلرسوخ مشاهده جزئیات

0220 :056-000.) 

های مركب در زبكان فارسكی   كرد فازگونه فعلتواند دا  بر عملشواهدی وجود دارد كه می

فعكل سكب  در یك  دامنكة     یكی از شواهد این است كه جزء غیرفعلی برای ایكن ككه بكا    باشد. 

و در ی  دامنة اشتقاای مشترك با فعل سب  بازنمون و خكوانش   مشترك ارار گیرد اشتقاق فاز

دهكد  های مركب نشان میترتیب ساختاری فعل كند.فاز حركت  دامنة فاز به پوستة از باید شود

فكاز اكرار    گر هستةیعنی در جایگاه مشن  ساختواژی در پوستة فاز "پاك"كه جزء غیرفعلی 

ای ( توالی خطكی تكابع تسكلط سكازه    991 :5331 چامسكی،  5زیرا رب  اصل انطباق خطی دارد

بكر   ای دیگر تقدم دارد ككه ای در ترتیب خطی بر سازهسازه ایطیاست. به عبارت دیگر، در شر

ای ای داشته باشد. رب  این اصل، جزء غیرفعلی باید بر فعل سب  تسكلط سكازه  آن تسلط سازه

چنین امری این است ككه   . لازمةگیردزیرا در توالی خطی ابل از فعل سب  ارار می داشته باشد

ای اشكتقا  ، هر حركت باید انگیكزة از رر  دیگر ارار بگیرد.فاز  در پوستة "پاك"جزء غیرفعلی 

 [EPP]دارای مشنصكة   v*روری كه گفته شد، هستة فاز ساختواژی  و محاسباتی داشته باشد.

جزء غیرفعلی و فعكل  از رر  دیگر، دهد. است كه عناصر دامنة فاز را به پوستة فاز حركت می

خوانش معنكایی و آوایكی یك  فعكل      ته باشند تاارار داش مشترك كمینة در ی  دامنة باید سب 

رای رفع نیاز ب "[u-tense]كن " ریشه فعل بنابراین، پس از آن كه .ها به دست آیدمركب از آن

                                                           
1 Linear Correspondence Axiom 
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كند و جزء غیرفعلی حركت می است( [tense] كه دارای مشنصه  فاز تصریفی خود به پوستة

گیرنكد. اگكر   متفكاوت اكرار مكی    فازی منةدر دو دا هاآن سپس ماند،میباای  فاز در دامنة "پاك"

فكاز حرككت    تواند بكه پوسكتة  نمی یفعلگاه جزء غیرمرحله بازنمون شود آنفاز در همین  دامنة

ارار بگیرد تا بكا   اشتقاای مشترك عل سب  در ی  دامنةجزء غیرفعلی لازم است با فپس،  كند.

در سطوح خكوانش   مركب را بازنمون شوند و خوانش ی  فعل از اشتقاق در ی  مرحله و هم

خكوانش آوایكی فعكل     ،پدید آورند. در غیر ایكن صكورت   معنایی و آوایی در ی  دامنة مشترك

ا شود زیرا اثر حركت فعل سب  فااد ارلاعات آوایی است و بروز آوایی پیكد مركب محق  نمی

 نكدارد. شده دسترسی به فعل سب  در پوستة فكاز  كند و جزء غیرفعلی در دامنة فاز بازنموننمی

تكا هكم    كنكد فعلی بكه پوسكتة فكاز حرككت مكی     جزء غیر ،فاز دامنة شدن ابل از بازنمون بنابراین

. در گیكرد یكسانی با فعل سب  ارار مكی  در دامنة اشتقاای هم ورا حذ  كند  [EPP]مشنصة 

   .این مراحل اشتقاای ترسیم شده است 4-نمودار

خكورد ككه از ایكن    های مركب ی  معیار كمینگی به چشم مكی تقاق فازگونه فعلپس در اش

مشترك بكازنمون   زء غیرفعلی و فعل سب  در ی  دامنة كمینةنشان، جارار است: در حالت بی

نشان، فعل سب  و جزء غیرفعلكی بایكد   شوند. این بدان معناست كه در حالت بیو خوانش می

 فازگونه بازنمون و خوانش شوند. ای یكسان  از اشتقاقدر مرحله

 یكا  رد(  توانكد بكا اثكر   جكزء غیرفعلكی مكی    مذكور فاز بته لازم است ذكر شود كه در دامنةال

حركت فعل سب  خوانش معنایی فعل مركب را به وجود آورد زیرا اثر حركت فعكل سكب  از   

شتقاای فقط در اچنین  شود كهوانش آوایی آن محق  نمیپذیر است اما خلحا  معنایی خوانش

داری، رعایت بعضكی  د. در شرایط وجود نشانگردمی دستوری محسوب، بودندارصورت نشان

 از وجكود دو دامنكة  ای حكاكی  چنین پدیكده  یابد.دیگر تقدم می های آوایی معیارها یا محدودیت

هكا پكیش از دیگكری    های مركب اسكت ككه یككی از آن دامنكه    اشتقاای متفاوت در ساختار فعل

 شود. این همان عملكردی است كه در اشتقاق فاز مطرح شده است.نمون میباز
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 جزء غیرفعلی به پوسته فازحركت  (4 نمودار 

 

های اشتقاای دارنكد.  كننده در عملكرد و ماهیت واجی ساختفاز نقشی تعیین دامنه و پوستة

فارسكی اشكاره    هكای مرككب  ( به عملكرد آوایی فازگونه در فعكل 000-056: 0220مگردومیان  

 های مرككب در فعل وجود ی  فاز ساختواژی در درونز دیگر شواهدی كه دا  بر كرده است. ا

دار از هایی نشكان ، كاربرد ساختباشدها میفاز در این فعل زبان فارسی و وجود دامنه و پوستة

یی هكا دار حكاكی از شكم زبكانی و شكناخت لایكه     های نشكان هاست زیرا كاربرد ساختاین فعل

گیكرد. در سكب  شكعری فارسكی     داری دستوری شكل میساختاری است كه بر اساس آن نشان

كند، فعل سب  به پوسته فاز حركت میبا وجود آن كه برای حفظ وزن شعر و امثا  آن،  گاهی

كنكد. جكزء   مانكد و حرككت نمكی   باای مكی  فاز در دامنة جزء غیرفعلی در جایگاه اصلی خوداما 

رود رب  آن چكه ذككر شكد انتظكار مكی      شود وماند و بازنمون میز باای میفا نةغیرفعلی در دام

از شم زبانی شكاعر اسكت    گرفتهنشأتداری دستوری نشان اینخوانش فعل مركب انجام نشود. 

در  داری دسكتوری و حفظ وزن شعر ی  نشان برای ثبات هاكرد فازگونه این ساختعمل از كه

 آورد. ها به وجود میآن

وانش معنایی، ارلاعكات معنكایی   آید كه در سطح خها چنین پدید میداری این ساختننشا

پكس   ،پكذیر اسكت  چنان وجود دارد و خوانشاصلی  یا همان رد حركت( فعل سب  هم نسنة

و معیار كمینگی برای خوانش معنكایی  ، پذیر استانجامدر این دامنه خوانش معنایی فعل مركب 

پكس جكزء    حكذ  شكده اسكت    آنح خوانش آوایی ارلاعات آوایی اما در سطآن محق  است. 

و معیار كمینگی برای خوانش آوایكی   دامنه نیستندهمبرای خوانش آوایی غیرفعلی و فعل سب  

 ،شكعر زبكانی  نشان نباید صورت بگیرد. چون در سب  و این در حالت بی آن محق  نشده است
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-مكی یابند پس اشتقاق نادستوری نایی تقدم میله و معیار آومعیارهای آوایی دیگری بر این مسئ

 شود، مانند:دار میبلكه فقط نشان گرددشود و از جریان خار  نمی

 فراز  یكی مهتری بود گردن            دراز كردمبدین نامه چو دست  -9

 تا  و تنت و كلاه و نگین بران               آفرین كردزمین را ببوسید و  -4

فكاز حرككت    ها جزء غیرفعلی در دامنة فاز باای مانكده و بكه پوسكتة   این بیت در هر كدام از

خوانش معنایی فعل مركب در ی  دامنكه   .افتد، اشتقاق از جریان نمیاین وجود نكرده است. با

شكود. در سكطح   محقك  نمكی   در یك  دامنكه كمینكه    آن اما خوانش آوایی پذیر استكمینه انجام

هسكتند   زبانی شكعر  یابند كه خاص سب دیگری بر آن تقدم می خوانش آوایی معیارهای آوایی

دهكد و در  فعل به حركت خود ادامه مكی  ریشةمانند حفظ وزن شعر و سایر موارد. گاهی حتی 

 گیرد، مانند:جایگاهی دورتر از جزء غیرفعلی ارار می

  یاداز زا  بسیار  كردچو آمد ز درگاه مهراب شاد         همی  -1

در این چند بیت  نشان،برعكس كاربرد زبانی در حالت بی دهد كهری نشان میچنین ساختا

فاز ارار دارد و در آن جا بازنمون شده اسكت ركوری ككه توانكایی      جزء غیرفعلی در دامنةشعر 

 دارد.  های دیگر ندارد و از نظر آوایی وزن و اافیه شعر را ثابت نگه میحركت به جایگاه

-گكذاری نیكز نشكان   تكیه آوایی الگوی علی و فعل سب  بر اساسكرد آوایی جزء غیرفعمل

نشان  (0229  5پورفازهای اشتقاای است. كهنمویی تمایز دامنه و پوستة تمایزهایی مشابه دهندة

اسكت. او  متفكاوت   در زبكان فارسكی   نحكوی  با گروه در كلمه 0تكیهآوایی الگوی  داده است كه

هكای  لمات مركب در زبان فارسی پرداخته است. یافتكه سپس به بررسی الگوی آوایی تكیه در ك

-كلمه را از خود نشان مكی  مركب و صفت مركب الگوی آوایی تكیةدهد كه اسم وی نشان می

امكا فعكل مرككب الگكوی      گیرد.ارار می آخرین واژه كه بر اساس آن تكیه بر هجای پایانی دهند

ن تكیه بر هجای او  از اولكین واژه  اس آكه بر اس دهدگروه نحوی از خود نشان می آوایی تكیة

 (-بپیشوند وجه التزامكی    (، یا-واتی پیشوند استمراری  می های بسیطفعل اما. گیردارار می

شوند و تكیه آوایی بكر ایكن   ها بپوندد از الگوی آوایی كلمه خار  میبه آن( -نیا پیشوند نفی  

لا گفتكه شكد عناصكر    چكه اكب  تند و ربك  آن این پیشوندها تصریفی هسك  گیرد.پیشوندها ارار می

                                                           
1 Kahnemuyipour 

2 Stress 
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شاهدی بر این باشد كه  تواندهمین می شوند.فاز ساختواژی وارد اشتقاق می تصریفی در پوستة

هكای مرككب   در فعل گیرد.فعل ارار می ساختواژی فاز تكیة آوایی بر عناصر تصریفی در پوستة

شكود ككه در   رد و ایكن نیكز باعكث مكی    گیفاز ارار می ةدر پوستجزء غیرفعلی آوایی بر  تكیةنیز 

 مقایسه با اسم مركب و صفت مركب الگوی آوایی آن متفاوت باشد.

در تشككیل  ، اره شكد و همچنكین شكواهد بكالا    ها اشهای مطالعات پیشین كه به آنیافتهرب  

كرد معنایی فاز ساختواژی وجود دارد كه بر چگونگی اشتقاق و عمل ی  هستة های مركبفعل

 دامنه و پوسته است.  گذارد. این فاز ساختواژی دارای ی  ها تاثیر میآن و آوایی

یكت  شكود و اابل های اشكتقاای خكار  مكی   فاز از دسترس عملیات دامنة ،روری كه گفته شد

توانكد در مراحكل   ارار دارد و مكی  نحوی هایفاز در دسترس عملیات پوستة اماگسترش ندارد. 

در  یكری، ضكمایر انعكاسكی   گرب  این نتیجه گسترش یابد. بعدی اشتقااات ساختواژی و نحوی

هكای  دسترسكی بكه دامنكه    نیز خودستایی كردنو  خودداری كردنمثلا در پوستة فاز ساختواژی 

 فكاز  دامنكة كه چنین امككانی بكرای   در حالی ،گزینی كنندتوانند مرجعاشتقاای بعدی دارند و می

 وجود ندارد. ساختواژی

 هكا زیكرا در تركیكب آن   تكر اسكت  به مراتب پیچیده سازی كردنبازنند ما اشتقاق فعل مركبی

در  به مراتب بیشتر اسكت.  هاعناصر بیشتری وجود دارد و رعایت كمینگی در جریان اشتقاق آن

 شكوند و مكی  هكای دسكتوری ادغكام   با مقوله "كرد"و  "ساز"، "باز" عناصر بازسازی كردنفعل 

ترسكیم   0-نمودارچه است كه در ن مرحله از اشتقاق مشابه آند. ایآورنفاز را به وجود می دامنة

شكود. ایكن پسكوند    وارد جریان اشتقاق می "ی-" پسوند فاز، پوستةدر بنش سپس  شده است.

ای دسكتوری خاصكی   هك مشتمل بر ارلاعكات و مشنصكه  كه  ای استدارای ی  االب زیرمقوله

-69: 5322به گفتكة لیبكر     .است خودشدستوری پایه واژگانی مشنصات  كنندةاست و تعیین

ای است كه ارلاعاتی در مورد ستاك متصل بكه خكود و   مقوله(، هر وند دارای ی  االب زیر62

پسكوند   ساختواژی االبپس  اند.ها فااد این االب. اما ستاككندكه تولید می دارد ایمقولة كلمه

-. این االب زیرمقولهنشان داد: توان چنین  را می "ی-"

پذیرای بعضی عناصر واژگانی خاصی باشد. مقولكة  تواند می "ی -"كند كه پسوند تعیین میای 

های واژگانی و دیگر عناصكر سكاختواژی متنكاظر بكه     دستوری این پسوند مشروط به در  ریشه

های واژگانی بكه درون آن االكب در    ای آن است. یعنی تا واتی كه ریشهدرون االب زیرمقوله
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نیكز بكه آن پسكوند تعلك       Nی اشتقاای آن پسوند برآورده نشود مقولة دستوری نشوند و نیازها

شود هنوز مقولة دستوری این پسكوند  با ادغام می "ی -"پسوند با  v*0پس واتی كه  گیرد.نمی

گذاری را زودتر انجام كند و كار برچسباین فرصت را پیدا می v*0مشن  نیست و سرانجام 

 وجود دارد كه اگكر یك  ریشكة    [tense]ی  مشنصة  ایزیرمقوله بدر درون این اال دهد.می

شدن اجزای ایكن  شود. وارد میفعلی به درون آن در  شود فقط در ستاك سازگار با آن نمایان 

 :توان به این صورت ترسیم كردرا می فعل مركب به جریان اشتقاق
 

 
 فعل مرکب بازسازی کرد اشتقاق اولیة (5)نمودار

 

در  [tense] ی بكه مشنصكة  فعلك  ةتكرین ریشك  نزدی  عنوانبه "[u-tense] كن" فعل ریشة

تحكت تكأثیر    "5بكاز "و ریشكة   "tense]-[u سكاز "فعكل   سپس ریشكة  ،دشوالحاق می هستة فاز

های فعل مركب، به ای یكسان با دیگر سازهچنین برای ارارگرفتن در دامنهو هم EPPمشنصة 

 ایبكه درون االكب زیرمقولكه    شكوند و الحاق می "ی -" به پسوند كنند وپوسته فاز حركت می

ای نیز در درون این االب زیرمقولكه  "[u-tense]ساز "ریشة فعل  .شوندمی پسوند مذكور وارد

پكس از   "ی -"چون مقولكه دسكتوری پسكوند     تواند مشنصة دستوری خود را بازبینی كند.می

-مكی  v*0 گردد پكس تعیین می "ی -" پسوندبه  هاآن شدنفاز و الحاق ها از دامنةحركت سازه

پایكانی  یعنكی    گكرة  دسكتوری  برچسب و مقولة  ،تواند زودتر این كار را انجام دهد و سرانجام

-نزدی  v*0در هسته فاز  [tense] مشنصةشود. انتناب می v*0بالاترین گره( اشتقاق توسط 

كنكد. بكه ایكن ترتیكب،     ب مكی ا جذ( ر"كن"یعنی   [u-tense]با نیاز دستوری  فعل ین ریشةتر

                                                           
كند ای فرض شده است كه چون در تركیب دارای معنای ثابتی است مانند پیشوند عمل میدر این جا به عنوان واژه "باز" 5

 اما در اصل ی  عنصر واژگانی است.
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 درون االكب [tense] بكه مشنصكة    اسكت  دارد لازم [u-tense]ككه آن هكم    "ساز"فعل  ریشة

   خود را بررر  كند. ی( الحاق شود تا نیاز تصریفی-پسوند   ایزیرمقوله

 
 در پوسته فاز بازسازی كردن گیری فعل مركبشكل( 6 نمودار 

 

 "[u-tense] ككن "، "[u-tense] گذار"، "سرمایه" تدااب گذاری كردنسرمایه فعل مركب در

 [tense] مشنصةدارای  v*هستة شوند. سپس ادغام می یدستور ایمقوله ای بادر سطح ریشه

دارای  "ی –"د. سكپس پسكوند   شكو به آن الحاق مكی  "[u-tense]كن " ریشةشود كه ادغام می

-" ود. پس از ادغام پسوندشادغام می  ایاالب زیرمقوله

تحت  "سرمایه"و  "[u-tense]گذار  "فعل  ، ریشةای استكه دارای چنین االب زیرمقوله "ی

 "ی-"كنكد و در آن جكا بكه پسكوند     ت مكی فاز حرك به پوستةهستة فاز،  [EPP] تاثیر مشنصة

در آن "[u-tense]گكذار   "ریشة  شود.آن در  می ایشوند و به درون االب زیرمقولهالحاق می

پیكدا   "گكذار "و صورت آوایكی   دسترسی دارد [present tenseمشنصة ]زمان  ةجا به مشنص

 شكود. در  مكی در االب ساختواژی  وشود پسوند الحاق مینیز به  "سرمایه" واژة . ریشةكندمی

شود كه به همكین دلیكل نقكش مفعكو      اعطا می "سرمایه"به  "گذار"فعل  پذیركنشنقش تتایی 

 :یعنككی بككه ایككن صككورت  دارد،  درون جككزء غیرفعلككی در  "گككذار"عنككایی بككرای فعككل  م

تكوان بكه صكورت    ركب را مكی مراحل اشتقاای این فعل م .

 ترسیم كرد. 2 نمودار

ای شدن ریشة فعل بكا مقولكه  های اشتقاای جدید ادغامروری كه ابلا هم ذكر شد، در روش

در اشكتقاق   غیرفعلی و ارارگرفتن تحت فرافكنی غیرفعلكی در مراحكل اولیكه اشكتقاق مشككلی     

كند به شرط آن كه در مراحل بعدی اشتقاق حركت كنكد و بكه یك  مقولكة     دستوری ایجاد نمی
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ها فااد هر گونه مقوله دستوری هسكتند و بكه صكورت    به عبارتی دیگر، ریشه فعلی الحاق شود.

شكود ككه در آن جكا    ها در جایگاهی تعیین مكی شوند و مقوله نهایی آنمقوله وارد اشتقاق میبی

 شوند.بازنمون و خوانش می

 
 گذاری کردنسرمایهاشتقاق فعل  (7)نمودار

 

-جسكت "و  "گوگفت" ، جزء غیرفعلیجو كردنجستو  گو كردنگفتهایی مانند در فعل

كه هر ككدام از   اندساز دستوری ساخته شدههمپایه ی  از دو ریشة فعلی یكسان به اضافة "جو

 ، جكزء غیرفعلكی  وآمكد ككردن  رفكت ل اند. در فعظاهر شده زمانی متفاوتی ستاكها در آن ریشه

ساز دسكتوری سكاخته   ی  همپایه به اضافة  رو، آی( یكسان تقریبا نیز از دو ریشة "وآمدرفت"

 "رو"های فعلكی  اند اما ریشهزمانی یكسان ظاهر شده ستاكشده است كه هر دو ریشه در ی  

های مركب شبیه همپكایگی  علء غیرفعلی این فتفاوت معنایی دارند. نوف تركیب در جز "آی"و 

نكداد عملیكات   آینكد زیكرا درو  هكا واژگكانی بكه حسكاب مكی     نحوی است، اما این سازه دو سازة

اخته اسكت. در همپكایگی نحكوی، مقولكة     جدیكدتری سك   واژةشكده و  ساختواژی دیگری وااكع 

در همپكایگی   آن اسكت امكا   دهنكدة دستوری كل آن سازه همسان مقولة دو پایه نحكوی تشككیل  

فعلی به دست  ستاكدستوری غیرفعلی از دو  های مركب ی  سازه با مقولةین فعلموجود در ا

له این است كه چنین ساختاری چگونه در اشكتقااات سكاختواژی شككل    آمده است. اكنون مسئ

 گیرد.می

-مكی شان تركیب دستوری هایبا مقوله هستند جزء غیرفعلی سازندة ی كهفعل ابتدا دو ریشة

 .اسكت  [u-tense]كه وابسته به زمان دستوری یكا   شودادغام می "كن"فعل  ریشةشوند، سپس 

تكرین  شود ككه نزدیك   ادغام می [tense]دستوری  مشنصةدارای  v*هستة احل، بعد از این مر
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كنكد. در ایكن   است به خود جكذب مكی   [u-tense]یا  فعل را كه وابسته به زمان دستوری ریشة

-همپایه ایزیرمقوله االب شوند. سپسالحاق می [tense] به مشنصة "كن"عل فریشه مرحله، 

: شكككود ككككه چنكككین اسكككتادغكككام مكككی (N  اسكككمغیرفعلكككی مكككثلا  سكككاز دارای مقولكككة

 آمكده دو ریشكة  وجكود اكنون در ساختار اشتقاای بكه  .

دو  ایب زیرمقولكه ، در درون االك هستند. از رر  دیگر [u-tense]جود دارد كه هر دو فعلی و

گیرند. ایكن دو  فعلی ارار می هایدستوری زمان وجود دارد كه هد  حركت آن ریشه مشنصة

فكاز سكاختواژی بكازنمون     د زیرا در غیر این صورت، در دامنةفعل لازم است حركت كنن ریشة

 اا  خكوانش نك مانكد و  باای می [u-tense]ها شوند و در سطوح میانجی نیاز محاسباتی آنمی

 گردد.شدن آن میشود كه منجر به نادستوریسایی میشنا شود و اشتقاق ناهمگرامی

فعلی مطرح نیست، روری كه هر كدام از ایكن دو ریشكه    اولویت حركت برای این دو ریشة

تواند او  حركت كند و ساختار اشتقاای را به وجود آورد. بكه همكین دلیكل اسكت ككه هكم       می

 "آمدشد "یا  "شد و آمد"و  "و شدآمد "به همین رری  یا  "رفت آمد و"و هم  "آمدو رفت "

 د. در زبان فارسی وجود دار

 "نگفكت " دو ریشه از فعل و "جستن" ه از فعلگو( دو ریشجو( و  گفتاشتقاق  جستدر 

دارای  v*هسكتة  و سكپس   "ككن "ریشكه فعكل   شوند. بعكد،  در مراحل ابتدایی اشتقاق ادغام می

تكرین  نزدیك   (v*در هستة فاز   [tense] وند. مشنصةشادغام می [tense]دستوری  مشنصة

به آن  ترین فاصلهدر نزدی  "[u-tense] كن"كند و به این دلیل، فعل فعلی را جذب می ریشة

  شكككككود. در مراحكككككل پایكككككانی اشكككككتقاق، االكككككب سكككككاختواژی   الحكككككاق مكككككی 

 "نجست" ه از فعلشود كه دو ریشادغام می  

سازند. های موجود را میشوند و تركیببه درون آن در  می [u-tense]به صورت  "تنگف"یا 

 های فعلی مطكرح نیسكت زیكرا هكر    در این موارد نیز اولویت حركت در هیچ كدام از این ریشه

 شود.حاصل مییكسانی تركیب  كدام كه زودتر حركت كند باز

با فعل سكب    شدههای مركب ساختهفعل از چگونگی اشتقاق فازگونة هاییتا كنون به نمونه

شكود ككه چگونكه    اشتقاق فكاز توضكیح داده مكی    در چارچوب نظریةاشاره شد. اكنون  "كردن"
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شود. یعنی چگونگی تعامل سطح اشتقااات سكاختواژی  گسترش نحوی جزء غیرفعلی فراهم می

 شود.های مركب تحلیل میبا اشتقااات نحوی در تشكیل این نوف از فعل

مشاهده شد كه جزء غیرفعلی در اشتقااات نحوی از فعكل سكب     6تا  5های شمارة ثا در م

هكایی ككه تكا    كند. بر اساس تحلیلشود و در ی  گروه نحوی غیرفعلی بازنمود پیدا میجدا می

وجكود دارد.  های مركب از فعل ی  فاز ساختواژی در درون گونة مورد نظر این جا مطرح شد،

شكود و از دسكترس   بازنمون مكی  ای است كه پس از انجام محاسبات نحویهاین فاز دارای دامن

-های نحوی ارار مكی اما پوستة این فاز در دسترس عملیاتشود. های نحوی خار  میعملیات

هكای نحكوی جكزء    تحت تاثیر این عملیكات آیند. گیرد كه در مراحل بعدی اشتقاق به وجود می

شود كه ممكن است حتی هایی نحوی ظاهر میدر جایگاه شود وغیرفعلی از پوسته فاز جدا می

خار  از گروه فعلی در ساخت جمله باشد. پس پوسكتة فكاز سكاختواژی سكطح تعكاملی بكرای       

 آورد.های ساختواژی و نحوی فراهم میساخت

 گیرینتیجه .5

نحوی هستند كه  -های دوگانه ساختواژیهای مركب دارای ویژگیدر ابتدا ذكر شد كه فعل

های پیشكین  پوشش داد و تحلیل كرد. بررسی ها را در ی  نظریة دستوری آن توانسنتی می به

 حكوی در توان به نقض شرط شمو  نهایی مواجه بودند به عنوان مثا  میدر این زمینه با كاستی

 های مركب اشاره كرد.تحلیل گسترش نحوی فعل

اشكتقاق فكاز بكود. از     بنكای نظریكة  اای استفاده شد كه بكر م در بررسی حاضر، از روشی اشتق

تكری از  ای های اشتقاای این نظریه استفاده شد تا بتوان به توصیف دجدیدترین مفاهیم و روش

رب   های مركب در زبان فارسی رسید.تشكیل فعل جریان و نحو در چگونگی تعامل ساختواژه

هكای مرككب،   یل فعكل تشكك نقطه تعامل سكاختواژه و نحكو در   توان چنین گفت كه ها میتحلیل

 های نحوی ارار دارد.پوسته ی  فاز ساختواژی است كه در دسترس عملیات

-سكاخته  مركب هایبرای توصیف چگونگی اشتقاق فعل روری كه مشاهده شد این روش 

ی زایشی دیگر رویكردها هایو با یافته است جامعدر زبان فارسی روشی  "كردن"شده با فعل 

 در زبان فارسی "كردن"شده با فعل ساخته های مركبفعل ،ین رویكردرب  ا .هم تنااض ندارد

 در نحكو ماننكد  گیرد و ها در حوزه ساختواژه شكل میاشتقاق آنهستند كه هایی واژگانی واحد
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هكای  دسكترس عملیكات  در  هكا فاز اشتقاای آن ، پوستةاین وجود ی  هسته عملكرد دارند اما با

 شكمو   اصكل یابد. با چنین روشكی،  تاری میو گسترش ساخ گیردنحوی و ساختواژی ارار می

-سكاخته مكی  های سكاختواژی  اشتقاق های مركب در مراحلی ازفعل شود زیرانحوی نقض نمی

ارلاعات معنایی و دستوری فعكل مرككب    شوند. یعنیس وارد اشتقااات نحوی میكه سپ شوند

حفكظ   های نحویاشتقاق ساخت آید در جریانكه در جریان اشتقااات ساختواژی به دست می

  گیرد.شكل نمینحوی شود و هیچ عنصر جدیدی در برونداد اشتقاق می
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 مبتلا به یزبانهاختلالات گفتاری یک بیمار سهگزارشی از چگونگی 

 (BATبا انجام آزمون ) پریشی بروکازبان

        

 چکیده

انگی پریشای دوزبا  نتاای  انجااب بیشای از وزماون زباان      از است گزارشی ی حاضر،مقاله 

(BATبر روی یک بیمار سه )  :ولماانی، زباان دوب، فارسای و زباان ساوب        زبانه )زباان او

 شناسی، نحو و واژگان. به منظور ارزیابی سه سطح واجپریشی بروکالیسی( مبتلا به زبانانگ

و « تکارار »هاای  هاای گتتااری بیماار از مهاار     ، نموناه در وضعیت کنونی این ساه زباان  

باشد( و پس از البداهه میسه زبان مذکور، ضبط شده )بیمار فاقد گتتار فیدر هر « خواندن»

 55 ،که بیماار با توجه به این اند.ووانگاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهثبت تتصیلی و 

رود نتاای   کناد )و انتظاار مای   سا: است که در ایران، یعنی محیط زبان دومش زندگی مای 

 9ز دو زبان دیگر باشد(، اما گتتار وی در زبان ولماانی و در هار   بهتر ا L2وزمون مربوط به 

-به طاور  دهد.دیدگی کمتری را نشان میسطح زبانی مذکور، نسبت به دو زبان دیگر وسیب

تتااری ماذکور، وگاونگی    ساطح گ  9در هار   بیمار دیدگی سه زبانکلی، با توجه به وسیب

اخاتلات   ای  تحقیقا  گذشاته در ماورد   نت پریش مؤیدهای گتتاری این بیمار زبانویژگی

ی اختلات  در بیش نحو و از ون جمله، وجود عمدهد. باشیشی بروکا میپرمربوط به زبان

-ویژه، حذف حرف تعریف، حرف ربط و اضافه؛ گتتار تلگرافی و ناقص، اماا بیاان وازه  به

های همیوانی و شهمنظور رساندن پیاب؛ کوتاه کردن خوهای کلیدی و محتوایی هر جمله به

 توان برشمرد.   لکنت را می

پریشای بروکاا،   زبان، اختلات  گتتاری ،(BATپریشی دوزبانگی)وزمون زبان  هاواژهکلید 

   .زبانگیسه
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 مقدمه .1

هزار ساله دارد، ولی خاستگاه ون، یعنی مغز ویازی   ای وندینپیدایش زبان در انسان سابقه

زبان، اساس فرهنگ، سی دقیق علمی قرار گرفته است. بررکمتر از دویست سا: است که مورد 

ی ون همیشه مورد توجه فیلساوفان و پزشاکان   مدنیت، پیشرفت و یادگیری بشر است و مطالعه

بوده است. زمانی، موضوعا  مربوط به ارتباط زبان با ذهن و مغز، فقاط در واارووا الاو:    

د ایان، هایم مکتاب فلساتی     گرفات و باا وجاو   مکاتب فلستی مورد بحث و بررسی قرار مای 

 .های مهم این حوزه را بدست دهدنتوانست به طور قطع پاسخ پرسش

 ، 2شناسای زباان  ، عصاب 55شناسای زباان  ای همچون روانهای جدید علمیامروزه، گرایش

شناسی زباان در  و عصب 1شناسی زبانعصب -، روان4پریشیی زبان، مطالعه9شناسی بالینیزبان

های تجربای و باالینی، ساعی بار شناساایی و      های میتلف و با تکیه بر یافتهبه شیوه 6دوزبانگی

 دارند.   زبان و ذهنو  زبان و مغزتولیف کارکردهای 

ی مغز و زبان در دسترس است که عمدتاً  ی وگونگی رابطهتاکنون اطلاعا  بسیاری درباره

ی ارانی که بر اثر سکته، ضربهو بررسی اختلات  زبانی بیم  7شناسی زبانی وسیباز راه مطالعه

 پریشای زباان ی خالی از مغز مبتلا به نوعی اختلات  زبانی موسوب به مغزی یا وسیب به ناحیه

 هستند، فراهم ومده است.

ای مسالم، باه مطالعااتی بیشاتر     بارای رسایدن باه نظریاه    (  »590 2001ی پیارس) به عقیده

پریشای، انادازه و محال وسایب،     قیق نوع زباان نیازمندیم که مکانیزب تحقیق همراه با تولیف د

شناسی، سطح تحصیلی و وموزشی، مهار  و سان اکتسااا زباان )هاای( بیماار باشاد.       وسیب

-همگی این عوامل در نقص پیامد وسیب مغزی مؤثرند و در تشییص گروه خاص نوع وسایب 

 کننده هستند.اسی تعیینشن

یف کامال وگاونگی وضاعیت اخاتلات      شناختی، به تولدر این تحقیق، با دیدگاهی زبان

پاریش  پردازیم. از ونجا که تعداد بیماران زبانپریشی میمبتلا به زبان یزبانی یک بیمار سه زبانه

                                                 
1 Psycholinguistics                   

2 Neurolinguistics                               

3 Clinical linguistics 

4 Aphasia studies 

5 Neuropsycholinguistics              

6 Bilingualism Neurolinguistics 

7 Language Pathology                                            
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ویاژه در   های لور  گرفته تااکنون )باه  ی کارها و پژوهشباشد و عمدهوندزبانه، فراوان نمی

 است، این تحقیق در نوع خود نادر است. زبانه بودهپریش یک یا دوایران( بر بیماران زبان

 تحقیق یپیشینه .2

انجااب شاده اسات.     مطالعا  گوناگون و فراوانای  پریشیدر مورد موضوعا  مرتبط با زبان

زباناه  پریشی( یاک پریش )مبتلا به انواع میتلف زبانی این مطالعا  بر روی بیماران زبانعمده

در سراسر دنیاا ماورد    زبانهو وند دوپریش زباناران بیماز  بسیارینیز اخیراً انجاب شده است و 

 .  اندشناختی قرار گرفتهمطالعا  زبان

، باشایم داشتهپریشی دو و وندزبانگی روند مطالعا  زبان نگاهی گذرا به ونانچه بیواهیم  

میتلاف از وضاعیت زباانی     ی محققان کشورهایهای منتشر شده به وسیلهباید ابتدا به گزارش

نیم. این بررسای نشاان   اشاره ک 5349تا  5449های پریش دو یا وندزبانه، طی سا:زبان بیماران

هایی کاه بیماار   یک از زباناند که کدابپژوهشگران عمدتاً به دنبا: پاسخ این سؤا: بوده دهدمی

تار از زباان دیگار    پریشی، برتر و کامال ی زبانها تسلط داشته، بعد از عارضهقبل از وسیب بدان

  .(5349)پارادی،  های بیمارزبانیعنی وگونگی الگوی بازگشت  کند؟وز میبر

(، نتاای   5349با توجه به گزارشا  ارائه شده توسط محققین کشورهای میتلف، پاارادی ) 

پریش دو یاا وندزباناه را از   بیمار زبان 540های موردی و گروهی مربوط به حالل از پژوهش

هاای  دهاد. وی باا توجاه باه یافتاه     ه و بررسی تطبیقی قرار مینظر رفتارهای زبانی مورد مقایس

کند. پارادی را در شش الگوی متتاو  خلاله می شدهگزارش مورد 540، قبل از خود محققین

-ی ماوارد دوزباانگی زباان   دهد که تعمیم دادن این الگوها بار هماه  این گزارش توضیح میدر 

های سنجش رفتار زبانی ایان بیمااران   نها روشپریشی از دقت علمی به دور است. ورا که نه ت

ها، پریشیشناختی زبان، بلکه عوامل مؤثر بر ونها )نوع و وضعیت عصباستبه یک شیوه نبوده

اناد  های فردی بیماران( گاهی دقیقاً تولیف نشدهها و دیگر ویژگیی فراگیری زبانسن، طریقه

 تا بتوان علل مشیصی را برای ونها تعریف کرد.

BATپریشای دوزباانگی )  زباان  وزماون ی خود، های گستردهی فعالیتارادی در ادامهپ
( را 5

خاود او بارای    به دنبا: ون، این وزماون باا همکااری    و (5347)پارادی، لیبن،  ریزی کردهطرح

                                                 
1 Bilingual Aphasia Test 
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و  ساازی شاد  (، معااد: 5347پاور،  های میتلف از جمله زبان فارسی )باا همکااری نیلای   زبان

پاریش دو یاا   دیدگی زباانی بیمااران زباان   ی، سنجش و تعیین میزان وسیبهمچنان برای ارزیاب

 رود.ها، توسط محققین کشورهای میتلف به کار میزبان یزبانه و مقایسهوند

ایتالیاایی(، ضامن   -پاریش دوزباناه )فرولیاانی   بیمار زبان 20ی دقیق ( با مطالعه2005فبرو )

دیادگی  و همچناین تعیاین تتااو  میازان وسایب     هاا  ی گزارشی از اختلات  دستوری ونارائه

،  L1,L2 دیادگی یکساان  درلد ونها وسایب  61در این دسته از بیماران )که در  L2و  L1زبانهای 

 L2دیادگی کمتار   درلد باقیمانده، وسیب 51، و در L2دیدگی بیشتر درلد افراد، وسیب 20در 

هاای موجاود مبنای بار علال      رضایه کند که فی مهم اشاره میمسئلهبه این  ،است(گزارش شده

رسند ورا که حداقل در نظر نمیبیشی بههای رضایتهای او: و دوب وندان توجیهبرتری زبان

توجاه باه سااختار     ،خورد. وی در پایانوشم می نقیضی بهومار ضدّ و گروه مورد بررسی وی،

حائز پریش راد زبانرا در مورد اختلات  دستوری اف های زبانیو تتاو  خاص هر زبان نحوی

ی هاا را بارای هماه   توان ونپریشی، نمیپندارد و معتقد است که در مورد علائم زباناهمیت می

ی فراگیری ون زباان قبال از   بینی کرد. وی میزان تسلط بیمار و نحوهپیشطور یکسان بهها زبان

 داند.  زبانگی میپریشی دووسیب مغزی را نیز یکی از موارد بسیار مهم در مطالعا  زبان

زباناه )انگلیسای، فرانساوی، عباری( را باا انجااب       (، یک بیمار سه2006گورا: و همکاران )

ها، اهمیت الگاوی کااربرد   و یافته مورد مطالعه قرار داده ی واژگان()بیش ترجمه BATوزمون 

ی . اما نتیجهدهندپریش را مورد تأیید قرار میها توسط فرد زبانزبان و وگونگی ارتباط بین ون

بر تأثیر عوامل گوناگون )از جمله ی موردی ون است که علاوهاللی و حائز اهمیت این مطالعه

ها( بر وگونگی اختلات  زبانی فرد دو یا وندزبانه، میازان نزدیاک باودن و    سن فراگیری زبان

 پریش دارد. زبان ای بر بهبود و بازگشت زبانی افرادها تأثیر قابل ملاحظهاشتراک واژگانی زبان

 2DOPو  )مبنای بار اهمیات زماان و مطابقاه(      5TPHشاناختی  زباان  ی(، دو فرضایه 2004) بورشر 

یش ناروان مقایسه و پر)وگونگی افعا: تزب و متعدی( در خصوص دستورپریشی بیماران زبان

ومااً در قلاب   پریش عمها مؤید این امر است که علاوه براینکه افراد زبان. یافتهاستتحلیل کرده

                                                 
1 TPH hypothesis on agrammatism sentence production, by: Friedmann, N., & Grodzinsky, 

Y. (1997): Tense and agreement in agrammatic production: Pruning the syntactic tree. 

Brain and Language, 56, 397–425.    

2 DOP hypothesis on Sentence production by: Bastiaanse, R., & van Zonneveld, R. (2005): 

with verbs of alternating transitivity in agrammatic Broca’s aphasia. Journal of 

Neurolinguistics, 18, 59–66.          
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ای دارناد، اماا ایان موضاوع     نحوی، ساخت جملا  مجهو: و جملا  پرسشی مشکل عماده 

هاایی  هایی که ساختار نحوی نسبتاً ثابتی دارند )مثل انگلیسی( متتاو  است از زباان برای زبان

کاه، افاراد   که از ساختارهای نحاوی وزادتاری برخوردارناد )مانناد ولماانی(. و در نهایات ایان       

 شوند.  اند دوار مشکل میپریش در تولید جملاتی که دستیوش قلب نحوی قرار گرفتهدستور

-شناساان و وسایب  پریشی دوزبانگی، در ایران نیز مورد توجه بسایاری از زباا  مطالعا  زبان

باه  شاده،  هاای انجااب  پژوهشمیان  . ازهای اخیرویژه در سا:به است،شناسان زبان و گتتار بوده

  کنیم.سنده میذکر وند مورد ب

کاه از حادود    پورپریشی مربوط است به تحقیقا  نیلیداخلی زبانمطالعا   یبیش عمده

استانداردساازی   ،جملاه اسات. از ون داشاته های مؤثری در این زمینه تاکنون پژوهش 5960 سا:

پاور و  بارای زباان فارسای )نیلای     BATوزمون  سازی، معاد:(5966) پریشی فارسیوزمون زبان

وی   .اسات  (5344پاور ) بیات و نیلای  توساط پاری  ساازی ون  و سپس باومی  (5347رادی، پا

ی لاور  مطالعاه  اسات کاه باه   پریش دوزبانه انجااب داده نبر افراد زبانیز های متعددی بررسی

را افاراد   پریشای و وگاونگی اخاتلات  ون   اند و به دنبا: ون نوع زباان گروهی یا موردی بوده

ی مشکلا  متعادد و متناوع   (، به ارائه5344/5967پور )نیلی ،عنوان نمونههباست. گزارش کرده

وگااونگی ( 5963پااور )اساات؛ نیلاایی ایراناای پرداختااهپااریش دوزبانااهبیمااار زبااان 54زبااانی 

پاور و  است. نیلای را گزارش داده انگلیسی-ی فارسیپریش دوزبانهبیمار زبان دستورپریشی یک

را مورد بررسی قرار  )ولمانی، فارسی، انگلیسی( زبانهپریش سهزبان (، یک بیمار5343عشایری )

ماه پاس از وسایب مغازی از ناوع      2داده و وگونگی الگوی بازگشت سه زبان وی را تا حدود 

( گزارشی کلای از تمااب   5940پور و عشایری )نیلی اند.لور  پیاپی گزارش دادهتعارضی و به

ی ووری، مرور و خلالاه ی قبل از ون تاریخ را پس از جمعدههی دو پریشی دوزبانهموارد زبان

 است.های ون افراد دوزبانه و علت ون پرداختهی برتری زبانها ارائه دادند که عمدتاً به مسئلهون

دوزباناه را هتات   پاریش  زبان یک بیماراختلات  زبانی ( 5947/2003ری و عشایری )جوه

پریشای ناوع   اناد. بیماار ماورد نظار کاه دواار زباان       دهماه پس از وسیب مغزی وی بررسی کر

پریشی نامی، ماورد  ، یعنی زبان«نامیدن»در توانایی  اشنواقص زبانی بروکاست، از منظر یکی از

در  پاریش بروکاا را  بیمااران زباان   ی این تحقیق، وجود اخاتلا: نتیجه گرفته است.ارزیابی قرار

 .استادهقرار د دیگر مورد تأییدبار  نامیدنمهار  
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اسات، ساه   گرفتاه ( لور  5932یگانه )در یکی از مطالعا  داخلی اخیر که توسط تترجی

ی وا   دیدگی مغزی در نیمکاره که به علت وسیب-فارسی -ی کردیپریش دوزبانهبیمار زبان

شاان ماورد ارزیاابی    به منظور بررسی و تعیین نوع اختلات  زباانی  -اندپریشی شدهدوار زبان

، حاکی از ون است که در مورد این بیماران، BATهای حالل از انجاب وزمون تند. یافتهقرار گرف

باشد. تولید، به لور  تلگرافی اسات  بیشترین اختلا: زبانی در تولید زبانی و فرایند تکرار می

های محتوایی و همراه با حذف تکواژهای دستوری است. اما توانایی درک که عمدتاً شامل واژه

رخ زباانی ونهاا در هار دو    است. نایم شدهونها نسبت به گروه کنتر:، بسیار خوا گزارشزبانی 

 دهد.  دست میزبان تقریباً یکسان است و الگوی اختلات  زبانی مشابهی را به

-زباان  بیماار یاک  شاناختی  پژوهش حاضر با دربرداشتن اطلاعاتی دقیق از وضعیت عصب

ین فراگیاری هریاک از   ، سان مغزی اندازه و محل وسیب پریشی،)شامل نوع زبان زبانهپریش سه

و سطح تحصیلی بیمار و غیره( و با تحلیل دقیاق ابعااد میتلاف زباانی گتتاار وی، در       هازبان

شناختی به منظاور تعیاین ناوع و وگاونگی     گیرد که با دیدگاهی زبانی قرار میراستای مطالعات

-لور  گرفته ه از نظر دستوری، واژگانی و...پریش دو یا وندزبانهای فرد زباناختلات  زبان

 است.

 دیدگاه نظری و روش تحقیق .3

ی دو و وندزبانگی، باید بین سه نوع تحلیال  ی پدیدهامروزه برای مطالعا  علمی در زمینه

شاناختی  روان، تحلیال  شناختیزبانی ماهیت زبان و مغز تمایز قائل شد  تحلیل میتلف درباره

 (.  5334فبرو، به نقل از ، 5940نیلی پور،)ختی زبان شناعصبو تحلیل زبان 

شناختی، شکل یاا سااختار ونچاه از دو یاا وناد زباان در ذهان ذخیاره یاا          در بررسی زبان

هاا از طریاق کانش زباانی گویناده،      ها و محتوای ونیادگرفته شده، یعنی ساخت دستوری زبان

گونگی یادگیری زباان و پاردازش   شناسی زبان، وموضوع مطالعه و بررسی است. از نگاه روان

شناختی زبان، فرایناد  باشد. و از دیدگاه عصبونچه در ذهن یاد گرفته شده، موضوع بررسی می
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کاه از ون جملاه    بندی نظاب زبان یا توانش زبانی ضمنی در مغز، موضوع پژوهش اسات سازمان

   )همان(.     اشاره کرد 5توان به انجاب وزمایش پتمی

ترین روش، جهت شاناخت وضاعیت و ارتبااط مغاز و     ترین و معمو:مهم ،در حا: حاضر

های مغزی و ی بیماریزبانِ فرد یک یا وندزبانه، عبار  است از تحلیل نتای  حالل از مطالعه

 شناختی اسات و در اینجاا  های کنش زبانی، که تحلیلی زبانهای مغزی بر ناهنجاریتأثیر وسیب

هاای زباانی فارد یاا افارادی کاه دواار        بایست تحلیلی از دادهمی باشد. بدین منظورمدّ نظر می

هاای زباانی   دست وورد، )در اینجاا منظاور نابهنجااری   پریشی هستند بهزبانی یا زبان اختلات 

شاود و قبال از ون، فارد از نظار     ی مغازی عاارم مای   سکته یا وسیب و ضربه است که در اثر

وده است، نه نابهنجاری رشدی و مادرزادی(، ساپس باا   سالم و عادی ب های زبانی کاملاًتوانایی

دید که ساختارهای مغزی از دست رفته در عملکارد طبیعای زباان     در کنار هم قرار دادن نتای ،

 (.  5346وه نقشی ایتا می کنند )کاپلان، 

هاای میتلاف زباانی و    از جنبه« و خ.» بیمار در این پژوهش جهت سنجش و ارزیابی گتتار

شناسای، نحاو،   دیادگی گتتاار بیماار در ساطوح واج    و وگونگی اختلا: و وسایب  میزان تعیین

ایان   کنایم. اساتتاده مای   «پریشی دوزبانگیزبان»عیار واژگان و معناشناسی از بیشی از وزمون م

به منظور ارزیابی عملکرد زبانی بیمااران   5347در سا: پارادی و لیبن بار توسط وزمون که اولین

-زبان رای  دنیا ترجماه و باومی   61امروزه به  ،طراحی و تنظیم شد ندزبانهزبان پریش دو یا و

پاور  بیت و نیلیپارادی، توسط پریسازی شده است؛ از جمله در زبان فارسی که به راهنمایی 

ی کامال ون در ساایت دانشاگاه    . در حا: حاضر نسایه شد سازیسازی و بومیمعاد:( 5974)

-ها و مراکز میتلف عصاب ی کلینیکن مورد استتادهمچنیو ه ( موجود استMcGillگیل )مک

ی باشد. بی.ای.تی، در حا: حاضر تنها وزمون معیاری اسات کاه ویاژه   شناسی زبان در ایران می

 .  باشدپریش دو و وندزبانه میبیماران زبان

پرسش اسات   472مجموعاً شامل  (BAT)پریشی دوزبانگی وزمون زبان تزب به ذکر است که

ها قبل از وسیب، ی وندزبانگی بیمار، ارزیابی وگونگی اکتساا زبانمل بررسی تارییچهکه شا

                                                 
های مناطق فعا: شده در مغز شناختی است که در ون، جایگاهی عصبهای وزمایشگاهی پیشرفته( یکی از روشpetپت ) 5

شاود( باه هنگااب    دواب به داخل خون انجاب میی رادیواکتیو کم)به کمک تغییر میزان جریان خون است که با تزریق یک ماده

 (.2001کند )استو و سابورین، دهد. و تصویربرداری از مغز، این مناطق را مشیص میزبانی را نشان میهای انجاب فعالیت
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ی اختلات  زباانی در  ها بعد از وسیب، ارزیابی و مقایسهبررسی الگوی بازگشت و برتری زبان

های ادراک، تشییص شنوایی، گتتار، رفتار زباانی، کشاف تاداخل زباانی، رمزگردانای و      بیش

-جا که این وزمون بسیار گسترده است و اهاداف زیاادی را باروورده مای    از ونشود. ترجمه می

اسات، تاا اماروز    ساازی شاده  ساازی و باومی  های میتلف نیز معاد:سازد، و همچنین در زبان

ی گتتاار گزارش اخاتلات    منظورشود. بهپریشی دوزبانگی محسوا میانمعتبرترین وزمون زب

کنایم کاه   شییص شنوایی( تنها از بیشی از وزمون استتاده می)نه درک و ترجمه یا ت این بیمار

 (.B، واژگان و نحو )بیش اختصاص دارد به ارزیابی فاکتورهای زبانی در سطوح واج

. در روش شاود انجاب میها به دو لور  کیتی و کمی در این تحقیق، تجزیه و تحلیل داده

و  50گاذاری از  بیش به لاور  نماره  کمی، ملاک ارزیابی وضعیت زبانی گتتار بیمار در هر 

ی درلد ون عدد است. در تحلیل کیتی، اعداد و ارقاب بدست وماده باا الاطلاحاتی از    محاسبه

تزب به  شوند.قبیل روان، ناروان، میتل، ضعیف، بسیار خوا، بااشکا: زیاد و غیره تولیف می

هاای  شناسان میتلاف شایوه  نمایاند و وسیبذکر است که معیار کیتی وندان ثابت و معتبر نمی

برای درلد و امتیاز پاایین،  شناسان، های وسیبتحلیلاند؛ مثلاً در تولیتی متتاوتی را ارائه داده

شاود. در  میتلف ضعیف، ناروان، با اشکا: زیاد، ناتوان و حتی میتل مشااهده مای   هایاللاح

 بهاره پریشی انواع زبان هایدر تولیف ویژگی( 5330گارمن )کیتی این پژوهش ما از تعبیرا  

   اند.کار رفتهاست نیز بهده( که از منابع اللی این پژوهش بو5940پور )بریم که در وراء نیلیمی

 ی بیمار مورد بررسیتاریخچه .4

، «خ.و»بیمار موردنظر و مورد مطالعه در این تحقیق )کاه بارای حتاو هویات باه اختصاار       
-دست می(، دارای تحصیلا  دیپلم و راست5371/5914ساله )متولد 94شود( مردی نامیده می

هاای ولماانی، فارسای و    سالگی، مسلط باه زباان   53ی تصادف در سن باشد که پیش از سانحه

های ولماانی و فارسای را از بادو تولاد )از ماادری ولماانی و پادری        انگلیسی بوده است. زبان

و زباان انگلیسای را در طاو: دوران     دوزبانگی طبیعی در کشور ولمان، یایرانی(، یعنی به شیوه

( فارا گرفتاه اسات.    5940پاور، )نیلی ی وموزشیشیوهتحصیل، به عنوان زبان خارجی یعنی به  

و از جهت فراگیری زباان فارسای از    بوده است(، ولمانیL1بنابراین تا قبل از وسیب، زبان اولش)

و زبان انگلیسی بارای او زباان    (،L2بدو تولد در محیط خانه، زبان فارسی به عنوان زبان دوب )
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یک سا: پس از حادثه، از ولمان به کانادا بارده  « خ.و»شود.  ( یا زبان خارجی تلقی میL3سوب )

 کند.تاکنون در ایران زندگی می 5333سا: زندگی در ونجا، از سا:  2شده و پس از 

ی مجهاو:  بارداری باا اشاعه   طبق مطالعا  سلولی )یا توموگرافی  تشییص از روی عکاس 

کلینیاک عصاب    در 2/1/5334پرتونگاری مقطعی( انجاب شاده بار روی ایان بیماار در تااریخ      

( در 2( قسامت قشار ماخ و    5دو عارضاه در   ، وجاود ولمان -شناسی براونتلس واقع در تهن

 1/0از  اناد عبار گزارش شده است. ابعاد بیش لدمه دیده سر ی سمت و  جلوییناحیه

متار  ساانتی  1/0ی تقریبی ای به اندازهدرونی کپسو: سمت و ؛ ضایعهمتر در قسمت سانتی 5

ی خاکستری مغز میانی( سمت و  و در قسمت تاتموس راست نیز در قسمت تاتموسِ )ماده

متر، که این عوارم باعث افت سالولی شادید باه هماراه     سانتی 5ی تقریبی ای به اندازهضایعه

این شوک عصبی وندگانه بیشاتر موجاب وسایب    مغزی شده است. در مجموع  ضعف و نقص

و  پریشیزبانهای مغزی مانند ی و  مغز بیمار و در نهایت منجر به ضعف در عملکردنیمکره

 شده است.  )وپراکسی( پریشیکنش

)کریمای،   گاننگارناد یکای از  ی کارشناسای ارشاد   نامهنتای  پژوهشی دیگر در قالب پایان

این بیماار، حااکی از ون اسات    بر روی  BATوزمون  A)او:) بیشکارگیری ( از طریق به5944

   باشد.یا ناروان می 5ع بروکاپریشی وی از نوزبان که

-، باه عناوان زباان   ی و  مغاز( ی پیشین نیمکره)یعنی ناحیه ی بروکاپریشی در ناحیهزبان

ای از که رشاته  قادر است پریشی، بیمار تنها است. در این نوع زبانشناخته شده «ناروان»پریشی 

هایی با مکث و با تلاش و ناروانی گتتار تولید کند. اما احتما: درک کلما  را به لور  جمله

هاا نایال وماد. گتتاار     توان به متهوب درک گتتار ونها وجود دارد و میاز گتتار ناقص ون ،معنی

کناد  ی استتاده مای پریشی بروکا با سرعت کم همراه است و از واژگان محدودفرد مبتلا به زبان

 (.  2050کند )مورداچ، لور  تلگرافی لحبت میو اغلب به

 های دادهارائه .5

پریشای دوزباانگی باه بررسای اخاتلات       در این قسمت با اجرای بیشی از وزماون زباان  

با توجه به هدف مورد نظر در پژوهش حاضر که گزارش اخاتلات    پردازیم.می« خ.و»گتتاری 

                                                 
1  Broca  aphasia 
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( تنهاا از بیشای از   وی یاا تشاییص شانوایی    زبانه است )نه درک و ترجماه ی بیمار سهگتتار

، واژگاان  کنیم که اختصاص دارد به ارزیابی فاکتورهای زبانی در ساطوح واج وزمون استتاده می

است، ماا در   )زبانه )ولمانی، انگلیسی، فارسیجا که بیمار مورد نظر، سهاز ون .(B)بیش  و نحو

( وزمااون 5967بیاات، پااور و پااریفارساای )نیلاای -ی  انگلیساایهاام از گونااهایاان پااژوهش 

در  (. 2007ولماانی ون )سااندرز،     -ی انگلیسای ایم و هم از گوناه استتاده کرده BATدوزبانگی

هاا و همچناین خوانادن جمالا  توساط      هایی که فارسی یا انگلیسی باود، دساتورالعمل  بیش

لور  گرفت. اماا در ماورد بیاش ولماانی از یاک      پژوهشگر که به این دو زبان مسلط است 

ولماانی مسالط اسات، خواساتیم تاا در       های فارسی، انگلیسای و شناس که به زبانهمکار زبان

 اجرای بیش ولمانی وزمون کمک کند.

 شناسیی گفتار در بخش واجسنجش و مقایسه .1. 5

هاای هار   تولیاد واج  شناسای، ی زبان، یعنی در واجگانه 4در بررسی اولین سطح از سطوح 

تاک  های زباان، ا(خوانادن تاک   تکرار واجگیرند  الف( جنبه مورد سنجش قرار می 2زبان از 

 ها.واج

تاک  های هار زباان را تاک   های زبان  در این قسمت، وزماینده واجتک واجالف( تکرار تک

اناد را بار   دههایی که لحیح تکرار و تلتو شکند. سپس تعداد واجتکرار می« خ.و»خواند و می

باه   50کنیم، با بستن یک تناسب ساده، عدد مورد نظار از  های هر زبان تقسیم میتعداد کل واج

ای بود که تنها در تکرار و تلتو وند در این قسمت به گونه« خ.و»وید. عملکرد زبانی می دست

 داد.واج ضعف نشان می

(، از تعداد  50از  6/4امتیاز ار لحیح )تکر 21واج در زبان ولمانی،  23نتیجه  بیمار از تعداد 

ماورد را   29واج زباان انگلیسای،    27( و از 50از  2/4تکرار لحیح ) 24واج زبان فارسی،  23

 (.  50از  1/4لحیح تکرار کرد )

پریشای  شناسای وزماون زباان   ها  در دومین مرحلاه از بیاش واج  تک واجا( خواندن تک

اناد را  ر زبان که بر روی کار  یا کاغاذ نوشاته شاده   ها و در حقیقت حروف هدوزبانگی، واج

تاک  خاواهیم تاا ونهاا را تاک    گذاریم و با همان زبان مربوطاه از او مای  میتک در مقابل او تک

 بیواند.  

 شد ونین بود عملکرد بیمار در خواندن حروفی که در مقابل او گذاشته می
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 ,e/با اشکا: بود و ونها را به ترتیب  / چ، ر، ژ، ع، غ، ق/ وواهای در زبان فارسی  خواندن -

e, e, j, e, š/      از  5/4حارف را لاحیح خواناد )    26حرف زبان فارسی،  92خواند؛ یعنی از

50.) 

ی بقیاه کناد،  تلتاو مای  /e/ را که  /r/زبان ولمانی، بجز  ووای 24بیمار از در زبان ولمانی   -

 (.50از  6/3حروف را لحیح خواند )

و بقیاه لاحیح    کند،تلتو می /e/را  /r/تنها  انگلیسی حرف زبان 21یسی  از در زبان انگل -

 (.50از  4/4خوانده شدند )
 

 ی گفتار در بخش نحو سنجش و مقایسه .2. 5

تاوان  در بیش ارزیابی نحوی وزمون، ونانچه بیمار دارای گتتار وزاد یا تولیتی اسات، مای  

رار داد و وجود یاا حاذف عنالار دساتوری را در     را مورد تحلیل ق جمله از گتتار وی 50مثلاً 

و « خوانادن »البداهه، بایاد از جمالا  وزماون    ونها جستجو کرد. اما در لور  فقدان گتتار فی

را که با پیچیدگی متتاو  سااختاری   (. طبق الگو، جملاتی5940پور،)نیلیاستتاده کرد « تکرار»

ای کاه در  عنالر دستوری و لارفی  .شدنددر هر سه زبان پرسیده  بودندو دستوری تنظیم شده

حرف تعریف، حرف اضافه، حرف رباط، ضامیر    عبارتند از  قرار گرفتند این جملا  موردنظر

 منتصل، فعل کمکی و ادا  پرسشی.   

 ی جملهنمونه                                   مشیصا  نحوی جملا      شماره جمله

 وید.محمد با مردی می      اسمی                        با فاعل یا متعو: جمله         5

 با فاعل یا متعو: ضمیر                            او کودکِ گرسنه را دید. جمله        2

 تمابِ کیک خورده شد )یا  خورد او غذا(.         معمو:جمله با فعل مجهو: یا ترتیب غیر    9

 روب من به کلاس و سینما.می  با فاعل                  عمو:با ترتیب غیرمجمله          4

 یِ طوتنی ننوشتم.  من نامه      و منتی                     ی عادی جمله ساده          1  

 نبود کسی در اتاق یا خانه.         منتی                 معمو:جمله با ترتیب غیر      6  

 یِ کووک را من به خانه بردب.یک گربه              : مبتداسازی شده   جمله با متعو     7  

 ها را در کیتش گذاشت.او کتاا     جمله با ترتیب استاندارد و دارای مرجع ضمیر      4  

 ها.شکسته شدند در وشپزخانه لیوان      جمله با ترتیب غیراستاندارد با فعل مجهو:        3  

 خواهم بگیرب پولی را که دادی تو.        نمی          ترتیب غیراستاندارد منتی       جمله با      50
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یاک  باه های این وزمون یک، پرسشدر بات توضیح داده شد 1طور که در ابتدای بیش همان

هاا در  گیاری از تاداخل و خلاط زباان    طور جداگانه پرسیده شدند. جهت پیشدر هر زبان و به

-ی گتتاردرمان مشاور، وزمون مربوط به هر زباان در روزی جداگاناه گرفتاه   لیهتویکدیگر، به

هاا و همچناین   اناد، دساتورالعمل  که فارسی یاا انگلیسای   تکرار هایی از وزموندر بیششدند. 

خواندن جملا  توسط نگارنده که به این دو زبان مسلط است لاور  گرفات. اماا در ماورد     

هاای فارسای،   شاناس کاه باه زباان    نی، از یک همکار زباان ولما تکرار جملا  یا واژگان بیش

 انگلیسی و ولمانی مسلط است، خواستیم تا در اجرای بیش ولمانی وزمون کمک کند.

 2و5مورد خواندن جمالا  شاماره   در « خ.و»هایی از وگونگی عملکرد حا: به ذکر نمونه

 .5پردازیمسه زبان میبات در 

 ارسی  خواندن جملا  شتاهی در زبان ف -

1- [mamad…bā..maad..āiad] →  )از سر فعل /mi/ نکره و حذف  /i/ حذف( 
2- [ u…ku.. kudak..gosne..ā did]  

 2ی فارسی این بیش که دو مورد ون به عنوان نمونه ذکار شاد، بیماار،    جمله 50نتیجه  از 

نشاینی  باا حاذف یاا جا    5ی موارد مثال شاماره   ( لحیح خواند؛ بقیه6و  2های جمله )شماره

 عنالر دستوری همراه بود که به این جملا  امتیازی داده نشد.  

 خواندن جملا  شتاهی در زبان ولمانی   -

 های الگو در زبان ولمانیمعاد: جمله                                                                           
1- Mohammad mit einem mann, der kam.  

2- Alle gegessen kuchen. 

 خواندن شتاهی »خ.و«           

1-[mamad…mit.. man..man.. de..kām] →          )/einem/ با حذف علامت نکره(  

2- [..sāh..wi.kā..kā..kāin.hunge.] →   (/ein/ با حذف ضمیر منتصل و حرف تعریف(  

 50از « خ.و»، ان ولماانی در زبا  نتیجه  با توجه به خواندن واژگان اعم از دستوری و قاموسی

ی ماوارد کاه   وبه بقیه ( را لحیح خواند3، 7،  6، 1، 9مورد )جملا  شماره  1جمله ی فوق، 

 .( با اشکا: همراه بود، امتیازی داده نشد2و5مانند موارد بات )

                                                 
نامه کارشناسی ارشد نگارنده، لیلا کریمی های وزمون، مراجعه شود به پایانی تماب موارد و بیشجهت بررسی و مشاهده 5

 وب و تحقیقا  فارس.( دانشگاه وزاد اسلامی واحد عل5944)
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 دن جملات شفاهی در زبان انگلیسی:خوان -

 معاد: جملههای الگو در زبان انگلیسی
 

1- Mohammad comes with a man. 

2- He saw the hungry child.       

 

 خواندن شتاهی »خ.و«       
 

1- [mamad..kām..kām wit man] →                             )/a/ با حذف علامت نکره( 
2- [hi..hi..sā de hāngi..čild]   

 

ها در ورد از وندو م ،که به عنوان نمونه در زبان انگلیسی جمله ی فوق 50از « خ.و   »نتیجه

 ( را لحیح خواند.4و  4، 2)جملا  شماره   است، سه جملهجا ذکر شدهاین

 در بخش واژگان بیمار ی گفتارقایسهسنجش و م .3. 5

هاای تولیادی یاا    در سومین بیش از وزمون زبان پریشی دوزبانگی جهت ارزیاابی مهاار   

پاردازیم. ایان قساامت از   یگتتااری، باه بررسای عملکارد زباانی بیمااار در بیاش واژگاان ما        

 های زیر تشکیل شده است زیرمجموعه

( هاا  هاا، الف( تکرار کلمه، ا( خواندن کلمه، ج( کاربرد افعاا: الالی، د( کااربرد لاتت    

 کاربرد اسامی
 

ی کلماه  1ی سااده و  کلماه  1از بیمار خواسته شاد تاا    ،در این قسمتالف( تکرار کلمه: 

به طاور کلای تکارار    بود.  50ر کند و امتیاز کل این بیش مرکب مورد نظر را در هر زبان تکرا

وزمایناده   Aکنایم )منظاور از   ای از عملکرد او اشاره میبه نمونههای ساده بدون خطا بود. واژه

 است( 

 ( در زبان ولمانی  5) 

 A: [?Altinštat](4) )شهر محل سکونتش در ولمان( 

  X.V: [Ališan](4) →                                         )از هر سه هجا /t/  همیوان)با حذف  

 ( در زبان فارسی   2)
   A:  ['šir-mowz]   

   X.V:  [ši..gāz]   →  (بی مرکبا جانشین کردن تکواژ دوب با هجایی که شباهت ووایی دارد در کلمه)  
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 ( در زبان انگلیسی   9)
    A: ['flower']  

    X.V: ['feive'] → در هجای او:(                   واکهشینی و جان  /l میانی /   همیوان)حذف    
 

اسات. همچناین   وماده  5هار بیاش، در جادو:    جمع امتیازها و درلاد تواناایی بیماار در    

 شوند.میگیری توضیح دادهوگونگی خطاها در بیش بحث و نتیجه

 ب( خواندن شفاهی واژگان

ی مرکب در هر یک از ساه زباان باه لاور      واژه 1ی ساده و واژه 1واژه شامل  50تعداد 

قرار داده شاد و از او خواساتیم تاا ونهاا را بیواناد.      « خ.و»نوشته شده بر روی کار  در مقابل 

 بیمار عمدتاً در خواندن کلما  مرکب با مشکل مواجه بود. مثلاً 

 ( در زبان ولمانی 5)

 خواندن »خ.و«                       کلمه مرکب  

   Bahnübergang →    [ bā..bānubegā] → )با لکنت ،/r/با کوتاه کردن هجای وخر و حذف( 

 ( در زبان فارسی 2)

 خواندن »خ.و«                     کلمه مرکب  

)یا حذف هجای میانی     (   → [dāšju]                       → دانشجو   
   

 ( در زبان انگلیسی 9) 

 خواندن »خ.و«                       کلمات مرکب  

   Businessman  →         [bi..bi..biziman] )با حذف هجای میانی( 

عنای کااربرد فعال و لاتت و     یاز وزمون خواندن شتاهی واژگان، های ج، د و ه در قسمت

را در  عنصار  و خطاهای کاربرد این سه ایماستتاده کردهخواندن و تکرار  مهار  اسم، از وزمون

اناد.  خلالاه شاده   5دست وماده در جادو:   ومار به. خواندن یا تکرار جملا  برشمردیم لبقا

جاا باه ذکار وناد     در این پردازیم.وگونگی خطاها می تبیینگیری، به همچنین در بیش نتیجه

 کنیم.مورد بسنده می
 

 

 ( در زبان ولمانی 5)
A): Seine Bücher in seinem gepäck. 

X.V: [sine..bux..sin..gepāk] → 
و حرف تعریف(                                    /in/ و حرف اضافه   /er/  با حذف علامت جمع اسم( 
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 ( در زبان فارسی 2) 

 روب من به کلاس و سینماجمله غیر استاندارد با فاعل                                می   
      X.V: [m,m,miravam..man bā..kelās..kelās....siamā] → 

 ) (/va/حرف ربط حذف و  /be/ به جای حرف اضافه/bā/  جانشینی حرف اضافه(

 ( در زبان انگلیسی 9)
A: Whole the cake was eaten 

x.v: [hol…keik..wāz..wāz.. it] → 
از فعل(    /en/  و تکواژ دستوری وابسته /ðe/ با حذف حرف تعریف( 

 

 « خ.و»(  در سنجش گفتار BATپریشی)ن زباناز آزمو (B) خش دومنتایج ب (1)جدول 

 های واحد زبانیزیر بیش سطوح زبانی
پاسخ لحیح 

 ولمانی - 50از 

پاسخ لحیح 
 فارسی - 50از 

پاسخ لحیح 
 انگلیسی-50از 

 شناسیواج
 1/4 2/4 6/4          های زبانتکرار واج

 4/4 5/4 6/3 هاتک واجخواندن تک

 4/4 = 44 % 51/4  =45 %   5/3=  35 % شناسیهای بیش واجار میانگین و درلد مجموع مه

حو
ن

- 
ت
اخ
س

ژه
وا

 
کاربرد تکواژ 
 دستوری وزاد
در مهار  
خواندن و 
 تکرار

 4/9 4 1/1 حرف تعریف

 6 6/1          9/1 حرف اضافه

 1/2 1/2 1/7 حرف ربط

 6/6 2/4 4/4 ضمیر منتصل

 7/1 1/7 1/7 فعل کمکی

 9/9 9/9 50 پرسشیادا  

 6/4 = 46 %  1/4 = 41 % 9/7 = 79 % میانگین و درلد

تکواژ وابسته دستوری یا وند 

 تصریتی
9/4 1/1 9/1 

تکواژ وابسته قاموسی یا وند 

 اشتقاقی

5/4 6 9 

 5/4 = 45 % 7/1 = 17 % 2/4 = 42 % میانگین و درلد

 1/4 = 41 % 4/4 = 44 % 1/7 = 71 % های بیش نحومیانگین و درلد مجموع مهار 

 واژگان

 4 4 6 تکرار کلمه در هر زبان

 4 1 4 خواندن کلمه

 3 1/3 50 کاربرد افعا: اللی

 50 50 50 کاربرد لتت ها

 4/4 5/4 50 کاربرد اسامی

 7 = 70 % 9/7 = 79 % 4 = 40 % میانگین و درلد مجموع مهار  های بیش واژگان
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 هاادهتحلیل دتجزیه و  .6

 کنیم  استنباطتوانیم موارد زیر را طبق ومار به دست ومده از وزمون می

  نظر در سه زبان مسالط او از  سطح زبانی مورد  4در « خ.و»های گتتاری میزان مهار

 اند قرار این
 

 سطح زبانی 4در « خ.و»میزان توانایی گفتار  (2)جدول 

 واژگان نحو شناسیواج زبان
 3درصد  میانگین

 طح در زبانس

 7/72 % 40 % 71 % 35 % ولمانی

 13% 79 % 44 % 45 % فارسی

 7/13 % 70 % 41 % 44 % انگلیسی

میانگین درلد هر 

 زبان 9سطح در 
% 9/41 % 16 % 9/74  

                

 های لحیح و قابل قبو: به دست ومده مشایص اسات،   طور که از درلد پاسخهمان

باشد. ونانچه بیاواهیم  دیدگی میسطح زبانی دوار وسیب 9در هر در سه زبان، « خ.و»گتتار 

به قرار جدو: زیار خواهادبود.   تحلیلی کیتی بر توجیه و تولیف این ومار داشته باشیم نتیجه 

-( در تولایف ویژگای  5330گارمن ) کار رفته براساسبه تعبیرا  کیتی ذکر است که تزب به

منظاور از عباار    اناد.  کار رفته( نیز به5940پور )نیلی که در وراءاست پریشی های انواع زبان

« باا اشاکا:  »، 71-40برای درلد باین  « نسبتاً خوا»درلد،  40ومار باتتر از « بسیار خوا»

 ایم. درلد را با اشکا: زیاد تولیف کرده 70و زیر  70-71یعنی درلد 
 

 واژگان نحو شناسیواج زبان

 یار خوابس نسبتاً خوا بسیار خوا ولمانی

 با اشکا: با اشکا: زیاد بسیار خوا فارسی

 با اشکا: با اشکا: زیاد بسیار خوا انگلیسی
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 گیرینتیجه .7

دارای اشاکا:   واژگاان،  –نحاو   -ماورد نظار، واج   سطح گتتاری 9در « خ.و»گتتار  -5

 بیشترین وسایب دیادگی را دارد.   در بیش نحو،است، اما از نظر واجی، کمترین مشکل، و 

 شود.ن روند در هر سه زبان مشاهده میای

های دستورپریشی در گتتار سه زبان، اما گتتاار  رغم یکسان نبودن علائم و نشانهعلی -2

ینی در وناد ماورد نیاز جانشا     در هر سه زبان با حذف عنالر دستوری همراه است.« خ.و»

فراینادهای   شناساان گتتاار،  و طباق مطالعاا  وسایب   کناون  عنالر مشاهده شد که البته تاا 

باود؛  شاده پریشی ورنیکه شناختههای زبانکردن )یا درج( عنالر از ویژگیاضافهجانشینی و 

پریشای  حاکی از ون است که در یک بیمار مبتلا به زباناین تحقیق  هایتحلیل کیتی داده اما

کاه  « خ.و»پریشی وگونگی وضعیت زبانمشاهده شد. نیز اختلات  جانشینی و درج بروکا 

 است.  شدههمین مقاله توضیح داده 4باشد، در بیش ز نوع بروکا میا

وانی هماراه  هاای همیا  زبان با حذف یا کوتاه کاردن خوشاه   گتتار بیمار در هر سه -9

 های وندهجایی و مرکب.است. به ویژه در واژه

گیاری از نظار   سه زبان، تتاو  وشام هر ، در واژگان و ح واجوگتتار بیمار در سط  -4

درلد اختلاف(، اما در بیش نحاو، مشایص اسات     1 -50ان ضعف و ناتوانی ندارند )میز

را نسبت به زبان ولمانی نشان  دیدگی شدیدتریر دو زبان فارسی و انگلیسی، وسیبکه گتتا

 درلد اختلاف(. 90دهند )تقریباً می

 وگاونگی تتااری،  ساطح گ  9دیدگی سه زبان در هار  کلی، با توجه به وسیببه طور -1

اخاتلات   نتای  تحقیقا  گذشاته در ماورد    مؤیدپریش زبانهای گتتاری این بیمار ویژگی

ی اختلات  در بیش نحو و از ون جمله، وجود عمدهد. باشیشی بروکا میپرمربوط به زبان

های ویژه، حذف حرف تعریف، حرف ربط و اضافه؛ گتتار تلگرافی و ناقص، اما بیان وازهبه

هاای همیاوانی و   کوتااه کاردن خوشاه   منظور رساندن پیاب؛ ی هر جمله بهکلیدی و محتوای

  توان برشمرد.  لکنت را می
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 1، نویسنده مسوؤل( ایران، تهران، شناسی همگانی پیام نوردکتر صدیقه سادات مقداری )استادیار زبان

، شیراز، زاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارسدانشگاه آ ،شناسی همگانیمرجان سبحانی )کارشناس ارشد زبان

 2(ایران

  

 ایتبلیغاتی از منظر تحلیل چندرسانه-گفتمان بیلبوردهای تجاریتحلیل 

 

 چکیده 

از  باشید  ای گفتمان تبلیغات تجاری بیلبوردها میی هدف تحقیق حاضر تحلیل چندرسانه   

است، اگیر رو  درسیتی بیرای    در شرایط تجارت کنونی، تبلیغات امری ضروری  آنجا که

اطلاعیات بیه     توانید زیانبیار باشید   تبلیغات در نظر گرفته نشود، به جای سودمند بودن می

ی سطح شهرهای شیراز و تهران مشیاهده  رو  میدانی و از طریق عکس برداری بیلبوردها

 تصویر به طور کیفی و کمی مورد تجزیه و تحلیل قیرار  02آوری شده است  تعداد و جمع

بُعدی فرکلاف در بخیش عوامیل   ها بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی سهگرفت  داده

( مورد بررسی قرار گرفت و 5331زبانی و الگوی تحلیل گفتمان ترکیبی کرس و ونلیوون )

ی تقاضیا  ی مؤلفهدهندهوردهای تبلیغاتی تحقیق حاضر نشانبیلب %51نتایج تحلیل نشان داد 

تواند بدین معنیی باشید کیه    باشند این میی ارایه میی مؤلفهدربرگیرنده آنها %51هستند و 

پردازد و لذا متقاضی چندانی ی کالا میتبلیغات در ایران مستقل از تقاضا و خریدار به ارائه

نمای متوسط نسبت به نمیای   %02نمای نزدیک و  %02 برای جذب نخواهد داشت  نسبت

ی فیردی و اجتمیاعی تصیویر    ت به ایجاد روابیط میمیمانه  ی تمایل تبلیغادور نشان دهنده

ی دوربیین بیالا بیین    باشد  درمد مفر و عدم وجود تصویر با زاویهتبلیغاتی با مخاطب می

ی قیدرت بیه   ی عدم تمایل تبلیغات در اییران بیه ارائیه   های تحقیق حاضر نشان دهندهداده

گیر  ن هی  سیطح و روبیرو نشیان    ی دوربیی تصاویر تبلیغاتی بیا زاوییه   %52تماشاگر است  

باشد آنچنان که تبلیغات خواستار این است که تماشیاگر  دربرگیری و برابری با مخاطب می

 داند  ی از تبلیغات میاند به عبارت دیگر تماشاگر را جزئرا برابر و دربرگیرنده بد

 .اریتحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی، تبلیغات، بیلبورد، اثرگذکلمات کلیدی: 
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 مقدمه .1

ی زبیان و گفتمیان در نهادهیای    ی است بیرای مطالعیه  ی تحلیل گفتمان انتقادی روشنظریه 

شناسی انتقادی، چگیونگی روابیط   ی نظریه گفتمانی پساساختگرایی و زباناجتماعی که در ادامه

دهد، روابطیی کیه در متیون نوشیتاری و     قدرت، هویت، دانش و قدرت را مورد توجه قرار می

های اخیر، محققان علوم در دهه گیرند های درس شکل میی در جوامع، مدارس و کلاسگفتار

اند که نقیش زبیان را در ایجیاد واقعییت     مند شدهای به تحقیقاتی علاقهاجتماعی به طور فزاینده

ی کیاربرد  های جدیدی در مطالعهکند  این علاقه با تحول نظریات و رشتهپیرامون ما بررسی می

نقش آن در جوامع انسانی همراه شده است  اگر چیه تحلییل گفتمیان متعلیق بیه رشیته       زبان و 

ای است که بیا تیاریخی   رشتهی بینشود، اما در حقیقت یک حیطهشناسی در نظر گرفته میزبان

موقعیت، ثبات، اهمییت و یکایارچگی    ،شناسیی مرزهای سنتی زبانبا توسعهسال  12کمتر از 

-شناسیی، روان بیت شده را یافته است، چیرا کیه دانیش حامیل از جامعیه     ی کاملاً تثیک رشته

هیا ماننید تجیارت و بازارییابی،     شناسی، علوم ارتباطی، علوم بلاغی و سایر رشتهشناسی، نشانه

: 0225، 5)بهایتا و دیگیران  آوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده استمطالعات سازمانی و فن

را در راستای تحول تحلیل گفتمان انتقادی معرفی  0گفتمانی مثبت ( تحلیل5333مارتین )( 5-0

شناسیی در  دارد که فراتر از تاکید منفیردی کیه بیر نشیانه    بیان می (531: 0220کند  مارتین )می

آن گونیه کیه در جوامیع در جرییان     )ی آن، خدمت سوء استفاده از قدرت و بازنگری دو سویه

چیه چییز بهتیر    »توان سؤالات بهتیری پرسیید ماننید    هتر می، برای داشتن دنیای بشود( میاست

( نیز نیوعی تحلییل   5953:11به نقل از مقداری  0220لوک )« آید؟چگونه بدست می»و « است؟

دارد که برای حرکت فراتر از تأکیدی شدید بیر  دهد و اذعان میرا ارئه می 9بخشگفتمان رهایی

ی، باید بیرای توسیعه ییک طیرب مثبیت گفتمیانی و       انتقاد ایدئولوژیک در تحلیل گفتمان انتقاد

ی مطالعات تحلیل گفتمان انتقادی بر جنبیه اغلب  ،استفادة زایا از قدرت تلا  کرد  از نظر وی

  "سازی مجدد آنساخت"ی کنند و نه بر جنبهقدرت تأکید می« 0زداییساخت»

                                                           
1 Bhatia, et. al. 

2 positive discourse analysis 

3 emancipatory 

4 deconstruction 
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هیای گفتمیان   نی در تحلیل، علاوه بر راهکارهای تحلیل متنی هلیدی که زبان فمقالهدر این 

شود، چراکیه  ای نیز استفاده میهای تحلیل گفتمان چندرسانهشود، از رو انتقادی محسوب می

های ارتباطی مانند تصاویر، مدا، نمودارهیا و میوارد   بلکه سایر حالت ،ها نه تنها متناین رو 

( به تنوع فرهنگی و 90 :5331ون )وکنند  کرس و ون لیمشابه در تعامل اجتماعی را بررسی می

هیای الکترونیکیی در   گیی، گسیتر  رسیانه   شید کنند کیه حامیل چنیدفرهنگی   زبانی اشاره می

-باشد  علاوه بر میتن، حیالات نشیانه   اقتصاد جهانی می یهارتباطات، تکنولوژی انتقال و توسع

طراحیی میتن، موسییقی و طیرب     ی هشناختی اشارات، حالات خاص، تصیاویر دییداری، شییو   

 ایرسیانه اندازهای جالب دیگر در تحلییل گفتمیان چند  شود  چش می شامل نیزرا اری و    معم

شناختی ممکین را در نظیر بگییرد،     های نشانهحالت یهکند تا هماین است که نه تنها تلا  می

 های گوناگون در تحلیل کلام را با ه  یکی سازد کند تا سایر رو چنین تلا  میبلکه ه 

تحلییل گفتمیان    یوهش، بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر تهران و شیراز بیر پاییه  در این پژ

در چیارچوب تحلییل متنیی هلییدی و      سیازی آن نگری و ساختعد مثبتکید بر بُأانتقادی با ت

 متن نوشتاریبا توجه به  هااین بیلبورد  گیرندمورد بررسی قرار می ایرسانهتحلیل گفتمان چند

ارتفیاع  ، بر اساس مکان قرار گرفتن بیلبیورد  و همچنین چینش عنامر،  یهتبلیغات، رنگ، نحو

عواملی کیه بیر مییزان توجیه     سیایر هیا و اشیکال و   ، اندازه نوشیته آن عدی بودنآن، دو یا سه بُ

ها در فامله زمیانی شیهریور   این بیلبورد اند رهگذران مؤثرند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته

های متفاوت عکسبرداری شده اسیت از جملیه   توسط  دوربین 5935ل تا خرداد سا 5932سال 

Sony Cyber-shod ، Sony α200 ،Nikon D90     و همچنین گاهی اوقیات کیه دوربیین در

و در  5دسترس نبود با استفاده از دوربین گوشی تلفن همراه، عکسیبرداری بیه میورت اتفیاقی    

نییز در نظیر گرفتیه شید تیا احتمیالا اگیر         مسیرهای پر تردد انجام شد  علاوه بر شیراز، تهیران 

های پرتردد تهران موجود باشد که در شیراز نبیوده اسیت   های تبلیغاتی دیگری در حوزهبیلبورد

تمام بیلبودهای تصویربرداری شده در شییراز در تهیران    .ها در نظر گرفته شده باشندنیز در داده

ه  در مناطق پرتردد محدود اسیت    بوردها آندانی  تعداد بیلطور که میه  بوده است  اما همان

اکثر این بیلبودها در سایر شهرها ه  همزمان تبلیغ می شوند مثلا بانک مسکن، بانیک قیوامین،   

لذا در مرحله اول بطور تصادفی از اکثیر بیلبوردهیای موجیود در زمیان      مانند آن روغن لادن و 

                                                           
1 random   
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آوری کل از آنجا که جمعمورد(   91) ی تحقیق در مسیرهای پرتردد تصویربرداری شدمحدوده

هیا و فرمیت   ها مخصوماً در شهر تهران بزرگ با ترافییک، آلیودگی هیوا، تعیدد بزرگیراه     داده

رسید، محدود کردن حیطه کار به منظیور  محدودی که در دست بود، کار غیر ممکنی به نظر می

لذا در جمع آوری و   رسیدبه نظر می منطقیهای منتخب تر دادهتر و جزئیبررسی هر چه دقیق

 های زیر در نظر گرفته شد:بیلبورد انتخاب شده محدودیت 02انتخاب نهایی 

 بیلبوردهای تجاری و نه بیلبوردهای مذهبی و فرهنگی 

 بیلبوردهای بزرگ شهری و نه تابلوهای برقی 

 های املی و نه فرعیها و خیابانبیلبوردهای موجود در بزرگراه 

  های اطرافاستان و نه شهرستانبیلبوردهای مرکز 

 ها بیلبوردهایی که حداقل یک عامل زبانی در آن موجود باشد )در بیشتر موارد بیلبورد

تنها حاوی عوامل دیداری یعنی رنگ، تصاویر عکس و در نهایت نام برند تجیاری بودنید   

سیانه ای  رها استفاده نشده بود و چون تحلیل پژوهش چنید های تبلیغاتی در آنو از شعار

 این موارد ه  حذف شدند(  ،بود

 ی تحقیقپیشینه .2

ای انجیام گرفتیه اسیت     هیای ارزنیده  در ایران در ارتباط با تحلیل گفتمان تبلیغات، پژوهش

)ر ک   انید شناختی متیون تبلیغیاتی پرداختیه   های مختلف زبانتحقیقات بسیاری به بررسی جنبه

برخی نیز تحلییل    (5932؛ محمدی، 5951انی، بشیر و جعفری هفتخو؛ 5950، چیمه ابوالحسنی

و  5951سیجودی و نیامور،    ؛ 5951انید )ر ک  محسینی،   تبلیغات رادیویی را مد نظر قیرار داده 

؛ 5951)ر ک  همیایونی،   اندتعدادی نیز به بررسی تبلیغات تلوزیونی پرداخته و (5951 سعیدی،

 ؛5953؛ عبیدالهیان و حسینی،   5951ی، ؛ میرزایی و امین5953 ،احمدیو گیویان ؛ 5950رسولی، 

( بیه  5951و همکیاران )  ممصام شیریعت ،  (5950حسینی، شاه ؛5951؛ پاینده، 5913پاکروان، 

  پردازندمی مقایسه عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان تبلیغات

ر دتبلیغاتی و نقیش آن   هاییدر مورد آگهرا  از مردم تهران نظرسنجی( نیز  5950فر )منصوری

در ارتباط با تحلیل گفتمان  ست ا های تبلیغاتی انجام دادهکالا گیری میزان و نحوه مصرفشکل

سیجودی و قیائمی   بیلبوردهای تجاری در ایران، ما فقط به یک مورد دست یافتی ، تحقیقیی از  

-دسیت  هیای فر  به ربوطم بیلبوردهای از منتخبی شناختی نشانه بررسی و نقد( که به 5932)



 33                      منظر از تبلیغاتی-تجاری بیلبوردهای گفتمان تحلیل                   سال هشتم، شمارة دوم      

 

کوشید از  باف میاین پژوهش نشان داد که تبلیغات فر  دست اند پرداخته ایران ماشینی و باف

، از طریق دلالت بر مفاهی  امالت، اشرافیت و ثروت، مخاطبان خود اهطریق تولید ارز  نشان

شییوه امیلی    (بیه جیز ییک میورد    ) های ماشینیرا ترغیب کند  این در حالی است که در فر 

هیای ناایسیتا،   هنجارهای ایستای فرهنگی، از طرییق نمیایش وضیعیت    ترغیب نمایش، گریز از

 های علمی است فقدان ثقل، شور و شهوانیت و همچنین توسل به گفتمان

( در یک تحقیق موردی به بررسی تاثیر نمودهای گرافیکی 0225) و همکاران 5ارتاکو رامیره

دهند که حالت نمایش در تبلییغ ییک   آنها نشان میاند  ول پرداختهشناختی محصبر درک زیبایی

ی معنیایی آن محصیول را   ای در انتقال مفاهیمی دارنید کیه حیطیه   تأثیر قابل ملاحظه ،محصول

-( نیز دریک تحقیق موردی بر روی تبلیغات بیلبوردی در هنیگ 0251) 0لی پن دهند شکل می

مبنای کند  ی این نوع تبلیغات بررسی میا در ترجمهشدگی رکنک، چندرسانه ای بودن و بافتی

باشد  می (5351)0از اساربر و ویلسون 9تناسبی نظری این تحقیق برای ملاحظات بافتی نظریه

ای انتقادی بیلبورد هیای تبلیغیاتی سیه    به تحلیل چند رسانه پژوهشی( در 0223) 1و آورا  1بنیتز

اند  الگوی تحلیلی آنهیا الگیوی   بین آنها پرداخته حزب مطرب در مکزیک از منظر روابط قدرت

ی کارشناسیی  نامیه ( در پاییان 0255) 1لستوسکایت باشد ( می5331 ،5330سه بُعدی فرکلاف )

ای نیوعی پیتیزا بیا برنید     های زنجیرهای بیلبوردهای تبلیغاتی فروشگاهخود به تحلیل چندرسانه

هیای غییر اخلاقیی بکیار رفتیه در ایین       نقد شیوه در نیوزلند پرداخته است  او به 5پیتزای جهن 

( بیه بررسیی تغیییر    5352) 3پیردازد  روسییتر  کنندگان به خرید میتبلیغات برای تشویق مصرف

( نییز در  5330) دیدگاه و نگر  از طریق نمادهای بصری در تبلیغیات پرداختیه اسیت  کیوک    

تیر از سیایر   تر و راحتار سادهبررسی گفتمان تبلیغات مانند روسیتر بر آن است که تصویر بسی

تر از عنیوان  تواند توجه بییندگان را جلب کند  لذا در تبلیغات بیلبوردی تصویر مه ها میرسانه

 کند   بوده و قبل از نام برند و عنوان توجه رهگذران را بخود جلب می

                                                           
1 Artacho-Ramírez 

2 Pan 

3 Relevance Theory 

4 Sperber and Wilson 

5 Benítez 

6 Aurora 

7 Lastauskaite 

8 Hell Pitzza 

9 Rossiter 



 سال هشتم، شمارة دوم             های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد    مجلة زبانشناسی و گويش                          222

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق .3

ستدلالی و یک عمیل اجتمیاعی   هر پدیده زبانی بطور همزمان به عنوان یک متن، یک عمل ا

آید  بُعد متنی به بررسی زبانشناسی متن مرتبط است، بُعید اسیتدلالی بیه مراحیل     به حساب می

پردازد و بُعد اجتماعی به بررسی مسائل اجتماعی دخیل از جملیه شیرایط   تولید و درک متن می

عی در پدییده  اجتماعی و سازمانی پدیده و چگونگی ایجاد تغییر شیکل توسیط شیرایط اجتمیا    

-(  فرکلاف در توضیح فوق در امل به پیشبرد جنبیه زبیان  5330:11پردازد )فرکلاف، زبانی می

بایست ( برآن است که در تحلیل انتقادی می3-0: 0221)که رُز پردازد در حالیشناختی متن می

ییت  هیای بصیری میتن اهم   های دیداری و بصری متن نیز توجه شود  منظیور از نشیانه  به نشانه

فرهنگی، اجتماعی، و روابط قدرتی است که در متن ادغام شده است و این به معنیی تفکیر در   

 شود   مورد نوع دیدگاه و تصوری است که باعث ایجاد روابط قدرت می

گیری از ابزار تبلیغات سعی بر آن دارد که افکار عمومی را در از آنجا که هر سازمان با بهره 

تیرین و  میرفه تیرین، بیه  دستیابی به راحت ،بت به خود سوق دهدجهت ایجاد نگر  مثبت نس

تواند کمک بزرگی در راستای پیشبرد اهداف این افراد باشد و تا آنجا که ما مؤثرترین رو  می

ی تبلیغات بیلبوردی چنین پژوهشی مورت نگرفته اسیت، لیذا   ای ، تا کنون دربارهبررسی کرده

 ها را در اختیار قرار دهد تواند این گونه راهکارمیتحقیقی کامل و جامع و همه جانبه 

 متون چندرسانه ای .4

هیای نمیود   دانند که از شییوه ای را متونی می( متون چندرسانه0225:531)ایدما و استنگلین 

ی متن( تشکیل شده و یک کل را ساخته ها و خود نوشتهها و عناوین، عکسسرفصل)متفاوت 

( این مسأله را به اثبات رساندند که معنیی در هیر ییک از    0225:51) 5است  جویت و همکاران

پیذیرد   های نمود تأثیر میی های نمود به طور جداگانه شکل گرفته و از تمام این شیوهاین شیوه

هیای تبلیغیاتی کیه از انیواعی از متیون      ی بیلبیورد این تعاریف بیرای بررسیی ماهییت پیچییده    

( نییز   0221:551) ائز اهمیت هستند  کیرس و ون لییوون  اند، بسیار حای تشکیل شدهچندرسانه

تر تأثیر متقابل معنای کلامی و بصری و هایی برای تومیف هر چه مناسبپرور  و توسعه راه

 دانند تر معنای بصری را بسیار حیاتی و لازم میهمچنین تومیف هر چه دقیق

                                                           
1 Jewitt et. al.  
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میاعی کیه بیننیده را بیه آن     اجت -و بافت فرهنگیی  شدهانتخاب( به رابطه تصویر 0221)رُز 

توان نتیجه گرفیت کیه بهتیر اسیت در بررسیی      کند  در اینجاست که میکند تأکید میجذب می

بُعدی فرکلاف بهره برد که در آن، میتن، بُعید اجتمیاعی و بُعید     ای از الگوی سهمتون چندرسانه

ر بیلبیورد بیه دو   هی  ،شیوند  در ایین مقالیه   ای هستند که مرکز توجه واقع میی گفتمانی سه جنبه

شیناختی( بیه میورت    ها و متون زبیان ها، عکسرنگ)شده در آن مورت کلی و اجزاء ترکیب

 های معنایی و معنای مجازی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت جداگانه، مؤلفه

 های به کار گرفته شده در تحقیقها و مؤلفهالگو .5

ه تحلیل گفتمان انتقیادی، میدل سیه بعیدی وی     مند بودن رهیافت فرکلاف ببا توجه به نظام

کنید،  ابزارهایی که فرکلاف بیرای تحلییل معرفیی میی     ،مبنای کار قرار گرفته است  با این حال

شناسیی اجتمیاعی و   بیشتر مناسب متون نوشتاری است تا تصویر، از این رو، با استفاده از نشانه

-ن لیون و ادغام این رهیافت در میدل سیه  ، رز و نیز کرس و و5های ایدماکار گرفتن رهیافتبه

فرقیانی و جهرمیی،   )آیید  بعدی فرکلاف مدل مناسبی برای تحلیل فیل  و تصویر به دسیت میی  

5932   ) 

 ،های متعددی نیز شکل گرفته است  برای مثالهای نظری گوناگون، رهیافتبر اساس سنت

کند  رهیافت گفتمانی اشاره میشناسی و ( به دو رهیافت عمده، یعنی رهیافت نشانه5333)هال 

و رهیافیت گفتمیانی عمیدتا     شیکل گرفتیه  شناسی بیشتر متیأثر از آرای سوسیور   رهیافت نشانه

شیناختی توجیه خیود را    که رهیافت نشانهدر حالی ،های فوکو است  به نظر هالمرهون اندیشه

های متنی بیه  ر جنبهکند، رهیافت گفتمانی علاوه ببیشتر معطوف به متن و روابط درون متنی می

   ( 5925932: فرقانی وجهرمی،) و عوامل فرامتنی نیز توجه ویژه دارد0رویه ها

هیا بیرای   هیا و رو  تیرین نظرییه  میدون  ،های دیگررهیافت فرکلاف در مقایسه با رهیافت

کند  فرکلاف مفاهی  لازم برای تحلییل  ی ارتباطات، فرهنگ و جامعه فراه  میتحقیق در حوزه

هر تحلییل از رخیدادی    ،کند  از نظر وین انتقادی را در مدلی سه بعدی به ه  مرتبط میگفتما

هیای متنیی،   این سه بعد را مورد توجه قرار دهد  این سه بعد عبارتند از: ویژگیی باید ارتباطی، 

تیری کیه رخیداد    روییه گفتمیانی( و روییه گسیترده    )فرایندهای مرتبط به تولید و مصرف متن 

                                                           
1 Iedema 

2 Practice  
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-رویه اجتماعی(  روشن است که رهیافت فرکلاف بیه )بررسی به آن تعلق دارد  اجتماعی مورد

ویژه در بعد متن، بیشتر متناسب با متون نوشتاری است تیا متیون دییداری و شینیداری  متیون      

هیای میدا   ای از تصویر، گفتیار، موسییقی و افکیت   دیداری نظیر فیل  یا متون تلویزیونی، آمیزه

-های خاص خود را دارد  بنابراین، بیرای متیون چنید   ز آنها پیچیدگیهستند و تحلیل هر کدام ا

 های تلفیقی کارآمدتر خواهد بود ای رهیافترسانه

 (1991)لیون ( و کرس و ون2001)(، ایدما 2001) های رز. دیدگاه1. 5

آورد کیه یکیی را   ( با مرور کارهای مرتبط، از دو تحلیل گفتمان سخن به میان می0225) رز

منظیور از گفتمیان،    5نامد  در تحلیل گفتمان می 0و دیگری را تحلیل گفتمان  5ل گفتمان تحلی

هایی که از سوی ییک گفتمیان خیاص    ها و روندهای گفتگو و متن است و به رویهانواع شکل

کمتیر بیه    ،شیود  در ایین رو   برای ایجاد تصاویر و متون ایجاد می شود، چندان توجهی نمی

شود و در عوض، توجه امیلی معطیوف   ها توجه میتمانی و مولد بودن آنهای گفبندیمورت

بندی است که از طریق انواع متعدد تصاویر بصری و به مفهوم گفتمان، به مثابه آن بیان و مفصل

هیای  توجه معطوف بیه آن روییه   0در تحلیل گفتمان  ،گیرد  در مقابلمتون گفتاری مورت می

کنند و خود تصاویر بصیری و متیون گفتیاری کمتیر میورد      د مینهادی است که تصاویر را ایجا

شیود و  شناسی به طور ضمنی رهیا میی  معمولا رو  ،0گیرند  در تحلیل گفتمان توجه قرار می

هیایی کیه در تولیید و    های حقیقت، نهادها و فنیاوری هایی چون: قدرت، رژی اغلب به موضوع

نامد، همیان دو  می 0و  5آنچه رز تحلیل گفتمان  پردازد  در واقعتوزیع تصاویر نقش دارند، می

به نقیل از فرقیانی و جهرمیی ،    ) های گفتمانی در مدل سه بعدی فرکلاف استبعد متن و رویه

5935 :501   ) 

کنید  تحلییل فییل  و    ( تمرکز خود را مرفا متوجه فیل  و تلویزییون میی  553: 0225ایدما )

شیناختی و  کاوانیه، سیاختارگرا، نشیانه   انند تحلیل روانهای متنوعی متواند به شیوهتلویزیون می

هیا و آن چیه در نهاییت    ها تمایل دارند به محتوای فیل دیدگاه مضمونی انجام شود  این دیدگاه

سیاسیی اسیت  در   -ی آن است، توجه کنند و این توجه فارغ از خیوانش اجتمیاعی  فیل  درباره

هیای بررسیی   نشانه شناسی اجتماعی اسیت، شییوه   مقابل، راهبردهای تحلیلی ایدما که مبینی بر

هیا و  تیر فیرانقش  زند  برای تحلیل دقییق سیاسی پیوند می-تصویر را به بینامتنی بودن اجتماعی

گرفت  معیانی   کار( را به5331لیون)های پیشنهادی کرس و ونتوان شیوهتکمیل رو  ایدما می
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هیا و در معیانی   ، مکیان ءکشیدن افراد، اشیا بازنمایی شده در تصویر پیش از هرچیز با به تصویر

هیا و عنامیر در تصیویر از    لییون بیرای موضیوع   شود  کرس و ونانتقال داده می 5عام مشارکین

کنند و برای این منظور دو الگوی بازنمایی رواییی و مفهیومی   عبارت کلی مشارکین استفاده می

کننید،  ررسی این فیرانقش پیشینهاد میی   لیون برای بهایی که کرس و ونکنند  شیوهرا معرفی می

تر عملیاتی کنید  جهیان بازنمیایی شیده در تصیویر بیا       تواند رو  ایدما را به مورتی دقیقمی

ی ایین سیطح از   کند  بیرای مطالعیه  گر تصویر رابطه برقرار میادید مشخص آن، با تماشیزاویه

کننید: تمیاس، فامیله و    میی  ( سه مؤلفه را پیشینهاد 5331:505) لیونمعنای تصویر، کرس و ون

ی مییان  ی دید  نگاه کردن به مخاطب یا نوع نگاه بازنمایی شده در تصیویر و نیوع رابطیه   زاویه

هایی مانند تمسیخر ییا خشی  را    نگاه و مخاطب با مفهوم تماس که ممکن است معانی و حالت

هیا و اشییای   ، مکیان شود که افرادمشخص می ،ی فاملهدر خود داشته باشد  با استفاده از مؤلفه

لییون فامیله   به تصویر کشیده شده به چه میزان به ما نزدیک یا دورند  در الگیوی کیرس و ون  

 واجد سه بُعد زیر است:  

ای تصیویر افیرادی کیه در نمیای دور نشیان داده      ی اجتماعی: در یک نظام نشیانه   فامله5

شیوند،  میی  نمای نزدیک نشان داده هایی که باشوند، افرادی غریبه هستند و در مقابل، سوژهمی

 شوند   ی از ما تصویر میهایی هستند که جزئسوژه

هیا دارای  ی دوربین، نگاه از بالا یا پایین بیه سیوژه  ی اجتماعی: بر اساس نوع زاویه  رابطه0

ای که نگاه کردن از بالا به کسی اعمال نمادین قدرت بیر روی آن  ؛ به گونهاستمعانی متفاوتی 

ی ایجادحس مشارکت بیرای فردبازنمیایی شیده    نگاه کردن از پایین به بالا نشان دهندهاست و 

 ی برابری است   سطح چش  نشان دهندهی ه باشد  نگاه به فرد از زاویهمی

کننید    تعامل اجتماعی: این که فرد یا افراد نمایش داده شده در تصویر به مخاطب نگاه می9

ای هاست  اگر آنها به تماشاگر نگیاه نکننید، ابیژه   گر با آناامل تماشی نوع تعدهندهیا خیر، نشان

هیا تماشیاگر را   ها به تماشاگر نگاه کننید، آن ی تماشاگران خواهند بود و اگر آنبرای نگاه خیره

سه راهکار برای بازنمایی بصری افراد به عنوان دیگری از  ،دهند  بر این اساسمخاطب قرار می

 شود: ه  تفکیک داده می

 گذاری: بازنمایی افراد به عنوان بیگانه  راهکار فامله

                                                           
1 participants  
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 زدایی: بازنمایی افراد به مورت افراد تحت سلطه و انقیاد  راهکار قدرت

مانند آن چه در آزمایشیگاه انجیام    ؛های مطالعهسازی: بازنمایی افراد به مثابه ابژهراهکار ابژه

 شود    می

چگونه در درون متنیی پوییا   معانی با این سروکار دارد که آخرین کارکرد یعنی کارکرد متنی 

ناپذیری مسیتلزم سیاختار   شوند  تدوین بصری یک تصویر به مورت اجتنابردیف و ادغام می

ی خود است: شروع، میانه و پایان، مشکل و راه حل، استدلال به نفع شناختی و ریت  ویژهنشانه

-لیون ارایه میفرانقش نیز راهکارهایی که کرس و ون تر اینو استدلال علیه  برای بررسی دقیق

های متنی از طریق سه نظام بیه یکیدیگر میرتبط    تواند مفید باشد  از نظر ایشان فرانقشکنند می

 شوند   می

  ارز  اطلاعاتی: ارز  اطلاعاتی به محل قرار گرفتن عنامر یک چیدمان پرداختیه و بیا   5

تیر  بالا یا پایین قیرار گیرفتن عنامیر و در معنیای کلیی     توجه به چپ/ راست، مرکز/ حاشیه و 

گییری چیپ ییا    جیای  ،دهد  بیرای نمونیه  های تصویر، ارز  اطلاعاتی خامی به آنها میناحیه

کند  عنامری که در شده یا نو را ایجاد میساختارهای تثبیت ،راستی در فرهنگ غربی به ترتیب

اند و عنامری که شده ارایه شدهموجود و شناختهچپ قرار دارند، به مثابه عنامر معین، از پیش

شوند  به همین ترتیب، بالا دلالیت بیر   در سمت راست قرار دارند، به مثابه عنامری نو ارایه می

های تحتانی با جزییات عملیی ییا   آل بودن و واقعی بودن اطلاعات دارد  و در مقابل، بخشایده

 واقعی ارتباط دارد  

های متمایز معینی توانند هویتدهد که عنامر یک ترکیب مینشان می  قاب: قاب تصویر 0

داشته باشند یا به مورتی وابسته به ه  بازنمایی شوند  بیه عبیارت دیگیر، حضیور ییا فقیدان       

کند  ایین  ها را از ه  جدا میبندی، عنامر یک تصویر را به ه  متصل کرده یا آنابزارهای قاب

هایی چون خطوط و تعلق به همدیگر هستند یا نه  انفصال، از رو ها مکه آن دهدنشان میامر 

 شود   فضاهای خالی میان عنامر یا تفاوت رنگ و کنتراست رنگ ایجاد می

تواننید در مقایسیه بیا سیایر     دهد که بعضی از عنامر میی   برجستگی: برجستگی نشان می9

ی نسیبی،  زمینیه، انیدازه  پیس  زمینیه ییا  عنامر جلب توجه کنند که این امر نییز از طرییق پییش   

 (   052: 5331، لیون) کرس و ون کنتراست در قدرت رنگ، درخشانی یا غیره ایجاد شود
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 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر

 ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر

 فردی/ رابطه ممیمی نمای نزدیک

 ی اجتماعیایجادرابطه نمای متوسط

 فردیایجادرابطه ی غیر نمای دور

 دربرگیری زاویه دوربین روبرو

 جداسازی زاویه دوربین مورب

 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دور بین بالا

 برابری زاویه دوربین همسطح

 ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده زاویه دوربین پایین

 (5331:505کرس و ونلیون )
 

 (2003فرکلاف ). الگوی سه بُعدی 2. 5

کیه  استفاده شده اسیت  بُعدی فرکلاف عوامل زبانی از الگوی هلیدی و الگوی سهدر بخش 

بُعید زبیانی خیود بیه واژگیان، نحیو،         اجتماعی است -شامل بخش زبانی، گفتمانی و فرهنگی

 52  بر اساس این الگو در هر یک از این چهیار بخیش   شودوستگی و ساختار متن تقسی  میپی

های پرسش ،جاگیری کرد  در اینتوان نتیجهبه این سؤالات میشود که با پاسخ سؤال مطرب می

ها در مورد عوامل زبیانی هیر   شود و در فصل بعد یعنی تجزیه و تحلیل دادهفرکلاف عنوان می

 (:  532-530: 0229ها خواهی  پرداخت )فرکلاف، بیلبورد به پاسخ به آن

 سؤالات مربوط به قسمت واژگان:

 دارند؟ 5ه ارز  تجربی: کلمات چ5سوال شماره 

 اند؟بندی کلمات انتخاب شدهاین کلمات از چه گروه طبقه 

   آیا این کلمات با در نظر داشتن ایدئولوژی خامی نسبت به کلمات دیگر تیرجیح داده

 اند؟شده

 آیا کلمات مترادف و یا متضاد در جمله وجود دارد؟ 

 دارند؟ 0: کلمات چه ارز  ارتباطی0سوال شماره 

                                                           
1 experinental value 

2 relational value 
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 راتی که دارای حسن تعبیر باشند در جمله موجود است؟آیا عبا 

 دار در جمله بکار رفته است؟آیا کلمات رسمی و یا غیر رسمی نشانه 

 واژگان در جمله به چه چیز در دنیای واقعی اشاره دارد؟ 5: ارز  بیانی9سوال شماره 

 ها و یا معانی مجازی در جمله بکار رفته است؟: چه استعاره0سوال شماره 

 سؤالات مربوط به قسمت نحو:  

 کار رفته شده چیست؟ههای تجربی دستور زبان ب: ارز 1سوال شماره 

 چه نوع فرآیندی مورت گرفته و چه عنامری در آن استفاده شده است؟ 

 آیا عامل نا معلوم است؟ 

 دهند؟ها همان هستند که در ظاهر نشان میآیا فرایند 

 ت؟آیا از مبتدا سازی استفاده شده اس 

 آیا جملات معلوم هستند یا مجهول؟ 

 کار رفته چیست؟های ارتباطی دستور زبان به: ارز 1سوال شماره 

 ( بکار رفته است؟1، امری0، پرسشی9)بیانی 0چه وجهی 

 شود؟های ارتباطی در جمله یافت میهای مه  رو آیا مشخصه 

 ونه؟آیا از ضمایر ما و شما استفاده شده است و اگر استفاده شده چگ 

 شود؟های دستوری جمله دیده می: چه ارز  بیانی در مشخصه1سوال شماره 

 های بیانی در جمله وجود دارد؟های شاخص رو آیا مشخصه 

 سوالات مربوط به بخش پیوستگی

 اند؟: جملات ساده چگونه با یکدیگر پیوند خورده5سوال شماره 

 شده است؟ای برای اتصال جملات ساده بهره گرفته از چه شیوه 

 اند؟1هستند و یا با یکدیگر هماایه 1، پایه و پیروآیا بندهای بکار رفته 

 متنی اشاره شده است؟متنی و برونچگونه به معانی درون 

                                                           
1 expressive value 

2 mode 

3 declarative 

4 interrogative 

5 imperative 

6 subordinate 

7 coordinate 
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 سوالات مربوط به بخش ساختار متنی

 هایی برای تعامل استفاده شده است؟: از چه شیوه3سوال شماره 

 شیرکت  ،کنندگان در گفتمان نوبیت ز شرکتهایی وجود دارد که طی آن یکی اآیا راه-

 کننده دیگر را برای محبت کنترل کند؟

: بر چه بخشی از متن تأکید بیشتری شده است و کدام بخیش حیاوی پییام    52سوال شماره 

 است؟

 هاتحلیل داده .1

آوری اطلاعات از طریق تصویربرداری، مشاهده و بررسی متن و فه  منظیور  پس از جمع   

رتباطات حاک  بر اجزای متن، ساخت ایدئولوژیک متن بر اساس الگوی تحلیل و نیت و درک ا

شناختی و الگیوی سیه بُعیدی    لیون به لحاظ نشانهگفتمان انتقادی ترکیبی رز، ایدما، کرس و ون

هیای تحقییق در   شیناختی میورد تجزییه و تحلییل قیرار گرفیت  داده      فرکلاف بیه لحیاظ زبیان   

  گردد ارایه می 0و  5های جدول
 

 های سطح شهر شیرازهای زبانی برگرفته از بیلبوردداده (1)جدول

 متن تبلیغ ردیف

 زبرانو، مبلمان و معماری دو همسوی همیشگی 5

 آسوده خاطر باشید    مؤسسه مالی و اعتباری مالحین )بانک آینده( 0

 مایکروویو هوشمند سامسونگ، تصمی  از تو پخت و پز از سامی 9

 سال ضمانت کامل و رایگان 9ت بهترین کارایی، وستل فناوری یکدل، بهترین قیم 0

 به روز باشید، خدمات الکترونیک بانک مسکن، بانک مسکن 1

 شیر بنوشید، ارژن، کیفیت را انتخاب کنید    1

 هادوِست دارم مامان، لادن، کیفیت مورد اطمینان نسل 1

 ی بدون مواد نگهدارنده، ارم پگاه فارسشیر موز استریل)فرادما( با ماندگاری طولان 5

 همراهی با سرعت = همنشینی با مرگ، بانک قوامین حامی شهروندان قانون مدار 3

 طع  به یاد ماندنی، رامک، ماست آروما 52
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 داده های زبانی برگرفته از بیلبوردهای سطح شهر تهران (2)جدول 

 متن تبلیغ ردیف

 بهار، ترد سرخ میکنه 5

 رام سس سالسا، مزه تازه از گوجه فرنگی تازهمه 0

 چای یخ، سال  بنوشید 9

 یامی اسنک 0

 ارزان خنک شوی ، بارا پیلر جذبی 1

 تغییر را از رنو بخواهید 1

 ی شما، پارس نوران شرقهمچون     در خانه 1

 ماندگاریماه  0بستنی و لبنیات وارنا، برای اولین بار در ایران شیر استریل لیوانی،  5

 شاتل، اینترنت پرسرعت با تخفیف ویژه در سراسر تهران 3

 اسایف، رؤیای نقره ای خانه ی شما 52
 

 ها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی شناختی دادهتحلیل زبان .1. 1

-تمام سؤالات فرکلاف نمیی  ،جمله هستندهای زبانی بیشتر به شکل شبهجایی که دادهاز آن

سؤال در تحلیل بهره گرفته شده است کیه سیه سیؤال از بخیش      5لذا از   باشد توانست کارآمد

واژگان، چهار سؤال از بخش نحو و یک سؤال از بخش ساختار متنی انتخیاب شیده اسیت  در    

انید، آورده  های مورد نظر که به منظور تحلیل جملات در نظر گرفته شدهسؤالات و مؤلفه ،ذیل

 شود   می

 بخش واژگان 

سیازی  در نظرگرفتن ایدئولوژی خامی نسیبت بیه کلمیات دیگیر برجسیته       آیا کلمات با5

 اند؟شده

کنند  کلمیاتی کیه   شوند،که ایدئولوژی خامی را منتقل میسازی میمعمولا کلماتی برجسته

ی متن در مدد است مرکز توجه مخاطب قرار گیرد و پیام اطلاعیاتی وی را منتقیل   تولید کننده

سیازی  کلماتی برجسته، های تحقیق حاضرگیرند  در داده در ابتدای جمله قرار میسازد، معمولا

 نام کالا دارند    اند که یا نام کالا هستند و یا تاکیدی برشده

 ، مبلمان و معماری دو همسوی همیشگیزبرانو: 5مثال



 223                      منظر از تبلیغاتی-تجاری بیلبوردهای گفتمان تحلیل                   سال هشتم، شمارة دوم      

 

پیش از ای است که حامل خلاقیت و نوآوری است و نام تجاری زبرانو، واژه ،در این مثال

 ای در زبان فارسی موجود نبوده است  تأکیدی که روی این واژهچنین واژه ،تولید این محصول

در جایگاه مبتدا قرار  تواند به ماندگاری آن در ذهن مخاطبان کمک کند  این واژهشده است می

 باشد گرفته است اما عامل نمی

 سر تهران، اینترنت پرسرعت با تخفیف ویژه در سراشاتل: 0مثال

 نام تجاری محصول در جایگاه مبتدا قرار گرفته است اما عامل نیست  ،در این مثال

 خنک شوی ، با راپیلر جذبی  ارزان: 9مثال

کلمه ارزان که یک مفت است در جایگاه مبتدا قرار گرفته اسیت و تأکیید بیر     ،در این مثال

هیای  هی ارزان از میان دیگیر واژ است  ایدئولوژی خامی که باعث انتخاب واژه روی این واژه

کیه جمیع    5932تواند این باشد که فصل تابستان سیال  سازی شده است میجمله برای برجسته

های ایران بود و همه جیا در بیین میردم    ترین تابستانها مورت گرفت، یکی از گرمآوری داده

ی ابراین تأکید بیر واژه بحث پر هزینه بودن سیست  سرمایش و بالا بودن رق  قبوض برق بود  بن

 کند ارزان توجه مخاطبان را بیشتر به خود جلب می

 : بهار، ترد سرخ میکنه 0مثال

باشد، در جایگاه مبتدا آمده است و عامیل  ی بهار که نام تجاری روغن میواژه ،در این مثال

از باشد  از طرف دیگر بهار نام فصیل تیازگی و طیراوت اسیت و همچنیین یکیی       جمله نیز می

سازی نام محصول و جلب توجیه  اسامی دختران است  در اینجا از چندین فاکتور برای برجسته

 بهره برده شده است مخاطب 

 سال ضمانت کامل و رایگان 9کارایی،  بهترین قیمت بهترین: 1مثال

توانید اییدئولوژی خامیی را اعمیال کنید و اسیتفاده       های تفصیلی یا عالی میکاربرد مفت

شیود  میورد   ازاین نوع مفات در راستای سرکوب محصولات مشیابه گیاه دییده میی     نامشروع

هیا قشیر   این اسیت کیه بیشیتر مخاطبیان بیلبیورد      ،دیگری که در این مثال جلب توجه می کند

متوسط مردم هستند و اطلاع رسیانی بیه ایین قشیر کیه ییک محصیول بیا کیارایی عیالی و بیا            

توانید در جیذب   ان و بطور کامل ضمانت دارد، میترین قیمت سه سال به مورت رایگمناسب

 مشتری مؤثر باشد 

 ماه ماندگاری 0شیراستریل لیوانی،  برای اولین بار درایران : بستنی و لبنیات وارنا،1مثال
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تواند نام یک پیشگام شدن درتولید یک محصول نو در راستای برآورده کردن نیاز جامعه می

توان یافت که دگارسازد  دربعضی ازتبلیغات واژگانی را میمحصول تجاری را در ذهن مردم مان

 ی تلا  آن برند تجاری در تولید خلاقانه است نشان دهنده

 را انتخاب کنید    کیفیت ارژن، : شیربنوشید،1مثال

آیید   های پر اهمییت در شیناخته شیدن ییک محصیول بیه شیمار میی        کیفیت یکی ازگزاره

توان یافت که به میورت مسیتقی  ییا ضیمنی بیه کیفییت       را میدرتبلیغات بیلبورد نیز واژگانی 

 اند محصول خود اشاره کرده

 هامورد اطمینان نسلکیفیت لادن، ت دارم مامان،: دوس5ِمثال

 ارم پگاه فارس ،با ماندگاری طولانی بدون مواد نگهدارنده)فرادما(  استریل : شیر موز3مثال

شیود کیه توسیط متصیدی     ها یافیت میی  روشیفشیرموز معمولا به شکل سنتی و در بستنی

شود  رعایت بهداشت یکیی از عوامیل مهمیی اسیت کیه      فروشگاه تهیه و به مشتری عرضه می

ی کنید  اسیتفاده از واژه  انتخاب محصول یک برند تجاری را از میان دیگر رقیبانش توجییه میی  

بیه خریید محصیول    تواند مشتری را ی بهداشتی بودن محصول است میکه نشان دهنده ستریلا

مانیدگاری طیولانی آن    ،هیای ییک محصیول بیا کیفییت     ترغیب کند  همچنین یکی از مشخصه

کننیدگان  البتیه ایین موضیوع همیشیه      محصول است، چه برای فروشندگان و چه برای مصرف

که انتخاب عبارت بدون مواد نگهدارنده را بعید از عبیارت بیا مانیدگاری      چهآنمادق نیست  

کالاهیای   ،کند این است که پیش از تولید ایین محصیول  عبارات دیگر توجیه می طولانی از بین

 1شوند( که حاوی مواد نگهدارنیده بیوده و تیا    شدند )و همچنان نیز تولید میدیگری تولید می

های جمعی مثیل  چندی بعد از طریق رسانه  اند بدون آنکه فاسد شوندماه یا بیشتر قابل استفاده

هیا و مجیلات اعیلام    های پزشکی و سلامت در روزنامهتلویزیون و یا ستون های پزشکیبرنامه

ابتلا به بیماری سیرطان شیناخته شیده اسیت  از ایین رو       عواملشد که مواد نگهدارنده یکی از 

از مییان دیگیر عبیارات ممکین      ،خیاص  نگیر  تواند با ایین  می بدون مواد نگهدارندهعبارت 

 انتخاب شده باشد 

 ماست آروما رامک، ،یادماندنی طع  به: 52مثال

تجیانس آواییی رامیک و     ،، در این تبلییغ "طع  به یادماندنی"در مورد علاوه بر مبتداسازی 

 آروما نیز به برجسته سازی محصول در ذهن بیننده کمک می کند 
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 ترد سرخ میکنه : بهار،55مثال

از مییان   تیرد  یواژهکند  از این روست که یک روغن با کیفیت مواد غذایی را ترد سرخ می

، تا بالا بودن کیفییت کیالا   ه استتوانستند جایگزین آن باشند انتخاب شدهایی که میدیگر واژه

 را در ذهن مخاطب تداعی کند   

 تازه ازگوجه فرنگی تازه: مهرام سس سالسا، مزه 50مثال

ی تأکیید  دهندهتواند نشان دو بار به کار رفته شده است که می "تازه"ی در این عبارت واژه

مضاعف بر برجسته سازی این کلمه باشد  چرا که تازگی یک محصول یکی از عوامل مهی  در  

باشید  باشد، ذکر نام آن که فارسیی نمیی  فرنگی میانتخاب آن است  سالسا یک نوع سس گوجه

 تواند برای ببینده جالب باشد   نیز می

 اسرتهرانسر پرسرعت باتخفیف ویژه در اینترنت : شاتل،59مثال

های اخیر همیشه و در تمام سطح کشور بخصوص در بین قشیر جیوان میحبت از    در سال

دلیل بالای آن است  سرعت پایین، قیمت بالا و عدم سرعت پایین اینترنت در ایران و قیمت بی

هیای  هیا و دیگیر بهانیه   هیای نیوری، کابیل برگیردان    دهی مناسب به دلیل فیبیر پوشش سرویس

 شوند نتی شکایاتی است که به وفور از جانب کاربران شنیده میهای اینترشرکت

 ارز  بیانی واژگان درجمله به چه چیزدردنیای واقعی اشاره دارد؟  0

 هانسلاطمینان  کیفیت مورد لادن، ،دوست دارم مامان: 50مثال

لیید  ی توتوان به قدمت و سیابقه می هانسلو  دوست دارم ماماندر مثال فوق از دو عبارت 

این بدان معناست که از نسل مادر تا نسل فرزند این محصیول تولیید شیده و     محصول پی برد 

توان گفت که جواب خیود را در بیین مصیرف    مورد مصرف قرارگرفته است و یا به عبارتی می

 کنندگان پس داده است   

 یا معانی مجازی درجمله بکاررفته است؟ و ها  چه استعاره9

 "گویید:  بیاره میی  فیرکلاف در ایین    کنید  مجازی رادرمتن بررسی می وجوداستعاره/معنای

هیای  هیا اییدئولوژی  چراکیه اسیتعاره   ،این قسمت بسیارجالب توجیه اسیت   ه دربررسی استعار

استعاره درتبلیغات بیه منظورجیذب مشیتری      (522: 0225مختلفی به پیوست دارند )فرکلاف، 

 شود   های تحقیق حاضرآورده میهایی از دادهتواند کارآمد باشد  مثالمی

 ی شماخانه ایرؤیای نقره : اسایف،51مثال
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 ای استعاره از تمیزی و براقی است در این مثال رؤیای نقره

 بانک قوامین حامی شهروندان قانون مدار ،همنشینی بامرگ=  همراهی باسرعت: 51مثال

پردازی بهیره  مثال از شخصیت توان با سرعت همراه شد و نه با مرگ همنشین  در ایننه می

 گرفته شده است و معنای مجازی دارد  

 پارس نوران شرق ی شما،: همچون     درخانه51مثال

 تصیویر  مرکیز  دراین مثال ازتصویرنگار بهره گرفته شده است  تصویر یک الماس بزرگ در

 نورانی بودن است  براق و استعاره از

 لی واعتباری مالحین )بانک آینده(: آسوده خاطرباشید    مؤسسه ما55مثال

گیرفتن زمیام   دردسیت  یک سکان استفاده شده است که اسیتعاره از  تصویر از دراین بیلبورد

 معناست   ه  و همسو  "آسوده خاطرباشید"باشدکه باجمله تبلیغاتی بیلبورد، می امور

 جمله به کاررفته است؟ در داریکلمات رسمی وغیررسمی نشانه    آیا9

بیه بییان     ارتبیاطی اسیت    ارز اشاره شد موردتوجه دراین سؤال همانطورکه پیشتر مسئله

اعضیای  استای ایجاد ارتبیاط اجتمیاعی مییان    ر این سوال به چگونگی انتخاب کلمات در، دیگر

شیود   پردازد  اینجا دو مشخصیه رسیمیت و حسین تعبییر مطیرب میی      میمطالعه  اجتماع مورد

ات تشریفاتی، استادانه، قراردادی و یا سنتی است که معمولاً بیه  رسمیت به معنی استفاده از کلم

دهنیده طبقیه و موقعییت    یک مقام و منزلت خاص اجتماعی تعلیق دارد  پیس رسیمیت نشیان    

تیری  استفاده از کلمات غیر رسمی احساس ممیمانه ،های تحقیق حاضراجتماعی است  در داده

حتیرام  آمییز بیه مخاطیب احسیاس اعتبیار و ا     رامدهد  اما از طرفی کلمات احترا به مخاطب می

 دهد   بیشتری می

 پخت و پز از سامی تو: مایکروویو هوشمند سامسونگ، تصمی  از 53مثال

تواند ایجیاد میمیمیت   و نیز کاربرد مخفف سامی برای سامسونگ می "تو"استفاده از ضمیر

 نماید     

 ابراز احترام نسبت به مخاطب (   )کاربرد فعل جمع برایبنوشید: چای یخ، سال  02مثال

     مؤسسه مالی و اعتباری مالحین )بانک آینده( باشید: آسوده خاطر 05مثال

 میکنهترد سرخ  : بهار،00مثال

 هااطمینان نسل کیفیت مورد لادن، ،ت دارم ماماندوسِ: 09مثال
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حیس  رسمی عنیوان شیده اسیت کیه     ای و غیرجمله به شکل محاوره 09و  00هایدر مثال

 کند ممیمیت بیشتری را با مخاطب القا می

 بخش نحو

 آیا از ضمایر ما وشما استفاده شده است؟   5

داند و رابطیه  در مورت استفاده از ضمیر ما تولید کننده متن مخاطبش را جزئی از خود می

کنید  امیا بیا بکیارگیری ضیمیر شیما تولیدکننیده میتن خیود را از          تری با وی برقرار مینزدیک

 های این تحقیق در ذیل آورده شده است  هایی از دادهداند  مثالطبان مجزا میمخا

 ، پارس نوران شرق شمای : همچون     در خانه00مثال

 شمای ای خانه: اسایف، رؤیای نقره01مثال

 ؟  آیا عامل نامعلوم است0

بهیار اسیت کیه    توان مثال زد که در آن عامل مستقی  است مثال روغین  ای که میتنها نمونه

هیا عامیل   ی بهار که در جایگاه مبتدا قیرار دارد عامیل جملیه نییز هسیت  در دیگیر مثیال       واژه

 غیرمستقی  است 

   آیا از مبتداسازی استفاده شده است؟  9

هیای  هیا را بیه فراینید   پردازد  فیرکلاف ایین فراینید   ها میاین پرسش به بررسی انواع فرایند

هیای  (، و فراینید sv) 9هیای کنشیی غیرمسیتقی    و فراینید  0دادیهای رویی (، فرایندsvo) 5کنشی

باشید  ایین    1ملکیی شود( یا غیرمی 1)که شامل فعل داشتن 1تواند ملکی( که میSVC) 0اسنادی

 ( 525-520: 0225قابل تشخیص هستند )فرکلاف،  ،ها از اجزاء تشکیل دهنده بندفرایند

های سامان دادن به اطلاعیات  ازجمله شیوه براساس الگوی هلیدی که پیشتر بدان اشاره شد،

شود  هر بند/ جمله به دو گروه مبتدا و گروه خبرتقسی  می ،درجمله، مبتداسازی است که درآن

ی عزیمیت،  دهد و درحکی  نقطیه  ای ازجمله به آغاز جمله تغییر مکان میدر مبتداسازی، سازه

                                                           
1 action-process 

2  event-process 

3 non-direct action-process 

4 attribution-process 

5 possessive 

6 to have 

7 non-possessive 
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را  لهیای ذیی  های تحقیق حاضر مثیال   دادهدهدپیام اطلاعاتی تازه را در اختیار شنونده قرار می

 دهد   ه میئارا

 از رنو بخواهید    تغییر را: 01مثال

که عامل جمله بیوده اسیت جایگیاه خیود را از دسیت داده و در عیوض        رنودر این مثال، 

جیا تأکیید بیر روی    مبتدای جمله شده است اما عامل نیسیت  در ایین   ،تغییرمفعول جمله یعنی 

 تر کرده است که خلاقیت و نوآوری و تنوع محصولات رنو را برجسته است تغییرکلمه 

 هامامان، لادن، کیفیت مورد اطمینان نسل دارم تسِدو :01مثال 

عامل جمله حذف شده و پذیرنده جایگیاه خیود را از دسیت داده و فعیل بیه       ،در این مثال

باتوجه به فعل دوسیت داشیتن   پیدا کرده است  نوع برجسته سازی است که جایگاه مبتدا انتقال 

ی روغین لادن تاکیید   تواند با تحریک بیشتر عواطف بیینده بر رضایت  دو نسیل از اسیتفاده  می

 کند 

 ماه ماندگاری   0شیر استریل لیوانی،  برای اولین بار در ایران: بستنی و لبنیات وارنا، 05مثال

بیرای  ، عبارت قیدی بار در ایرانشیر استریل لیوانی برای اولین به جای عبارت   05در مثال 
)تولید( و عامل نیز نامعلوم به جایگاه مبتدا تغییر مکان داده، فعل حذف شده  اولین بار در ایران

است  تأکید بر عبارت قیدی بدان جهت بوده است که پیشگام بودن این تولید کننیده را در سیر   

 تا سر ایران برجسته سازد  

 یا امری( پرسشی و رفته شده است؟ )بیانی،  چه وجهی درجمله به کار0

 (   در520-521: 0225امری )فرکلاف،  پرسشی، دارد: اخباری )بیانی(، سه نوع وجه وجود

 هیدف از بییان آن انتقیال و    و ( می آیدV( و به دنبال آن یک فعل )Sوجه اخباری یک فاعل )

دهد که فرمان می شود ومیو با یک فعل شروع  اشتراک اطلاعات است  وجه امری فاعل ندارد

در مورد تبلیغات کاربرد وجه امری نیوعی   کاری انجام شود  وجه پرسشی به دنبال پاسخ است 

عنیوان ابیزار   هتوانید بی    وجه خبری میی استدعوت مستقی  از مخاطب برای انتخاب محصول 

ل کند کیه مصیرف محصیو   در جملات بیانی مخاطب احساس نمی  تشویقی در نظر گرفته شود

یابید  وجیه پرسشیی    تبلیغ شده، به وی تحمیل شده است و برای خود حق انتخاب بیشتری می

تواند با توجه به هدف ارائه دهنیدگان  ها میتواند کاربرد انگیزشی داشته باشد  هرکدام از آنمی

 های تحقیق حاضرعبارتند از:  های کالا یا محصول استفاده شود  مثالو ویژگی
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     مؤسسه مالی و اعتباری مالحین )وجه امری(  اطر باشیدآسوده خ: 03مثال

 ، خدمات الکترونیک بانک مسکن )وجه امری(  به روز باشید: 92مثال

 ، ارژن، کیفیت را انتخاب کنید    )وجه امری(شیر بنوشید: 95مثال

 )وجه بیانی(  بهار، ترد سرخ میکنه: 90مثال

 بخش ساختار متنی

 کدام بخش حاوی پیام است؟ بیشتری شده است و دمتن تأکی چه بخشی از   بر5

ها تأکید بیشیتر بیر روی نیام و لوگیوی برنید تجیاری اسیت و پیس از آن         در تمام بیلبورد

 های کالا خصومیات و ویژگی

پرداختیه  ها با دیگر متیون تبلیغیاتی   ها به مقایسه متن بیلبوردشناختی دادهپس از تحلیل زبان

نیز بررسی شود  در این متون بسیار از مفات و قیود استفاده شده و شد تا سطح گفتمانی متون 

ز ا % 0/03 هیا و از مفت % 5/13 باشد  در واقعهمچنین وجه اکثر جملات بیانی و یا امری می

توان نتیجه گرفت کیه  بیانی هستند  پس می %11جملات امری و  %01قیود استفاده شده است  

شیود و  ها جهت تومیف ویژگی کیالا اسیتفاده میی   یشتر از مفتدر تبلیغات بیلبورد در ایران ب

 جملات بیانی است و نه امری   همچنین وجه بیشتر جملات و شبه

 ها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی شناختی دادهتحلیل نشانه .2. 1

 ی اجتماعیها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی به دو مضمون فاملهشناختی دادهتحلیل نشانه

ایِ تصیویری،  ی اجتماعی در ییک نظیام نشیانه   پردازد  با توجه به فاملهی اجتماعی میو رابطه

هایی که بیا  شوند، افرادی غریبه هستند و در مقابل، سوژهافرادی که در نمای دور نشان داده می

ی شوند و رابطیه ی از ما تصویر میئشوند، سوژه هایی هستند که جزنمای نزدیک نشان داده می

هیا دارای معیانی متفیاوتی    ی دوربین، نگاه از بالا یا پایین به سوژهاجتماعی بر اساس نوع زاویه

هستند؛ به گونه ای که نگاه کردن از بالا به کسی اعمال نمادین قدرت بر روی آن است و نگیاه  

قیدرت   ،ی آن است که فرد نمایش داده شدهکردن از پایین به بالا از سوی تماشاگر نشان دهنده

ی برابری اسیت   سطح چش  نشان دهندهی ه نمادینی روی تماشاگر دارد  نگاه به فرد از زاویه

هیای تحقییق   و همچنین تعداد داده (5331لیوون) های برگرفته شده از الگوی کرس و ونمؤلفه

حاضر از میان بیست تصویر تبلیغاتی بیلبورد در سطح شهر شییراز و تهیران نییز بیه درمید در      

 اول زیر آمده است   جد
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 تحلیل نوع نگاه در تصاویر( 3جدول)

 تعداد تصاویر به درصد مؤلفه نمای تصاویر

 %51 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر

 %51 ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر

 %522 مجموع

 

 تحلیل نوع نما در تصاویر( 4جدول)

 تعداد تصاویر به درصد مؤلفه نمای تصاویر

 %02 ایجاد رابطه ممیمی فردی کنمای نزدی

 %02 ایجاد رابطه اجتماعی نمای متوسط

 %02 ایجادرابطه غیر فردی نمای دور

 %522 مجموع
 

 تحلیل زاویه دید در تصاویر (5)جدول

 تعداد تصاویر به درصد مؤلفه نمای تصاویر

 %52 دربرگیری زاویه دوربین روبرو

 %1 جداسازی زاویه دوربین مورب

 %2 ارایه قدرت به تماشاگر دوربین بالازاویه 

 %52 برابری زاویه دوربین ه  سطح

 %1 ایجاد حس مشارکت زاویه دوربین پایین

 %522 مجموع
 

بیلبوردهیای تبلیغیاتی تحقییق حاضیر نشیان       %51گونه که در جدول فوق آمده است، همان

توانید  باشند این میی ی ارایه میی مؤلفهآنها در بر گیرنده %51ی تقاضا هستند و ی مؤلفهدهنده

شیده اسیت و    بدین معنی باشد که تبلیغات در ایران کیاملا مسیتقل از تقاضیا و خرییدار ارائیه     

نمای متوسط نسیبت بیه    %02نمای نزدیک و  %02 متقاضی چندانی برای جذب نیست   نسبت

اجتمیاعی تصیویر   ی فیردی و  ی تمایل تبلیغات به ایجاد روابط ممیمانهنمای دور نشان دهنده

ی دوربیین بیالا بیین    باشد  درمد مفر و عدم وجیود تصیویر بیا زاوییه    تبلیغاتی با مخاطب می

ی قدرت به تماشاگر ی عدم تمایل تبلیغات در ایران به ارائههای تحقیق حاضر نشان دهندهداده
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و برابری با گر دربرگیری سطح و روبرو نشانی دوربین ه تصاویر تبلیغاتی با زاویه %52است  

آنچنان که تبلیغات خواستار این اسیت کیه تماشیاگر را برابیر و دربرگیرنیده       ؛باشدمخاطب می

 داند   به عبارت دیگر تماشاگر را جزیی از تبلیغات می و بداند

 گیرینتیجه .7

عوامل زبانی و دیداری تبلیغات در انتخاب واژگیان و سیاختار دسیتوری جملیه کیه همیان       

م است تأثیر دارد  به همین دلیل است که تبلیغات سعی دارد که بر ذهین  چگونگی چیدمان کلا

بیا تحلییل دقییق و     مشتری تأثیر گذارد و به نحوی دیدگاه مخاطب را به نفع خود تغیییر دهید   

ها پی برد  به منظور این کار، سعی شده است که توان به عقاید نهفته در آنها میبررسی گفتمان

های نهیان گفتمیان میدار را پییدا کنید       ها و نشانهبلوهای بیلبورد، ساختاربا بررسی تعدادی ازتا

بعدی فیرکلاف  های الگوی سهبنابراین، در تحقیق حاضر سعی شده است که با عنایت به مؤلفه

لیوون و کیرس در بخیش دییداری بیه بررسیی      های زبانی و الگوی ترکیبی ونلیلدر بخش تح

 کار گرفته شده توسط تبلیغات در جهت جذب مخاطبهای بههتحلیل مؤلف متون پرداخته شود 

چگونه مطلبیی را   و دهد که چگونه تبلیغات به تغییر نگر  مخاطب مبادرت می ورزدنشان می

هایی است که بر آن است تا الگویی عملیی  کند  تحقیق حاضر یکی از اولین کوششبرجسته می

لگو در مراحل اولیه است و باید با استفاده از دیگیر  در تحلیل گفتمانی تبلیغات ارائه دهد  این ا

بُعدی فرکلاف در تحلیل زبیانی  شناختی و معنایی آن را تکمیل کرد  الگوی سههای جامعهمؤلفه

لییون و کیرس در تحلییل عوامیل دییداری، تیا حیدی        گفتمان و الگوی ترکیبی اییدما، رز، ون 

های به کار گرفته ین الگوهای تحلیل موجود، الگوتوانند کارایی داشته باشند  هر چند که از بمی

-های زیرین گفتمان تبلیغات را تا حدی آشکار کنند، امیا هی   شده در این تحقیق توانستند لایه

توانند بیه طیور   چنان الگویی کامل در تحلیل گفتمان تبلیغات نیاز است و الگوهای موجود نمی

 کامل در این زمینه کارایی داشته باشند 

 بنامهکتا

، 5 شیماره  ،1   دورهفرهنگسیتان  نامیه  ،«تبلیغات در زبانی شگردهای(  » 5950) زهرا چیمه، ابوالحسنی

 .592-555مص  
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هیای  شناسی در تحلیل پییام  درآمدی بر کاربرد نشانه»(  5951) بشیر، حسن و جعفری هفتخوانی، نادر

   555-515: 0، شماره شه مدیریتی اندیمجلهی موردی آگهی های مطبوعاتی، تبلیغاتی، مطالعه

های بازرگانی در های تطبیقی پیامهای تبلیغات بازرگانی تلوزیون )بررسی(  شیوه5913پاکروان، مولود )

، تهیران: دانشیگاه علامیه    ی کارشناسیی ارشید ارتباطیات   نامهپایانهای ایران، ایتالیا، لبنان( تلوزیون

 طباطبایی 

، چیا  اول، تهیران: نشیر    های تجاری در تلوزیون اییران نقادانه از آگهی قرائتی(  5951پاینده، حسین )

 روزگار 

، تهران: مرکیز  های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلوزیونبررسی مولفه(  5950رسولی، محمدرضا )

 های مدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تحقیقات و پخش برنامه

قد و بررسی نشانه شناختی منتخبی از بیلبوردهای مربوط بیه  ن»(  5932سجودی، فرزان و قائمی، هلینا )

   01-11: 5، شماره ی هنرهای دیداریپژوهشنامه، «های دست بافت و ماشینی ایرانفر 

بررسیی کارکردهیای متنیی و ارتبیاطی تبلیغیات بازرگیانی       »(  5951)  زهیرا  ،نیامور و فرزان  سجودی،

  509 -555 :0، سال دوم ، شماره  شناسیفصلنامه زبان و زبان، «رادیویی

 آزاد دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه پایان رادیویی، تبلیغات متون گفتمان (  بررسی5951الهه ) سعیدی،

 اسلامی واحد تهران مرکز 

های بازرگانی مدا و سیمای جمهوری اسلامی اییران  بررسی ساختار آگهی(  5950حسینی، مژگان )شاه

  تهیران:  هیای اول و سیوم(  هیای شیبکه  های بازرگانی پخش شده بین سریال)تحلیل محتوای آگهی

 های مدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز تحقیقات و سنجش برنامه

مقایسه عوامیل میوثر    »(  5951مکار، منوچهر )، محمدرضا؛ آتش پور، سید حمید و کاممصام شریعت

، شناسیی روان دانیش و پیژوهش در  ، «در اثربخشی تبلیغیات تجیاری از دیید میردم و متخصصیان     

  502-32:  90شماره

های فرهنگی در تبلیغات تجیاری:  نحوه بازنمایی ارز » ( 5935) حسین، حسنی  و حمید  ،عبداللهیان

فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتمااعی در  ، «در ایران های تلویزیونیشناختی آگهیشانهن تحلیل

  555-53 :5، شماره 5دوره ، ایران

ارائه مدلی برای تحلییل انتقیادی   » (  5932فرقانی، محمد مهدی و اکبرزاده جهرمی، سید جمال الدین )

    503-511: 51، شماره گ و اطلاعات، مجله فرهن«فیل 

  ،«نتحلییل رواییت در آگهیی هیای داسیتانی تلویزییو       »(  5953)  احمیدی شیهرام   و عبدالیه  ،گیویان 

  05-5:  (50)پیاپی  0  شماره ,9  دوره ، تحقیقات فرهنگی ایران

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3800&Number=4&Appendix=0&lanf=Fa
https://jisr.ut.ac.ir/?_action=article&au=199858&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://jisr.ut.ac.ir/issue_4737_4738_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-219.html
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67625
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67625
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=5218
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=28492
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  3-02: 5، سال نه   شماره شناسیمجله زبان، « درآمدی به سخن کاوی » .(5915پور ساعدی، کاظ ، )لطفی

هیای گفتیاری    های بازرگانی رادیو به زبان فارسیی بیر پاییه نظرییه کینش     یابی آگهیارز .(5951محسنی، رعنا )

، دانشیگاه آزاد اسیلامی واحید تهیران مرکیزی دانشیکده       شناسیی همگیانی  نامه کارشناسی ارشد: زبیان پایان

 های خارجی زبان

های جمله های تجاری )نگاهی به نقش زبان ادبیی در آفیرینش جملیه    ویژگی»(  5932) محمدحسین ،محمدی

-59(: 59 پیی  در پیی ) 9  شیماره ,  0  دوره ،( ادب بهیار ) فارسی نثر و نظ  شناسی سبک،  «(های تبلیغاتی

31  

شناسیی انتقیادی،   ان(  بررسی ادبیات داستانی جنگ برای کیودک از منظیر گفتمی   5953مقداری، مدیقه سادات )

 ، دانشگاه فردوسی مشهد ی دکتری زبانشناسی همگانینامهپایان

گییری   ر شیکل دهای تبلیغیاتی و نقیش آن    نظرسنجی از مردم تهران در مورد آگهی(  5950) فر، لیلا منصوری
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 1شناسی همگانی دانشگاه تهران، تهران، ایران ( دکتری زبانزهرا روحی بایگی )دکتر 

 

 یدر فعل مرکب فارس« کردن»همکردو  فعلیشپ ییآباهمبررسی 

 

 چکیده 

در فعل مرکب  « کردن»و همکرد  فعلیشپ ییِباهما  یل و تحل یمقاله با هدف بررس        ینا   

  کوشد ی( نگاشته شده است و م   5331 ،یوسکی )پاست  یشی واژگان زا یةنظر یبر مبنا یفارس 

 ییآباهم  و یب بر ترک یرگذار تاث  ییِعلل معنا   یه، نظر ینمطرح در ا یماز مفاه  یریگتا با بهره  

پس از  یرمس  ینقرار دهد. در ا یحاکم بر آن را مورد بررس  هایدودیتعناصر مذکور و مح 

صر پ  یبندطبقه سهم    یس به برر کنیمی، تلاش م«کردن»شده با همکردِ   یبترک فعلییشعنا

ش به نق  توانیم یل تحل ینا یج. از نتا یمبپرداز یل مورد تحل یها آن در مجموعه داده  ییمعنا 

صر  ییِمعنا-یواژگان هایییسطوح چندگانة بازنما  رشده د  یاطلاعات رمزگذار یرو تأث   عنا

  هاییتفعل مرکب و محدود دهندةیلعناص ر تش ک   ییدر باهما« کردن»و همکرد  فعلیشپ

اس  ت. افعام مرکب مورد   یلیتحل-یفیپژوهش، توص   ینحاکم بر آن اش  اره کرد. روش ا

س  سخن )انور  یهاو مثام یو معان یبرر شده   5935، یمربوطه از فرهنگ بزرگ  ستخراج  ( ا

 است.

 یشیواژگان زا ؛یبترک هاییتمحدود ؛ییباهما ؛یفعل مرکب فارس کلید واژه :

 مقدمه .1

و  یسان نودستور از  یاریمورد توجه بس  یر،اخ یها، در دههیدر زبان فارس  مقولة فعل مرکب

ر محدود د یو به شکل  یشناس  گوناگون نحو، واژه یهادر حوزه یرانیایرو غ یرانیشناسان ا  بانز

  ؛5333، دوس   تانیمیکر ؛5333، یمیکر ؛5931، یرمقدمبه اس   ت )دقرارگرفت یش   ناس   یمعن

mailto:roohi5002@yahoo.com
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کند که تعداد افعام      ( اش   اره می3159دبیرمقدم ) . (دیگران و 5،2005یان مگردوم ؛2055؛0012

ساس فرایند قرض     سی که بر ا ساخته می   سادة فار سی  سیار  شوند، ب گیری از زبان عربی در فار

سامی و صفات عربی ساخته شده       بودهمحدود  ستفاده از ا ب  اند، فعل مرکو اغلب افعالی که با ا

فعل  عنوان عنصر پیش شوند به هستند. همچنین واژگان قرضی جدیدی که وارد زبان فارسی می   

 ،«دانلود کردن»، «ایمیل زدن»توان به روند که از جملة آنها میدر س  اخت فعل مرکب به کار می

مواردی از این دس  ت که در و غیره اش  اره کرد.  «وایبر کردن»، «آپ گرفتنبک»، «کلیک کردن»

ستقیم    شده بدون هیچ تغییری به طور م سا آنها واژة قرض گرفته  ب در خت فعل مرکدر فرایند 

سی وارد می  سته     زبان فار ساخت را برج کند. معمولاً در پس هر تر میشود، ویژگی زایای این 

یایی در زبان یک الگو و قاعده وجود دارد و این الگو و قاعده از مجموعه            ای از س   اخت زا

  الگوی توان گفت که  ، میکند. در مورد فعل مرکب فارس   ی     های زبانی تبعیت می   محدودیت  

دهد که اس  امی، ص  فات، قیدها و س  اختواژی آن بس  یار مش  خ  اس  ت. این الگو نش  ان می 

ضافه های حرفگروه سبک افعاای محدود از ای با مجموعها شده و     م  سی ترکیب  در زبان فار

شود این است که به هنگام باهمایی و   سازند. اما پرسشی که در اینجا مطرح می   فعل مرکب می

صر ت  سبکی( بر    شکیل ترکیب عنا ساختواژی، معنایی یا  دهندة فعل مرکب چه عواملی )نحوی، 

عوامل معناییِ  یلپژوهش حاض   ر با هدف تحلگیری فرایند مذکور تأثیرگذار اس   ت     ش   کل 

 ینگاش  ته ش  ده اس  ت و در پ یدر فعل مرکب فارس   همکردو  فعلیشپ ییِباهماتأثیرگذار در 

تا  نه و ، چگوفعل مرکب دهندةیلتشک  عناصرِ  ییِعنام هاییژگیوکه  است  پرسش این پاسخ به  

ست    گذاریرتأثبا یکدیگر آنها  یبو ترک ییباهما فراینددر چه اندازه  سخ به پر ا   سش جهت پا

 ش  ییواژگان زاایم تا با اس  تفاده از س  ازوکارهای تحلیلی برگرفته از نظریة  فوق تلاش نموده

 همکردو  فعلیشعناص  ر پ معناییِ -های واژگانیبه بررس  ی ویژگی ،(5331، یوس  کی)پاس  ت

ور و عناص  ر مذک ییآو باهم یبترکبر را  آنها معناییِ هایمختص  ات و ویژگیو تأثیر  بپردازیم

با بررس  ی موردی افعام مرکب   آنحاکم بر هاییتو محدود یفارس   گیریِ فعل مرکبش  کل

 نماییم.واکاوی ، «کردن» همکردساخته شده با 

 

                                                 
1 Megerdoomian 
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 مبانی نظری .2

ما  یبرا یچهارچوب  ،5یش   یواژگان زا نظریة   بان   یشن بازنمود دانش ز که   نهد یم یشپ یو 

شده در آن    یواژگان -ییمعنا هایییبازنما ضه  ش  ،عر شده در   یرهاز اطلاعات ذخ یدر واقع بخ

 کاربرد خلاقانة زبان ش  ودمیتلاش  ،چهارچوب ین(. در ا2005یوس  کی،واژگان هس  تند )پاس  ت

اهش  و ک یانواع اطلاعات واژگان بازنمود یدر نظرگرفتن س  طوح چندگانه برا باش  ود و  تبیین

  یند فرا در جدید   یمعان  یشزا یبرا یاتازه  یوةش    ی،واژگان  یها مند اطلاعات در مدخل    نظام 

ند از: اوجود دارد که عبارت ییچهار س   طا بازنما یش   ی،واژگان زادر  .عرض   ه گردد یبترک

ضوع   »  ینا .1«یساخت توارث واژگان »و  4«یفیساخت ک » ،9«یدادیساخت رو »، 2«یساخت مو

  ش  وند.یض گرفته موفرهمة عناص  ر واژگانی م یش  ناختیمعن ییس  طوح چندگانه در بازنما

ضوع   » ست  «یساخت مو سکی، از نظر پا صة کم    یو شخ ( و 19: 5331واژه ) یِواژگان یمعن ینةم

  یهاافزوده»و  3)س  ایه(« زمینهپس»، 3«فرضپیش»، 1«اص  لی»موض  وع مش  تمل بر چهار نوع 

واحد    یک  یداد نوع رو یانگر ب« س   اخت رویدادی  . »اس   ت یواژگان  یها واحد  یبرا 3«یواقع

سطا    یندر ا است. 52«گذر»یا 55«یندفرا» ،50«حالت»یدادهای و شامل رو  یگروه نحو یا یواژگان

سته و ق ی)هایررویدادز یررویدادی یعنیز ساختِ  همچنین   هایدادرو یبترک یبرا یواعد( برج

ست  شود یم ییبازنما  یژهاز روابط است که به طور و  ینظام ،«یفیک ساخت . »(5335، یوسکی )پا

س   یبه معن سم م  یشنا شب  پردازدیا س  اهتو  ضوعی فعل     یارب ساخت مو ساخت کیف داردبه  ی . 

نقش  » :ند ازاعبارت هاکند. این نقشمی یفتوص  را آن  ییابعاد معنا ،اس  م در قالب چهار نقش

سازنده   ی اجزا و امل ماده، وزنش آن  هایویژگیو  یءش  یک یانرابطة م یانگربکه  59«سازنده 

                                                 
1 Generative lexicon 

2 Argument structure 

3 Event structure 

4 Qualia structure 

5 Lexical Inheritance Structure 

6 True arguments 

7 Default arguments 

8 Shadow arguments 

9 True adjuncts 

10 State 

11 Process 

12 Transition 

13 Constitutive  role 
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ست آن  صور »؛ ا   میاناندازه در و  شکل، رنگ  نظیر یءش  یزبخشِوجوه تما یانگربکه  5«ینقش 

نقش  »است و بالاخره   یءهدف و کارکرد ش  یانگرب که 2«یینقش غا»یاء است؛  از اش  ایمجموعه

  یانگرب 4«یساختار توارث واژگان» است. یءدر به وجود آمدن ش یلعوامل دخکه بیانگر  9«یعامل

باط   یک نحوة ارت ب  کلی مفهوم  فاهیم موجود  یگرد اواژه  گان  م ظامی توارثی و نیز   1در واژ در ن

سطوح    ینا یوندپ  است.  1شناسی )عقل سلیم(   جهانعمومی پیوندی صریا با دانش   کنندهفراهم

  یرتعب یبترت ینفراهم ش  ده و به ا یش  یزاهای س  ازوکار از یامجموعه یلةبه وس   یکدیگر با

 (.15: 5331یوسکی، )پاست گرددیم ممکنها در بافت واژه یبیِترک

 یشیواژگان زا یةدر نظر یشیزاابزارهای  .1. 2

 نا  یات عمل :7نوع یل تحم بد   ییمع ندة یل که ت به نوع مورد ن  کن تابع   یاز نوع موض   وع 

،  یوس   کی)پاس   ت دهدیرخ م 3نوع یآن، خطال نکردن )محموم( اس   ت و در ص   ورت عم

555:5331.) 

 تریش ب ینشی گز ینیگزمرجع یاتعمل یشی، واژگان زا یةر نظر: د9ینشی گز ینیگزمرجع 

  یرخاس  ت که ب یفرض متک ینمطرح ش  ده اس  ت و بر ا ،تاص  ف ییچندمعنا ییندر بافت تب

نتخاب  ا یف،اسم در ساختار کیفی را جهت توص    ییمعنا یاز محتوا یتنها بخش  هاگریفتوص 

 (.2002، )پاستیوسکی کنندیم

 ةی دوس   و یرگذاری تأث  یینو تب یفجهت توص     ییمعنا  یات عمل یناز ا: 50یبیترکهم  

ضوع و محموم بر   ستفاده م  یکدیگراطلاعات موجود در مو صل این تأثیرگذاری    شود. یا حا

خلق طیفی از مفاهیم اس  ت که ش  اید هیچ   ،موض  وع و محمومدوس  ویه در ترکیب عناص  ر 

                                                 
1 Formal role 

2 Telic role 

3 Agentive role 

4 Lexical Inheritance Structure 

5 Lexicon 

6 General world(commonsense) knowledge 

7 Type Coertion 

8 Type error 

9 Selective Binding 

10 Co-composition 
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ید )          ها برآ مامی آن ند از عهدة ثبت و فهرس   ت کردنِ ت   ؛5335یوس   کی،پاس   ت واژگانی نتوا

522:5331)  . 

موضوع   ییِمعنا ینشگز یبرا ی( به طرح مدل2003 ؛2005خر خود )أدرآثار مت یوسکیپاست  

 :از است عبارت،ینظام نوع سه سطح یکلب . مدم مذکور در قاپردازدمی هاتوسط محموم

 شاره      یصور  یفیک یهافقط به نقش یعینوع طب یممفاه :5یعیطب یهانوع سازنده ا و 

 دارند.

 کارکردی انواع .اشاره دارند یعامل  یا ییکه به  نقش غا یمیمفاه :2کارکردی هاینوع  

با انواع طب   ،در زبان  ب  یش   تریاطلاعات ب  یچرا که حاو   کنند، یرفتار م  یعیمتفاوت  ه راجع 

   کاربرد و هدفشان هستند.

 اش  اره دارند یگرانواع، از س  طوح د یانم یکه به رابطة ذات یمیمفاه :9یچیدهپ هاینوع  

 .(9: 2005 ،یوسکی)پاست

 های پیشینپژوهش .3

سم از مکان شی زا ی شی،    یبیترکهم ی شده در نظریة واژگان زای از   یشمار  یلجهت تحلطرح 

ست که از آن جمله م        یهاساخت  یژهبو هایدهپد شده ا ستفاده  سبک ا به پژوهش   توانیفعل 

شده بر رو  سبکِ  یهاساخت  یانجام   ی،و ل یما  ؛2005  ،4)جون یاو کره یژاپن یهازبان فعل 

با اتخاذ چارچوب نظریِ   (2000عبدالحس  ینی )حاج در زبان فارس  ی نیز ( اش  اره کرد.2059

های معنایی    پذیری دو عنص   ر فعل مرکب و محدودیت      ترکیب واژگان زایش   ی به چگونگی   

ا چه فعلی ببینی کند که عنص  ر غیرکند تا پیشو تلاش می پردازدیها مموجود در این س  اخت

های مورد اس   تفادة حاج   بس   ازد. داده رکب تواند همراه ش   ود و فعل م  می یهای س   بک فعل 

 د.آیعهدة ارائة تحلیلی منسجم برنمیعبدالحسینی بسیار محدود بوده و در نهایت نیز از 

 

                                                 
1 Natural types 
2 Functional types 

3 Complex types(dot object) 

4 Jun 
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 روش تحقیق .4

  ذیریِپیبو مبحث ترک یاس  ام یبر معناش  ناس   یژهتمرکز و یلبه دل ة واژگان زایش  یینظر

موجود در  یاترنظ یگراز د یعیدر زبان طب ییچندمعنا یندِفرا یلیِتفص یلتحل یزو ن یعناصرِ زبان

ه ب یهنظر ینمذکور، ا هاییژگیبا توجه به ولذا   .گرددیم یزمتما  یواژگان  یحوزة معناش   ناس     

شک   یهاپژوهش حاضر انتخاب شده و داده   یعنوان ابزار نظر شامل افعام مرکب ت   یلپژوهش، 

سمی  فعلیششده از عناصر پ   ( بر 5935 )مستخرج از فرهنگ بزرگ سخن،   «کردن» همکردبا  ا

 همکردو  علفیشعناصر پ  یبندهابتدا به طبق .گیردیقرار م یآن مورد بررس  ینظر یممفاه یمبنا

در  نآ یکل یرا بر اس   اس معنا  همکرد. پردازیمیآنها م  ییمعنا  -یواژ های یژگیبا توجه به و   

(  2055ان،دوستیمیبودن آنها )کر مولیمح یرغ یا یرا بر اساس محمول فعلیشعناصر پ یبات،ترک

 ای کارکردی یعی،از انواع طب یکیرا بر اس   اس دلالت آنها بر  یرمحمولیغ فعلیشو عناص   ر پ

  یممفاه یبر مبناکنیم تا سپس تلاش می .کنیمیم یبند( طبقه2005یوسکی،دلالت چندگانه )پاست

شی واژگان زا یکردرو ینظر صر پ « کردن» همکرد ییعلل باهما یینبه تب ی مختلف   فعلیشبا عنا

 بپردازیم.

 بحث و بررسی .5

 ((1995) یوسکیپاست) یشیواژگان زا یةنظر یبر مبنا «کردن» همکرد یلتحل. 1. 5

سبک  «کردن» همکرد سامدترین   ینتربه عنوان  شده        همکردو پرب شناخته  سی  در زبان فار

 «کردن» ینفعل سنگ: »نویسدیم «کردن»( راجع به فعل 502-504: 5333) دوستان یمیکر است.

 to )معادم «س  اختن» و( to do )معادم «انجام دادن»ی در دو معنا یفارس   یدر متون کهن ادب

make) ( برای فعل 5935، با این وجود در فرهنگ بزرگ س   خن )انوری .«به کار رفته اس   ت

ست.    بیان معنی نیز 24علاوه بر دو معنای فوق،  «کردن» شاره خواه  شده ا  یمدر ادامة پژوهش ا

ض  «کردن»فعل  یکرد که تلق سخن به عنوان فعل    یباتاز ترک یدر بع مندرج در فرهنگ بزرگ 

  مذکور یاز معان یکیو دام بر  ینسنگ  یدر واقع فعل «انگشت کردن » یا «خاک کردن»یرسبک نظ 

 .است

 « کردن»فعلیِ ترکیب شده با همکرد بندی عناصر پیشطبقه. 2. 5

 :یماقرار داده یآن در قالب دو طبقه اصل یکل یرا براساس معنا« کردن»فعل 
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 طبقه است:   یرکه خود مشتمل بر دو ز یرسببیغ« کردن»فعل  ( لفا

 « انجام دادن» یدر معنا یرسببیغ« کردن»فعل  ( 5الف

 .«یدجد یتیوضع یاانتقام به حالت » یدر معنا یرسببیغ« کردن»فعل  ( 2الف

 «. باعث شدن» یا« ساختن» یدر معنا یسبب« کردن»فعل  (ب

 دارد:  ییباهما فعلییشبا دو گروه از عناصر پ« انجام دادن» یدر معنا« کردن» فعل

 ی.محمول ی( اسام5ب

 .یرمحمولیغ ی( اسام2ب

  را« انجام دادن» یدر معنا« کردن»با همکرد  ییباهما فراوانی یش  ترینکه ب یمحمول یاس  ام

 ند:گیرمیة دیگر قرار طبقزیردر دو  ی افعام متناظرشانبر اساس نوع نمود دهندیم یلتشک

 محمولی کنشی   یاسام الف(

 .  (5331 یوسکی،)پاستاسامی محمولی دام بر گذر شامل اسامی محمولی غایتمند و دستاوردی  ب(

  یسام ا یندارد. ا ییباهما یرمحمولیغ یبا اسام  یترمحدود یاربه شکل بس   ینفعل همچن این

 که مشتمل است بر: یماهقرارداده طبقزیر( در سه 2005) یوسکیاز پاست یرویبه پ یزرا ن

  کارکردی   یءدام بر ش یاسام الف(

 یعی )عناصر طبیعی( دام بر نوع طب یاسام ب(

 چندگانه یاسامپ( 

تا  ایس  یدادیِاز طبقة رو یبا عناصر « انجام دادن» یدر معنا« کردن»فعل لازم به ذکر است که  

  یرسببی غ« کردن»( به 5جدوم ) یهااز داده یگرد ی. بخش شود ی( همراه نم5331یوسکی،  )پاست 

ضع  یاحالت  یافتن» یدر معنا صاص دارد که با دو گروه   «یدجد یتیو صر پیش اخت   فعلیاز عنا

 باهمایی دارد:

 «  ورم» یا« درد» یرنظ یتوضع یاحالت  یژگی،و یدام بر نوعاسامی الف( 

 « زرد» یا« لاغر» یرنظ یصفات با( معدود یبه شکل) ب(

  یکل ةدو طبق در فعلی،یشبر اساس عناصر پ   ی نیزسبب « کردن»ساخته شده با فعل    یباتترک

 اند:گرفتهقرار 

 یصفت فعلییشعناصر پالف( 
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  یاسام  و یعیدام بر نوع طب یطبقة اسام زیردو  )با یرمحمولیغ یاسم  فعلییشناصر پ ب(  ع

 (کارکردی  یءدام بر ش

 و زیرطبقات مذکور ارائه شده است:هایی از هر یک از طبقات ( مثام5در جدوم ) 
 

 «کردن»و فعل  فعلیشمشتمل بر عناصر پ یبات( ترک1جدول)

 
 

 «انجام دادن»در معنای « کردن»فعلی با همکرد باهمایی عناصر پیش .3. 5

  یدادیرو یا یمحمول یبا اسام ییباهما یزانم ینبالاتر «انجام دادن» یدر معنا «کردن» همکرد

. از دهدیرا از خود نش  ان م« گذر»دام بر  یاس  ام یزو ن «یندفرا»دام بر  یطبقة اس  ام یردر دو ز

  یادر معن «کردن» همکردتوسط  یدادرو یینوع معنا ینشگز ییدأدر ت توانیکه م یجمله شواهد

( اس   ت که 2059) یو ل یماز ا یرویبه پ یآورد، اس   تفاده از جملات پرس   ش    «انجام دادن»

( نش   ان  یادر زبان کره   «ha»را )مش   ابه با فعل     «کردن» همکرد ییمعنا  ینشگز یت محدود 

 :یر. به عنوان مثام در جملة زدهدیم

 ینک*ع / *کتاب/یباز کند یچه کار م یعل( 5)
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ند.  ام مذکور باش ؤس  یبرا یپاسخ مناسب   توانندیم یداددام بر رو یتنها اسام  شود یمشاهده م 

سام  توانیم ینبنابرا  ییاهماجهت ب ینهگز ینترمحتمل ،یدادبا نوع رو فعلیشپ یحدس زد که ا

عل    ند. عملاً هم داده  «کردن»با ف هد یپژوهش نش   ان م ینا یها هس   ت انواع   یان که در م  د

واهِ بس  امد را دارد که گ یش  ترینب یدادرو ییفعل، طبقة معنا ینش  ده با ا یبترک هایفعلیشپ

  یببه هنگام ترک «انجام دادن» یدر معنا «کردن» همکرد ین،ا حدس است. علاوه بر  ینصحت ا 

و  یداد با امکان دلالت چندگانه بر هر دو مفهوم رو        یعنیچندگانه )    ییاز نوع معنا  یبا اس   ام 

دو  در «بنا». به عنوان مثام اسم  کندیم ینشرا گز یاسام  ینا یدادیعمدتاً خوانش رو یز( نیءش 

سام    «ساختن »و  «ساختمان » یمعنا ست و لذا در طبقة ا انه  چندگ ییبا نوع معنا یبه کار رفته ا

 :گیردیقرار م

 .ساخته شده است یشصد سام پ بنا ین( ا2)

 صورت گرفته است. یشساختمان صد سام پ ینا نایب (9)

 :کندیم ینشرا گز «بنا»اسم  یدادیرو ی، معنا«کردن» همکرد «بنا کردن»در فعل 

 ، از آجر ساخته شده.اندکردهبنا که  یادرسهم (4)

  یدادیرویرغ یصفت، معنا  ،«یمیقد یبنا» یا «مستحکم  یبنا» یرنظ یباتیکه در ترک یدر حال

در  «دنکر» همکردتوسط  یدادنوعِ رو ییِمعنا ینشگز .یندگزرا بر می« ساختمان » یعنی «بنا»واژة 

  رییگشاهد د تواندیچندگانه م ییِنوع معنا یژگیبا و یقسم از اسام ین، در ا«انجام دادن» یمعنا

(  5)ییباش   د. در ادامه در بازنما     یداد دام بر رو یفعل با اس   ام   ینا یبالا  یبیترک یل م یید أدر ت 

شکل  «انجام دادن» یدر معنا «کردن» همکرد ییمعنا -یاطلاعات واژگان  و یافتهساختار   یرا به 

 :دهیمیم هارائ یفیو ک یدادیرو ی،در قالب سه ساختار موضوع

 
 انجام دادندر معنای « کردن( »1بازنمایی )
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را در بر گیرندة دو موض   وع در نظر    «کردن»فعل   س   اختار موض   وعی  ( 5در بازنمایی )  

 2پذیر بودنیا کنش 5گرکند و کنشگیریم: یک موضوع اصلی که جایگاه فاعل جمله را پر میمی

 همکردبا  بر رویدادی است که عموماً  گیری شده که دام ن است و یک موضوع درونه  آن نامتعیّ

تواند  می ش   ود و به دلیل محمولی یا رویدادی بودن،ترکیب می  «انجام دادن »در معنای   «کردن»

دارای ساختار موضوعی متشکل از یک یا چند موضوع  باشد. در نظر گرفتن موضوع رویدادی        

نای  «کردن»نظیر  همکردهایی برای  جام دادن » در مع ته «ان بات  ، برگرف نا 5331) 9از    4( و آلس   ی

سبک را محموم     5339) سینا فعل  ست. آل صی در نظر می  ( ا صر     ناق ستی با یک عن گیرد که بای

ضوعی   محمولی دارای  شود تا عبارت نحوی خوش  ساختار مو شکیل گردد.    ترکیب  ساختی ت

یکی   ( معتقد است5330) 1و سلز 1( با اتخاذ آراء طرح شده در بات، آی سودا541: 5331بات )

آنهاست.   ساختار موضوعیدر  3افف افعام سبک، وجود رویدادی شفّهای مهم و معرّاز ویژگی

شفّ  سنگین آن مطابق       TEاف )این رویداد  ست که با رویداد همین فعل در کاربرد  ضوعی ا ( مو

باخته دارد و لذا دیگر اس   ت. اما این رویداد به مرور زمان تحلیل یافته اس   ت و مفهومی رنگ

بات            توان ا به تعبیر  یا  ندارد  هایی  به تن نا را  پای خود   نمی»( 541: 5331)فادة مع ند روی  توا

و بنابراین نیاز به ادغام با س  اختار رویدادی دیگری دارد. این رویداد ش  فاف، انگیزة   « بایس  تد

   گیری فعل مرکب است.شکل

متعلق به س   ه   فعلی محمولیمعناییِ عناص   ر پیش   -در ادامه به نمایش اطلاعات واژگانی     

شی نظیر     سامی کن سامی دام بر گذر نظیر  « رانندگی»زیرطبقة ا شف »و « آرایش»و ا حوة  و ن« ک

ستفاده از بازنمایی « کردن»ترکیب آنها با همکرد  شده در نظری -های واژگانیبا ا ة  معنایی معرفی 

 پردازیم.( می5331، واژگان زایشی )پاستیوسکی

 

 

                                                 
1 Actor 

2 Undergoer 

3 Butt 

4 Alsina 

5 Isoda 

6 Sells 

7 Transparent Event 
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 فعلی محمولیعناصر پیش.1. 3. 5

بالاترین میزان باهمایی با اس   امی       « انجام دادن »در معنای  « کردن»اش   اره کردیم همکرد 

)ش  امل اس  امی  « گذر»محمولی یا رویدادی در زیرطبقات اس  امی کنش  ی و نیز اس  امی دام بر 

هایی در هر یک از این طبقات بر دهد. وجود داده( را از خود نش  ان میغایتمند و دس  تاوردی

در باهمایی با اس   امی محمولی از انواع نمودی مختلف )به جز      « کردن»ل عدم محدودیت فع    

  فعلیهای ایس  تا( دلالت دارد. زیرطبقات مختلف عناص  ر پیش اس  امی محمولی دام بر حالت

 محمولی به ترتیب عبارتند از:

ناص   ر پیش 5 با ویژگی ( ع ند نظیر:    فعلی محمولیِ کنش   ی  ندگی »ناکرانم   ،«یتنآب»، «ران

 «شنا»، «یهگر» ،«ینآوازخوا»

 فعلی محمولی با ویژگی کرانمند شامل:عناصر پیش (2

 «آزمایش»، «تعمیر»، «سخنرانی»، «ییرتغ»، «آرایش» ( اسامی محمولی غایتمند نظیر:الف

 «شروع» ،«أییدت» ،«تصادف»، «صلا»، «کشف» اسامی محمولی دستاوردی نظیر: (ب

،  «یازن»)دام بر وض   عیت یا حالت( نظیر:  ایس   تا فعلی محمولی با ویژگی( عناص   ر پیش9

 «.پشتکار»، «وحشت»، «علاقه»

صر   شی  یِمحمول فعلیشپکار را با عنا ( 2) یکنیم. بازنمایشروع می ناکرانمند  یژگیبا و کن

نحوة   ((2( و )5)حاصل ادغام دو بازنماییِ ) ( 9و بازنمایی) «انندگیر»واژگانی  -ساختار معنایی 

 دهد:نشان می «کردن»با ترکیب این اسم را 
 

 
 «رانندگی»( یند)ازنوع فرا ی( اسم محمول2) ییبازنما
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 «کردن»و همکرد « رانندگی( »فرایند)ساختار واژگانی ـ معنایی ترکیب اسم محمولی  (3) ییبازنما

 

، تنها یک موضوع با نقش معنایی   «رانندگی»فعلی محمولیِ در ساختار موضوعیِ عنصر پیش   

دهندة فرایند یا کنش  ی )ناکرانمند( اس  ت. دارد و س  اختار رویدادی آن نیز نش  انگر قرار کنش

شود، ساختار موضوعی و رویدادی     ترکیب می« کردن»فعلی با همکرد زمانی که این عنصر پیش 

صر پیش      ضوعی و رویدادی عن ساختار مو ست. به دنبام   فعل مرکب تابعی از  فعلی رویدادی ا

، س  اختاررویدادی فعل «کردن»فعلی با س  اختار رویدادی پیش ادغام س  اختار رویدادی عنص  ر

ن ش  ود. بر همیمرکب به عنوان فعلی با نوع عمل کنش  ی و نمود آغازگر و ناکرانمند تعیین می

صر پیش      شفاف با عن ساس و به دنبام ادغام رویداد  ساختار رویدادی   ا فعلی محمولی و تعیین 

گر یا آغازکنندة کنش مورد اشاره  به عنوان کنش« کردن»فعل مرکب، نقش معنایی اولین موضوع 

گردد. لذا در ساختار موضوعی نمایش داده شده برای فعل مرکب  فعلی، تعیین میدر عنصر پیش

  ش  ود.گر تعیین و بازنمایی میتنها یک موض  وع بیرونی با نقش معنایی کنش ،«رانندگی کردن»

صر پیش    ست عن شابه آن به دلیل ویژگی   « یرانندگ»فعلی محمولی لازم به ذکر ا سامی م های  و ا

ضوع کنش     معنایی-واژگانی شامل بازنمایی تنها یک مو ضوعی و وجود    شان  ساختار مو گر در 

ساختاررویدادی  سای « شدن »، امکان باهمایی با همکرد زیررویدادی دام بر فرایندی پویا در  ر  و 

ساس د  شرکت     همکردهای با نقش رویدادی گذرا را ندارند و بر این ا سببی/ آغازی  ر تناوب 

ند   کرانم یفعلی محمولص   ر پیشاعن واژگانی  -به بازنماییِ اطلاعات معنایی      در ادامه  کنند. نمی

ستاوردی  هاغایتمند شامل  سکی )     پرداخته می هاو د ستیو ( رویدادهای با 5331؛5335شود. پا

داند که یکی از این دو   ای از زیررویدادهای فرایند و حالت می     ویژگی گذر را دربرگیرندة توالی  

گیری  زیررویداد به دنبام اِعمام اصل هستِگی به عنوان رویداد هسته، گزینش شده و سبب شکل
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توان  را می« آرایش»بر این اس   اس، اس   م رویدادی    .گرددهای رویدادی مختلف می  خوانش

شده از دو زیررویداد فرایند و حالت نهایی آن     شکیل  ساس تلقی کرد. این دو زیرروت   یداد بر ا

ای که زیررویداد اوم مقدم بر زیررویداد دوم اس  ت و این اند به گونهترتیب زمانی مرتب ش  ده

شمار می      صلی به  شی منطقی از رویداد ا ستِگی،    زیررویدادها بخ صل ه روند. به دنبام اعمام ا

دادی  روی برجسته شده و در نتیجه خوانش غایتمند برای اسم   «(  آرایش»زیررویداد اوم )فرایند 

( برجس  تگی زیررویداد اوم )فعالیت یا فرایند( مش  اهده  1در جملة ) گیرد.ش  کل می« آرایش»

 شود:می

 صورت مریم، سه ساعت طوم کشید. آرایش  (1

اما هسته شدن زیررویداد دوم یعنی زیررویدادِ دام بر حالت  و نتیجة حاصله، منجر به خلق     

 گردد:( می1در جملة )« آرایش»خوانش دستاوردی برای اسم رویدادی 

 (.33: 5935اتاق کاملاً اروپایی بود )انوری،  آرایش  (1

( نحوة ترکیب این اس  م را با 1و بازنماییِ )« آرایش»معنایی -( س  اختار واژگانی4بازنماییِ )

 دهد.نشان می« کردن»

 
 «آرایش»غایتمند(  نوع از)ساختار واژگانی ـ معنایی اسم محمولی  (4) ییبازنما

 

 
 «کردن»و « آرایش»غایتمند(  نوع از)ساختار واژگانی ـ معنایی ترکیب اسم محمولی  (5بازنماییِ )
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در بازنماییِ  « کردن»پیش از ترکیب با « آرایش»دهد اس  م محمولی ( نش  ان می1بازنماییِ )

ش عروس برای  آرای*(، خوانش غایتمند )و کرانمند( دارد )آرایش عروس در یک س   اعت/      5)

یک س   اعت(. با توجه به نامتعیّن بودن اولین رویداد رمزگذاری ش   ده در س   اختار رویدادی  

 و کرانمندی، به دنبام ادغام س   اختار     گذرا   های نمودی آغازگر/  ، از نظر ویژگی«کردن»همکرد 

، ساختاررویدادی فعل مرکب به «کردن»با موضوع رویدادی « آرایش»فعلی رویدادی عنصر پیش

( همچنین 1شود. بازنمایی )عنوان فعلی با نوع عمل غایتمند و نمود آغازگر و کرانمند تعیین می

شان می    Vلیمشخصة فع  « آرایش»فعلی به دنبام ترکیب با عنصر پیش « کردن»دهد که همکرد ن

افزاید. در این ترکیب نیز س اختار موض وعی فعل مرکب    معنایی آن می -را به بازنمایی واژگانی

«  آرایش»فعلی محمولی پذیر( تابع ساختار موضوعی عنصر پیش   گر و کنشدو موضوع کنش  )با

 است.  

صر پیش  شرکت در تناوب فرایند/ نتیجه در طبقة   « آرایش»فعلی نظیر از آنجا که عنا به دلیل 

سامی چندگانه قرار می  گیرند و لذا هر دو خوانش فرایندی و دستاوردی برای آنها در دسترس    ا

ست،   صورت      ا صله( در  سته کردن زیررویداد دوم )حالت و نتیجة حا چنانچه بخواهیم با برج

ست یابیم، به جای فعل    «آرایش»فعلی  ستاوردی آن د  «شدن »، از همکرد «کردن»، به خوانش د

ذار  نمودی گ اش با ویژگیکنیم که اولین رویداد رمزگذاری شده در ساختاررویدادی  استفاده می 

ن به و اسامی مشابه با آ« آرایش»فعلی شده است. لازم به ذکر است عنصر پیش)کرانمند( متعیّن 

پذیر در گر و کنشش  ان ش  امل بازنمایی دو موض  وع کنش  معنایی -های واژگانیدلیل ویژگی

له در             حاص    یت  ند و وض   ع یداد دام بر فرای تار موض   وعی و وجود دو زیررو س    اخ

و دیگر همکردهای با ویژگی نمودی « ش  دن»ش  ان، امکان باهمایی با همکرد س  اختاررویدادی

شرکت می    سببی/ آغازی  ست  کنند.گذار را دارند و لذا در تناوب  ی  افعام نامفعول لازم به ذکر ا

سیدن »نظیر  شدن »یا « ر سته «آرایش  صله یعنی     یپایان، ه ستند و زیررویداد حالت حا در  2eه

ست. بازنمایی )       شده ا شخ   سته م واژگانی فعل  -ساختار معنایی ( 1رویداد گذر به عنوان ه

 دهد:را نشان می« آرایش شدن»مرکب 
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 «نشد»با همکرد « آرایش»غایتمند(  نوع از) ساختار واژگانی ـ معنایی ترکیب اسم محمولی( 6)بازنمایی 

، بر اس  اس اص  وم نگاش  ت    «ش  دن»با همکرد « آرایش»به دنبام ترکیب اس  م رویدادی 

سکی،     ستیو ضوع ( تنها 5331)پا شکل       مو ساخت به  سطا رو سته در  های مربوط به رویداد ه

. بر شوندهایشان به سایه رانده میهسته همراه با موضوعشوند و رویدادهای غیراجباری بیان می

 پس از( yیعنی )« آرایش»یگانه موضوع درونی عنصر رویدادی    ،این اساس در سطا روساخت   

ه تبدیل به هس  ت یررویداد نتیجه یا حالت حاص  لهو زش  ود میترکیب « ش  دن»این که با فعلِ 

 کند.به صورت فاعل جمله تظاهر نحوی پیدا می گردد،می

سکی )    ستیو ستاوردی نظیر  5335 ؛5331پا شف »( برای رویدادهای گذر با خوانش د یا « ک

صادف » ست.     « ت شکل از دو زیررویداد فرایند و حالت نهایی ا ساختاری رویدادی مت نیز قائل به 

شده   این د ساس ترتیب زمانی مرتب    مای که زیررویداد اوم مقدّاند به گونهو زیررویداد نیز بر ا

بر زیررویداد دوم است و به دنبام اعمام اصل هستِگی، زیررویداد دوم )نتیجة حاصله( برجسته      

 گیرد. شکل می« کشف»شده و درنتیجه خوانش دستاوردی برای اسم رویدادیِ 

ای هس  تند و مادامی که در حام   لحظهه رویدادهای دس  تاوردی  لازم به یادآوری اس  ت ک 

ست و به دلیل لحظه   وقوعند، اتفاق افتاده شروع و پایان آنها یکی ا توانند  ای بودن میاند و نقطة 

  اما .(54: 5331؛ پاستیوسکی، 5333)دوتی،  به کار روند« xس ساعت أر» نظیر 5ایبا قیود لحظه

سیم نمود توان آنها را به بخشنمی ستمراری نمی و های زمانی تق شای  در نتیجه ا د در شوند. البته 

ستمراری کرد و خوش  ستمرار بر مراحل       برخی موارد بتوان آنها را ا شند اما این ا ساخت هم با

سیدن به خود فعل دلالت دارد  صلا می  مقدماتی ر صیات     )آنها دارند  صو کنند(. با توجه به خ

                                                 
1 Point adverbials 
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سکی    به نظر می فوق ستیو سد، برخلاف عقیدة پا (، زیررویداد فرایند در افعام با 5335؛5331) ر

تواند  خوانش دس  تاوردی در واقع بر مراحل مقدماتی پیش از رخداد اص  لی دلالت کرده و نمی

رویدادی این افعام تلقی گردد.  در س  اختار«( کش  ف»یا « ص  لا»جزء رویداد اص  لی )رویداد 

( ترکیب آن را با 3و بازنماییِ )« کشف »فعلی واژگانی عنصر پیش -اختار معنایی( س 3بازنماییِ )

 دهد:نشان می« کردن»همکرد 

 
 «کشف»دستاوردی(  نوع از)ساختار واژگانی ـ معنایی اسم محمولی ( 7بازنمایی )

 

 
با همکرد « کشف»دستاوردی(  نوع از) ترکیب اسم محمولی ساختار واژگانی ـ معنایی( 8بازنمایی )

 «کردن»
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صر پیش  شف »فعلی عن ستاوردی نظیر         « ک شده برای افعام د صیات ذکر  صو با توجه به خ

صادف کردن »یا « صلا کردن » شکل    می« ت ساختار رویدادی در  تواند جزء این طبقه قرار گیرد. 

دی )و ، خوانش دس  تاور«کردن»پیش از ترکیب با « کش  ف»دهد اس  م محمولی ( نش  ان می3)

کرانمند( دارد )کش  ف این راز در پنج دقیقه/ * کش  ف این راز برای یک س  اعت(. با توجه به 

یدادی همکرد          تاررو گذاری ش   ده در س   اخ یداد رمز ، از نظر  «کردن»نامتعیّن بودن اولین رو

علی  فرویدادی عنصر پیش و کرانمندی، به دنبام ادغام ساختارگذرا  های نمودی آغازگر/ویژگی

شف » ضوع رویدادی  « ک ساختاررویدادی فعل مرکب به عنوان فعلی با نوع عمل  «کردن»با مو  ،

«  کشف »فعلی لازم به ذکر است عنصر پیش   شود. دستاوردی و نمود آغازگر و کرانمند تعیین می 

ش  ان ش  امل بازنمایی دو موض  وع  معنایی -های واژگانیو اس  امی مش  ابه با آن به دلیل ویژگی

تی  ار ساختار موضوعی و وجود دو زیررویداد دام بر فرایند )مراحل مقدمّپذیر دگر و کنشکنش

پیش از رخداد اصلی که در افعام دستاوردی به دلیل برجستگی زیررویداد وضعیت حاصله، در      

ش  ان، امکان باهمایی با همکرد رویدادی گیرند( و وض  عیت حاص  له در س  اختارس  ایه قرار می

ی نمودی گذار را دارند و لذا در تناوب س   ببی/ آغازی       و دیگر همکردهای با ویژگ  « ش   دن»

ابه و دیگر اسامی مش  « کشف »فعلی رویدادی جالب توجه است که عنصر پیش   کنند.شرکت می 

ش  ان به هنگام باهمایی با رویدادی به دلیل رمزگذاری و تعیّن خوانش دس  تاوردی در س  اختار

کنند. بر این اساس  خود را حفظ می همچنان خوانش دستاوردی« شدن»و « کردن»هردو همکرد 

توان در رمزگذاریِ زیررویداد آغازگر و را می« کشف شدن  »و « کشف کردن »تفاوت دو ترکیب 

سم رویدادی     ضوع بیرونی ا شف »در نتیجه تظاهر نحوی مو شف کردن »در فعل « ک و عدم  « ک

به  با توجه .جستجو کرد « شدن »بودن همکرد گذرا  به دلیل« کشف شدن  »تظاهر آن در ترکیب 

شده در ) بازنمایی شاهده کردیم که همکرد  3( و )1(، )9های ارائه  انجام  »در معنای « کردن»( م

های مختلف ترکیب    فعلی با نوع عمل  ، بدون وجود هرگونه محدودیتی، با عناص   ر پیش     «دادن

ساختار رویدادی عنصر پیش     می ساختار رویدادی آن تابع  ست. با این وجود  شود و  نها  تفعلی ا

شکل محدودیتی بر باهمایی آن با    ستایی( به  ویژگی نمودی متعیّن این فعل )پویایی در مقابل ای

کند  عمل می« شجاعت »و « علم»، «نیاز»های ایستا نظیر  فعلی محمولی دام بر حالتعناصر پیش 

شده  اد ندر زبان فارسی ایج « علاقه کردن*»و « علم کردن*»، «نیاز کردن*»و لذا ترکیباتی همانند 

 است.  
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 ی محمولغیر فعلییشعناصر پ. 2. 3. 5

 کارکردی دال بر نوع ی محمولغیر فعلییشعناصر پلف( ا

شان می 5های جدوم )بررسی داده  سامی دام بر نوع    « کردن»دهد که همکرد ( ن غیرسببی با ا

شاهد می با محدودیت اندکی امکان باهمایی دارد. چنان کارکردی  ر  فرایند فهم و تعبی ،کنیمکه م

معانی در این ترکیبات فقط محدود به ترکیب ص  رِف یا مس  تقیم مفاهیم دلالت ش  ده بوس  یلة  

صر پیش  سطة بهره   « کردن»فعلی با همکرد عنا ست بلکه مفهوم کلی ترکیب بوا یری از نوعی  گنی

علی  فیا عاملی س  اختار کیفی عناص  ر پیشدر کیف غایی اطلاعات محمولی محذوف یا مس  تتر 

سی یا چیزی با زنجیر   »گیرد: نظیر صورت می  ستن ک سی و برقر   »، «ب شماره تلفن ک اری  گرفتن 

های جداش  دة بدن در عمل جراحی با اس  تفاده از نخ   به هم دوختن قس  مت »، «ارتباط با وی

صوص  شغام   »، «مخ سطا جایی )مانند زمین و فرش( و زدودن گرد و خاک یا آ و « تمیز کردن 

صر       « کردن»بروز همکرد غیره. لذا ظهور و  شیوة ترکیب آن با عنا ساختارها متفاوت از  در این 

فعلی محمولی یا دام بر رویداد اس  ت که به دلیل محمولی بودن نیازی به بازیابی اطلاعات  پیش

شده در ترکیبِ همکرد      شاهده  ستتر ندارند. برای این تعارض م در معنای  « کردن»محذوف یا م

های دیگر نیز اقامه کرد. توان ش  واهدی در زبانات یا غیرمحمولی میبا اس  امی ذ «انجام دادن»

که بر « انجام دادن»به معنای ای در زبان کره/ haچنانکه در ترکیبات ساخته شده با فعل سبک /   

ساس پژوهش ایم و لی )  صر پیش   203:2059ا شکلی متعارف و حداکثری، عنا سم   فعلی( به  ا

 .کندرا به عنوان موضوع خود گزینش می فعلیِ دام بر نوع معنایی رویداد
1)   haksayngtul-i         siwui –rul                     ha-ko iss-ta 

      students-NOM       demonstration-ACC    do-PROG-DEC    

      Students are demonstrating’ 

سامی ذات و غیرمحمولی نیز مجوز باهمایی  سبک کره  اما طبقاتی خاص از ا ای  با این فعل 

 اند چنانکه در:را پیدا کرده
2) Jane-un   scarf –rul      ha-n-ta 

          J-TOP      scarf-ACC   do-PRES-DEC    

          ‘(lit.) Jane does a scarf’ 

          ‘Jane wears a scarf’ 

نیاز به   « انجام دادن »در معنای   /haای نیز به دلیل اینکه فعل /    به اعتقاد ایش   ان در زبان کره   

ر شیء فعلی دام بموضوعی از نوع رویداد دارد با استفاده از گشتار تحمیل نوع، نوع عنصر پیش
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( ش   واهد دیگری از این گونه   2059ایم و لی ). دهد را بر مبنای س   اختار کیفی آن تغییر می   

 /در ژاپنی و  /suru/در زبان انگلیس  ی، / doها با اس  امی دام بر ش  یء را برای فعل / باهمایی

faire اند.  ذکر کرده («انجام دادن»همگی در معنای )/ در زبان فرانسه 

سکی       ،در ادامه ستیو شی پا ساس نظریة واژگان زای ستفاده از عملیات 5331) بر ا های  ( و با ا

بانی نظری  خش مپردازیم. در بترکیبی به تبیین این شکل از باهمایی میزایشی تحمیل نوع و هم

شرح روابط واژگانی     ساختار کیفی، اطلاعات محدود مورد نیاز جهت  شاره کردیم که    معنایی-ا

با اس  امی  « کردن»ترکیب متفاوت همکرد  ،های باهمایی را دربردارد. براین اس  اسو محدودیت

لیل د ر است که امکان بازیابی و اشتقاق معانی محذوف یا مستتر بهغیرمحمولی در شرایطی میسّ

سامی دام بر          ضوعات معنایی و از جمله ا ساختار کیفی مو سی به اطلاعات محمولی در  ستر د

و « جارو»معنایی  -( ساختار واژگانی3اشیاء یا اسامی غیرمحمولی وجود داشته باشد. بازنماییِ )    

 .ددهرا نشان می« کردن»( نحوة ترکیب این اسم با همکرد 50بازنماییِ )
 

 
 «جارو» کارکردی دال بر نوع  محمولیِساختار واژگانی ـ معنایی اسم غیر( 9)بازنمایی 

 

 
با  «جارو» کارکردی دال بر نوع  ساختار واژگانی ـ معنایی ترکیب اسم غیرمحمولیِ( 11)بازنمایی 

 «کردن» همکرد
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سامی ذات یا غیرمحمولی نظیر    همچنان شد، ا سواک »، «جارو»که پیش از این بیان  « هارّ»، «م

توان برای آنها س   اختار   برخلاف اس   امی محمولی دلالت بر هیچ رویدادی ندارند و لذا نمی      

صّ    ضوعی یا رویدادی خا صور بود. به دلیل آنکه همکرد  مو  «انجام دادن»در معنای « کردن»ی مت

فعلی محمولی با س  اختار  عنص  ر محمولی ناقص  ی اس  ت، گرایش به ترکیب با عناص  ر پیش  

  دارد و لذا به هنگام باهمایی با اس  امی ذات یا غیرمحمولی، به موض  وعی و رویدادی مش  خ

دلیل اِعمام عملیات زایشی تحمیل نوع، نوع معنایی مورد نیاز خود یعنی رویداد را بر نوع سازة   

سامی غیرمحمولی( تحمیل می    ساختی )ا  ت خود در باهماییکند و به این ترتیب بر محدودیّرو

« جارو کردن »( برای فعل مرکب   55که در بازنماییِ )   کند. چنان  با اس   امی غیررویدادی غلبه می   

شاهدیم آنچه همکرد   به عنوان موضوع رویدادی خود انتخاب   « جارو»در ترکیب با « کردن»نیز 

تمیز کردن س  طا  »یعنی « جارو»فعلی کند، رویداد بیان ش  ده در ارزش غایی عنص  ر پیش می

سم   « جایی ست. تأثیری که ا سم « جارو»ا ساختار رویدادی   و ا های ذات یا غیرمحمولی دیگر بر 

های غایی یا عاملیِ س   اختار کیفی       گذارند، انتقام نوع رویداد بیان ش   ده در نقش      همکرد می

با رویداد رمزگذاری ش  ده در  etنیز نوع رویداد « جارو»فعلی آنهاس  ت. در مورد عنص  ر پیش 

  هایفعلی فعلدر عناصر پیش ارزش غایی آن یکی شده است. در خصوص حضور یک رویداد     

توان به توص  یفی برای فعل مرکب  مرکبی که حاص  ل ترکیب اس  م ذات و همکرد هس  تند می 

« کردن»با « جارو»( اشاره کرد. وی معتقد است در اثر همنشینی 5943در صادقی )« جارو کردن»

اج دارد( به در )اتاق به جارو احتی« جارو»این اسم ذات مفهوم اسم مصدری گرفته است و اسم      

 کل کنش بیان شده توسط فعل مرکب اشاره دارد. 

 دال بر نوع طبیعیی محمولغیر فعلییشعناصر پب( 

در « کردن»( حاکی از محدودیت باهمایی همکرد 5های غیرمحمولی مندرج در جدوم )داده

  یاهفقط به نقش یعینوع طب یممفاهبا عناص   ر دام بر نوع طبیعی اس   ت. « انجام دادن»معنای 

و بر این اس  اس از اس  امی دام بر نوع  اش  اره دارند یا یکی از این دو و س  ازنده یص  ورکیفی 

گردند. چرا که با رویدادهای رمزگذاری شده برای دو ارزش غایی و عاملی متمایز می کارکردی 

سامی دام بر نوع   ع های تحمیل نوفرض خاص خود را در بافت، تعبیر رویدادی پیشکارکردیا

سامیِ نوع طبیعی دیده نمی   کنند و این ویژگیحمل می با خود ست که در ا سی     ای ا شود. برر

ترکیب   در« کردن»دهد که فعل و عناصر دام بر نوع طبیعی نشان می« کردن»ترکیبات متشکل از 
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ل سببی در  ، فع«پنبه»یا « بلغور»، «آب»با برخی از عناصر غیرمحمولی دام بر نوع طبیعی از قبیل  

شدن »، «سبب »معنای  صفات       «تبدیل کردن»یا « باعث  سیار زایا در ترکیب با  ست که به نحو ب ا

ساس فعل    دیده می سامی      « کردنِ»شود. بر این ا صر نوع طبیعی همانند ا سببی در ترکیب با عنا

ن  نیس  ت و امکا روبروهیچ محدودیتی  با« کتاب»یا « پوم»، «جهاز»نظیر  کارکردی دام بر نوع 

های  توان در زبان تص ور نمود. اما در مجموعه داده س اخت ترکیبات بس یاری از این نوع را می  

با برخی دیگر از عناص   ر دام بر نوع طبیعی نیز باهمایی دارد که در « کردن»این زیرطبقه، فعل   

یست.  ن «شدن  باعث» یا« ساختن »، فعلی سببی و در معنای  «کردن»ها فعل این دسته از باهمایی 

ضاء بدن نظیر   می ،به عنوان مثام سامی دام بر اع ست »، «انگشت »توان به ا سامی « د   و همچنین ا

توان  اش   اره کرد. در این موارد می«هوا»یا  « خاک »، «باد »، «آتش»های طبیعی نظیر  دام بر پدیده  

ورت  ص   ع، در واقفعلی دام بر انواع طبیعیدر ترکیب با عناص  ر پیش« کردن»فرض کرد فعل 

شدة گروه    صر شوندی( بوده و بر یکی از معانی مندرج برای   مخت های فعلی دیگر )نظیر افعام پی

 :کند( دلالت می5935انوری،این فعل در فرهنگ سخن )

  انگشت توی»یا « در چیزی انگشت فرو کردن»انگشت کردن: صورت مختصرشدة 

 «:چیزی کردن

ق نکند یا انگشتش را تو پریز برمواظب بچه باش، تو پریز برق انگشت )فرو(    (9

 (.191)فرو( نکند )انوری: 

  دست توی »یا « دست را در یا داخل چیزی کردن»دست کردن: صورت مختصرشدة

  :«چیزی فرو کردن

  .(9544دهد )همان: کند و بیست تومان به من میدست )در جیب( )فرو( می   (4

رسد حذف تکواژ، واژه یا واژگانی در پیش و پس بر این اساس در ترکیبات مذکور به نظر می

دهندة این گروه از افعام سبب شده است که در مقایسه با دیگر افعام، یا میان دو عنصر تشکیل

 اصطلاحی و با معانی منجمد شده در واژگان تلقی شوند. 

به عنوان عنصری دام بر نوع طبیعی « دست »یی اسم  معنا-( بازنماییِ ساختار واژگانی 55)در 

 شود:نشان داده می« دست کردن»معنایی فعل -( بازنماییِ ساختار واژگانی52و در )
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 «دست»طبیعی(  نوعدال بر  )ساختار واژگانی ـ معنایی اسم غیرمحمولی( 11)بازنمایی 

 

 
 «کردن»و « دست»طبیعی(  نوعدال بر  )ساختار واژگانی ـ معنایی اسم غیرمحمولی( 12)بازنمایی 

 

شاهده می 55که در بازنماییِ )چنان سم   ( م ساختار کیفی ا به دلیل دلالت بر « دست »کنیم در 

نوعی طبیعی، رویداد یا رویدادهایی در ارزش غایی یا عاملی آن رمزگذاری نش   ده اس   ت و          

سم  ستفاده فرضی که از آنها د هیچ نوع اطلاعات پیش ،از این قبیل هاییا   ر عملیات تحمیل نوع ا

سمی نظیر  « کردن»شود دربرندارند. لذا همکرد   ست »به هنگام ترکیب با ا صوری    « د به نقش 

توان خوانشی رویدادی برای این عنصر    رمزگذاری شده در ساختار کیفی آن اشاره کرده و نمی   

رکیب  د نوع ترس  متص  ّور بود. بر این اس  اس به نظر می « کردن»فعلی در ترکیب با فعل پیش

همانند ترکیب معنایی      ،«دس   ت»با اس   م غیرمحمولی دام بر ش   یء طبیعی  « کردن»معنایی  
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توان  ی دیگر از تحلیل میباشد. همچنین در شقّ  « دادن»و « کشیدن »، «زدن» 5همکردهای سنگینِ 

صر پیش  ستتر را )در ترکیب با همکرد    عنا ضافة م نوعی   ،«(کردن»فعلی مذکور به همراه حرف ا

ت یا وض   عیت ایس   تا فرض کرد که به دنبام وقوع فرایند ترکیب بر نوعی رویداد پویا              حال  

 کند.)حرکت در امتداد مسیری خاص( دلالت می

 چندگانهدال بر نوع ی محمولغیر فعلییشعناصر پپ( 

به هنگام ترکیب با اس   امی از نوع معنایی چندگانه          « انجام دادن »در معنای  « کردن»همکرد 

صل از رویداد مورد    )یعنی با  شیء یا نتیجة حا امکان دلالت بر هر دو مفهوم رویداد یا فرایند و 

کند. به عنوان مثام در مورد عنصر واژگانی نظر( خوانش دام بر رویدادِ این اسامی را گزینش می

 شود:الذکر مشاهده مینیز تناوب معنایی فوق« پانسمان»

  ای که برای محافظت و تمیز نگهداشتن زخم روی معنای دام بر شیء: پوشش پارچه

 شود.آن گذاشته می

 پانسمان تازة پاهایشان خونی بود. (1

   معنای دام بر رویداد: عمل پانسمان 

 پانسمان زخم دو دقیقه بیشتر طوم نکشید.  (1

«  کردن»، همکرد «گزارش کردن»و « رس   م کردن»نیز همانند « پانس   مان کردن»در ترکیب 

کند. در این راس  تا ش  اید بتوان احتمام دیگری را نیز مطرح  خوانش رویدادیِ آن را گزینش می

لی  فعبا عناص  ر پیش « انجام دادن»در معنای « کردن»نمود و آن این که به دنبام ترکیب همکرد 

تقل خود به شکل مس  اند در کاربرد الذکر و تحمیل نوع رویدادی بر آنها، این اسامی توانسته  فوق

نیز خوانش رویدادیِ اکتسابی خود را حفظ کرده و به تدریج  «( کردن»)بدون همراهی با همکرد 

 همچون دیگر اسامی رویدادی نظیر اسم مصدرها در زبان به کار روند. 

 غیرسببی در معنای انتقال به وضعیتی جدید« کردن»فعلی با باهمایی عناصر پیش. 4. 5

مندرج  در این طبقه بر نوعی حالت، ویژگی یا وض   عیت نوعاً ناپایدار        فعلیعناص   ر پیش 

فعلی موجود در این طبقه در تقابل با کنیم تمامی عناصر پیش دلالت دارند. چنان که مشاهده می 

                                                 
و « دندست کشی»، «دست زدن»به دلیل حفظ معنای قاموسی و واژگانی این افعام و لذا غیرسبک بودن آنها در ترکیبات   5

 ها را فعل سنگین نامیدیم.آن« دست دادن»
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و  قاس  امی دو طبقة دیگر )اس  امی دام بر فرایند و دام بر گذر( به عملی اش  اره دارند که تحقّ 

فعلی در ترکیب با همکرد گیرد و این عناص  ر پیشمله ص  ورت نمیانجام آن توس  ط فاعل ج

 دهند که تنها موضوعشان یک موضوع درونی است.  رویدادهایی را تشکیل می« کردن»

که بر اس  اس بیش  تر « کردن»ش  ود این اس  ت که چرا همکرد س  ؤالی که در اینجا مطرح می

ضوع بیرونی یا    پژوهش سزایی در تعیین مو شین نقش ب ساخ  های پی ته نقش عاملی افعام مرکب 

آن  شود که حاصل و برایند  فعلی موجود در این طبقه ترکیب میشده با آن دارد، با عناصر پیش  

ستیوسکی )       ست  پا شکیل محمولی با تنها یک موضوع درونی ا شاره به تمایز   221:5331ت ( با ا

در برابر   «عصبانی بودن »نظیر  9های ناپایدار( میان وضعیت 5333) 2( و کراتزر5333) 5کارلسون 

گیری  ، معتقد است که با بهره«باهوش بودن»یا « بلند قد بودن»نظیر  4های پایدار یا ذاتیوضعیت

مایز  ها را نه بر اساس تتوان تمایز این دو دسته از محموماز امکانات توصیفیِ ساختار کیفی، می

ستایی در برابر گذرایی( آنگونه که   در نوع رویدادی سکی )    شان )ای ستیو ستدلام   5335در پا ( ا

شده است، بلکه بر اساس حضور یا غیاب ارجاع به کیف عاملی )عامل دخیل در ایجاد چیزی(     

مایزبخش محموم     به عامل             تبیین کرد. بر این اس   اس عامل ت ها  یدار، ارجاع ذاتی آن پا نا های 

ر این اس  اس  های ذاتی اس  ت. پاس  تیوس  کی بش  ان و عدم این ارجاع در محمومبوجودآورنده

با           محموم بل قیاس  قا یدار را  پا نا به رویداد مؤثر در         انواع کارکردی های  ها  یل ارجاع آن به دل (

داند. وی کاربرد اطلاعات  میهای ذاتی را قابل قیاس با انواع طبیعی شان( و محموم گیریشکل 

های مورد اش  اره و نه بازنمایی ش  ده در س  اختار کیفی را در تبیین علت تغییرپذیری محموم 

   داند.( می5333، صرف توصیف آن )مانند کارلسون

  های ذاتی و ناپایدار در نحوة تشکیل الذکر میان صفت ( به تأثیر تمایز فوق11: 5939ر )برزگ

شاره می       سی ا صفت در زبان فار شتق از  صفت   افعام مرکب م ضیا که  ذاتی   هایکند، با این تو

رود باهمایی دارند و فعل مرکب حاصل از آنها یک فعل ایستا به شمار می« بودن»تنها با همکرد 

های ناپایدار علاوه بر آنکه قابلیت ترکیب با در مقابل، صفت«. ایرانی بودن»و « نده بودنز»مانند 

ا باش  ند، قادرند برا دارا می« بیدار بودن»، «بزرگ بودن»و تش  کیل افعالی مانند « بودن»همکرد 

                                                 
1 Carlson 

2 Kratzer 

3 Stage-level 

4 Individual-level 
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را « بزرگ ش  دن/ کردن»نیز ترکیب ش  ده، افعالی مانند « کردن»و « ش  دن»همکردهایی مانند 

گیرند. به عقیدة برزگر )همان( ل دهند که در گروه افعام غایتمند یا دس  تاوردی قرار میتش  کی

اند و در  دارای معنایی اص   طلاحی « پوم ما رو زنده کردی  »در جملة  « زنده کردن »افعالی نظیر  

نش  انِ ص  فتِ پایه لحاد نش  ده اس  ت، چرا که هیچ عامل  فعل مش  تق از آنها، معنای اولیه و بی

صفت  تواند در بهیبیرونی نم شد. لذا وی ویژگی وجود آوردن   های معناییهای مذکور دخیل با

 کند.  صفت را یکی از عوامل مؤثر در ترکیب آن با همکرد محسوب می

  های توان این ویژگیالذکر می با اس   تفاده از مفاهیم نظریة واژگان زایش   ی و مطالب فوق        

شده د    ساس اطلاعات بازنمایی  صریا       معنایی را بر ا صفات ذاتی و ناپایدار ت ساختار کیفی  ر 

«  عفونت»، «تب»های ناپایدار و غیرذاتی نظیر بخشید. بر این اساس، صفات و همچنین وضعیت    

سوب »و  شاره به نوعی عامل و علّ « ر شده   ت به وجودآورنده در کیف عاملیِبه دلیل ا بازنمایی 

ساختار کیفی  صفاتی نظیر   ترک« کردن»توانند با همکرد شان می در  شوند. اما  و دیگر « زنده»یب 

ود، در شان متصور ب  صفات ذاتی مادامی که نتوان عامل یا علتی برای ایجاد آنها در ساختار کیفی  

م  علیرغ ذکر این نکته ض  روری اس  ت که دارای محدودیت خواهند بود.« کردن»ترکیب با فعل 

به نظر    گذرا   غازگر/ های نمودی آ از نظر ویژگی« کردن»نامتعیّن بودن همکرد   ندی،  و کرانم

رس   د که تنها ویژگی نمودیِ متعیّنِ این فعل )پویایی در مقابل ایس   تایی( که به ش   کل              می

تا نظیر  های ایس فعلی محمولی دام بر وضعیت یا حالت محدودیتی بر باهمایی آن با عناصر پیش 

ش  ود که با وجود میگیری افعام مرکبی کند، س  بب ش  کلعمل می« ش  جاعت»و « علم»، «نیاز»

(،  221:5331)پاس  تیوس  کی،  5اییا حالت مرحلهفعلی بر نوعی وض  عیت دلالت عناص  ر پیش

  خوانش رویدادی فعل، ایستا نبوده و بر کنشی پویا و کرانمند دلالت دارد.

 سببی« کردن»فعلی با باهمایی عناصر پیش .5. 5

 «گرم»، «سرد»، «کوچک»، «بزرگ»صفت: 

،  «دانه »، «پنبه »، «خر»، «دود»، «خمیر»، «اکس   ید »، «بلغور»، «آرد»، «آب»طبیعی(: اس   م )نوع 

 «مشت»

 «مقاله»، «کتاب»، «پوم»، «جهاز(: »کارکردی اسم )نوع 

                                                 
1 Stage-level 
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  یطبقه کل خود در دو فعلی،یشبر اساس عناصر پ   یسبب « کردن»شده با فعل  ساخته  یباتترک

صر پ گیرندیقرار م سرد  »)همچنین « کوچک کردن»و « بزرگ کردن»نظیر  یصفت  فعلییش: عنا

در  ببی(س « کردن»با « سرد »)ترکیب صفت   «شربت را با یخ سرد کرد  »در جملاتی نظیر « کردن

که مش  اهده  که چنان« هوا بدجوری س  رد کرده اس  ت»در جملاتی نظیر « س  رد کردن»تقابل با 

در ه کلازم به ذکر است   (غیر سببی ترکیب شده است.   « کردن»با همکرد « سرد »کنیم صفت  می

 .درا دارن یسبب« کردن»با فعل  ییباهما یزانم ینپربسامدترهای تحقیق، صفات میان داده

صفات، تقر  یسبب « کردن»فعل   سام »با همة انواع  یتیمحدود گونهیچبدون ه یباًعلاوه بر   یا

از نوع  یءدام بر ش   س  امیو ا یعیاز نوع طب یءدام بر ش   یدر دو طبقة اس  ام) «یرمحمولیغ

ست  کارکردی  سکی، )پا از  ییرطبقه، تغ اینمندرج در  یبات. در همة ترکدارد یی( باهما(2005 یو

ضعیت  حالت  یک ضعیت  به حالتیا و «  ودنب یخ»از حالت  ییر)مثلاً تغ دهدیرخ م یدجد ییا و

شید یخ »در جملة  «آب کردن»در فعل مرکب « آب بودن»به حالت  ( «ها را آب کردگرمای خور

شابه تغ  صورت گرفته در ترک  ییرکه م شکل از   یباتحالت    یسبب  «کردن»همراه با « صفت »مت

مس  ند  »های ( معتقد اس  ت تقریباً تمام زنجیره5934طباطبایی )لازم به ذکر اس  ت که  اس  ت.

سی می    صفت( + فعل ربطی را در زبان فار ستقیم رایی و یک فعل  ) توان با افزودن یک متمم م

ش «کردن»سببی   صفت + کردن   »کل ، به  ستقیم رایی +  ست/  « متمم م درآورد؛ مانند: بچه چاق ا

فعل مرکب نبوده و فعل    « ص   فت + کردن »های حاوی   مادر بچه را چاق کرد. لذا اکثر زنجیره    

(  5934( نیز به پیروی از طباطبایی )   33-33:5935زاده )در آنها همکرد نیس   ت. طبیب  « کردن»

ساخت )الف( در زیر یک     ست  ست و پس از اعمام فرایند        معتقد ا سببی ا سنادی غیر ساخت ا

 آید:سببیِ )ب( از آن حاصل می -سازی بر این ساخت، ساخت اسنادیسببی

 الف( فاعل + مسند )مخصوصاً صفت(+ فعل اسنادی

 «.کردن»سببی( + مسند + فعل سببی ب( فاعل + مفعوم )همان فاعل در ساخت غیر

«  ازیس سببی »که با اعمام فرایند  است سببی  اسنادی غیر  ةالف( در زیر جمل 59) ةمثلاً جمل

 آیند:حاصل می اسنادی سببی )ب( از آن ةبر آن، جمل

 الف( هوا خنک شد  (59)

 ب(  بارش باران هوا را خنک کرد. 
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ساس وی مواردی نظیر   سته کردن »بر این ا «  همراه کردن»، و «هوم کردن»، «پر کردن»، «برج

 داند.خن میرا قابل حذف از فرهنگ س

 گیرینتیجه .6

ز  ابر مبنای نظریة واژگان زایش  ی پرداختیم.  «کردن» همکردبه تحلیل  ،حاض  رپژوهش در 

 یس   طوح بازنمود ش   ده در تأثیرگذار اطلاعات رمزگذاری    به نقش   توانیم یل تحل ینا یجنتا 

  ص   راعندر باهمایی  فعل و فعل س   بکمعناییِ عناص   ر پیش -های واژگانی  ة بازنمایی  چندگان   

گیری از اطلاعات  با بهره. اش  اره کرد آنحاکم بر  هاییتفعل مرکب و محدود دهندةیلتش  ک

ساختارهای واژگانی   شده در  صر زبانی بویژه  -بازنمایی    ردارندةکه درب ساختار کیفی معنایی عنا

های باهمایی     اطلاعات محدود اما مورد نیاز جهت ش   رح روابط معنایی واژگانی و محدودیت         

فعل مرکب در پژوهش   دهندةیل)دو عنص  ر تش  ک  یعناص  ر زبان ییباهما یینان تبامکاس  ت، 

 .گرددیفراهم م یهنظر ینا یمحاضر( بر اساس مفاه

 کتابنامه
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Researchers used to think affixes are meaningless or their meaning is undetermined, 

or they obtain meaning by joining other lexical elements (Keshani, 1993; Shari’t, 

1372). But today linguists know affixes have semantic parts in the language system. 

2. Theoretical Framework 

Each lexical semantic representation is composed of two parts: a 

Semantic/Grammatical Skeleton and a Semantic/Pragmatic Body. Each skeleton 

contains one/more semantic features (show the semantic role of the lexical item) and 

one/more arguments. In derivation and compounding the arguments are tied together 

via the Co-indexation Principle (Lieber, 2004). 

Lieber (2004, 2009) proposes the semantic features [Material], [Dynamic], [IEPS] 

(Inferable Eventual Position or State]), [Location], [Bound] and [CI] (Composed of 

Individuals) and [Scalar]. 

[+/- material]: The presence of this feature defines the conceptual category of 

substances/things/essences, the notional correspondent of the syntactic category 

Noun. The positive value denotes the presence of materiality, characterizing concrete 

nouns. Correspondingly, the negative value denotes the absence of materiality; it 

defines abstract nouns.  

[+/- dynamic]: The presence of this feature signals an eventive/situational meaning, 

and by itself signals the conceptual category of situations. The positive value 

corresponds to an event or process, the negative value to a state (Lieber, 2004).  

The semantic body contains at least two layers. The first one is relatively systematic, 

consisting of those universal semantic features being syntactically inactive. This 

layer of meaning is relatively stable from speaker to speaker. The second layer of 

meaning is purely encyclopedic, consisting of assorted bits of information: color, 

precise shape contours, and so on (Lieber, 2009). The skeletons and bodies of author 

and bed are shown in (1) and (2) respectively. 

 

 

                                                           
1 Corresponding Author: Ahangar@english.usb.ac.ir 
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(1) author         Skeleton:                       [+material, dynamic ([ ], [ ])] 

                         Body: (First layer)        < +animate>, < +human>, <function> 

                                   (Second layer)     {writes for publication, . . . } 

(2) bed             Skeleton:                       [+material ([ ])] 

                         Body: (First layer) <-animate>, <+artefact>, <3dimension>, 

<horizontal>, <function> 

                        (Second layer)   {for sleeping, contains comfortable surface, . . . }       
 

 

According to the Co-indexation Principle in a configuration in which semantic 

skeletons are composed, co-index is the highest non-head argument with the highest 

(preferably un-indexed) head argument. Indexing must be consistent with semantic 

conditions on the head argument, if any. In the case of a headless structure, co-index 

is semantically compatible with arguments (Liber, 2009). 

3. Methodology 

This paper takes an analytical approach to study the -e Suffix in Farsi. The data 

gathered from modern written form Persian and have been analyzed based the 

framework presented in Lieber (2004). 

4. Results and Discussion  

The most productive role of -e is to make concrete nouns, carrying patient meaning, 

by attaching transitive verbs. (3) is the -e skeleton, (4) is ferestadan (to send) skeleton 

and (5) is the derived item skeleton, ferestade (sendee). 

 

 

 

 
 
 

 

Given the Co-indexation Principle, the highest base argument is co-indexed with the 

highest affix argument, provided that the requirement of the affix argument to co-

index is regarded. The requirement of the affix argument is non-volitionality; it 

means that the affix argument is co-indexed with a non-volitional base argument. 

The internal argument of ferestadan is non-volitional; so the two arguments are co-

indexed. The patient reading of the derived item is the outcome of the co-indexation 

of affix argument with the internal argument of ferestadan. It is not the semantic 

contribution of -e. 

Sometimes the attachment of -e to the verbal base leads to an instrumental reading 

(gire (clip), pooshe (file)). (6) is gereftan (to hold) skeleton and (7) is that of gire, 

which is the result of joining -e to the present stem of gereftan. 

 

 

 
 

Based on the Co-indexation Principle, the highest arguments of the stem and the 

affix are joined provided that the requirement of the affix argument is considered. 

(3) -e                 [+material, dynamic ([nonvolitional   ] <base>)] 

(4) ferestadan    [+dynamic ([   ], [   ])] 

(5) ferestade      [+material, dynamic ([i-nonvolitional  ], [+dynamic ([  ], [i  ])])] 

                                          -e                                        ferestadan 

(6) gereftan    [+dynamic ([   ], [   ])] 

(7) gire           [+material, dynamic ([i-nonvolitional  ], [+dynamic ([i  ], [  ])])] 

                                          -e                                     gereftan 
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Since the external stem argument in such a context is non-volitional, it gets co-

indexed with the affix argument and the outcome is a derived item with instrumental 

reading. Then the agent/instrumental reading of the derived item is not originated 

from the semantic contribution of the affix but the application of the Co-indexation 

Principle. 

The suffix -e attaches to past stem and sometimes to present stem (xaze) of 

intransitive verbs like mordan (to die) with the skeleton in (8) creating a derived 

noun with agent reading. (9) is morde (dead) skeleton. 
 
 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

Morde is a person who has done the activity of mordan; but the sole argument of the 

predicate has not done the activity willingly and volitionally. Hence this argument is 

compatible with the requirement of the affix argument; it is co-indexed with it. The 

general interpretation of the derived noun is a non-volitional agent. 

The suffix -e is also attached to noun stems and derives a noun with the “similarity 

to the stem” reading. (10) is pa (foot) skeleton and (11) is the derived noun paye (leg) 

skeleton. 

 

 

 

 
 

The second argument of pa (its owner) is volitional and inappropriate to be co-

indexed with the affix argument. Then the affix argument is co-indexed with the first 

argument of pa and leads to deriving an item, meaning similar to pa which has the 

semantic features [+material] and [+dynamic]. What is the origin of the similarity 

reading? 

Whenever a language, in the real world, needs a lexical item but she doesn’t have 

any derivational means to create such a word either some sort of roundabout process 

(e.g., conversion) is employed, or the semantically closest productive affix is put to 

use, even if it requires a violation of the Co-indexation Principle in the process 

(Lieber, 2004,pp.73-74). Farsi does not have an affix to create the conception of 

similarity in words like paye and cheshme (spring); hence one of the most productive 

affixes is used. The question is why is not an affix like -i utilized? For us the reason 

is the non-volitionality requirement of the affix argument. There is a close 

relationship between similarity and non-volitionality. 

In sefide (adjective + -e), sefid has a skeleton like (12). (13) is the skeleton of sefide. 

 

 
 

 

 
 

The affix argument, regarding its requirement, is co-indexed with the sole argument 

of sefid that is non-volitional. Since the affix with [+material] and [+dynamic] 

(8) mordan    [+dynamic ([   ])] 

(9) morde      [+material, dynamic ([i-nonvolitional  ], [+dynamic ([i  ])])] 

                                          -e                                     mordan 

(10) pa          [+material ([   ], [   ])] 

(11) paye      [+material, dynamic ([i-nonvolitional  ], [[+material ([i  ], [  ])])] 

                                          -e                                     mordan 

(12) sefid      [-dynamic ([   ])] 

(13) sefide    [+material, dynamic ([i-nonvolitional  ], [[-dynamic ([i  ])])] 

                                          -e                                     sefid 
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features is the derived word head, the outcome of the derivation is a concrete process 

noun. 

The suffix -e also joins the present stem of transitive verbs and derives nouns bearing 

abstract and process reading but lacking agent, patient or instrument interpretation 

(xande, larze, gerye). The suffix -e participates in deriving such nouns with a 

different skeleton (14). (15) is xandidan (to laugh) skeleton combined with (14) and 

derived xande (16). 

 

 

 

 

 

 

Since each element has just one argument, the only option is co-indexing these two. 

The outcome is an abstract noun bearing process reading; since the head has [-

material] feature and both head and non-head elements have [dynamic]. 

A noun skeleton like bahār (spring season) (17), combines with the adjective maker 

-e (18) and results in deriving an adjective like (19). 
 

 

 

 

 

 
 

 

The “- affix is not the residue of -Old Persian; but it is the residue of -in 

Middle Persian that itself is descendant of - in Old Persian (Khanlari, 1995). 

For us the definite maker -e origin is -. Hence, -e has at least two different 

origins.  

5. Conclusion 

The -e has three skeletons: one deriving concrete nouns; but sometimes as a result of 

differently applying co-indexation principle and meaning extension it leads to 

coinage of nouns with patient, agent, instrument and stem-like readings. One that 

derives abstract nouns; the third one derives adjective. The suffix -e has 

diachronically two origins: the first one is the -e itself and the other is definite maker 

affix  changed into -e. This definite maker affix is the source of diminution, 

perjoration and endearment. 
 

Key words: Lieber’s semantic theory, Semantic feature, Co-indexation principle, 

Farsi language, -e suffix 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Hyland (2005) defines metadiscourse as a “cover term for the self-reflective 

expression used to negotiate interactional meanings in a text, assisting the writer 

(or speaker) to express a viewpoint and engage with reader as members of a 

particular community” (p. 37). Hyland has admitted that these rhetorical features 

convey the relation between the writer, text and reader which is more than a pure 

exchange of information. In this vein, newspapers are important means of 

information exchange. Readers of any social level in communities have access to it 

and on the other hand, unlike TV and radio, it would not oblige its users to confine 

themselves to a specific time or place. Therefore, the role of newspapers in 

reflecting the news is really significant. In spite of the importance of newspaper 

discourse, it has not been successful in absorbing researchers’ attention to study on 

language devices like metadiscourse markers in this type of texts. 

2. Theoretical Framework 

In analyzing the data of this study, Hyland’s (2005, p. 49) framework was utilized 

since it is a more elaborated and convincing model for metadiscourse 

categorization and it has been used in most of the recent studies. Hyland (2005) 

divided the metadiscourse markers into two broad categories: interactive and 

interactional, each of which is divided into five sub-categories. The interactive 

metadiscourse group contains: (1) Transition: expresses relations between main 

clauses, e.g. in addition, thus, and, (2) Frame marker: refers to discourse acts, 

sequences or stages, e.g. finally, my purpose is, (3) Endophoric markers: refers to 

information in the parts of the text, e.g. noted above, see figure, (4) Evidential: 

refers to information from other text, e.g. according to X, Z states, (5) Code gloss: 

elaborates propositional meanings, e.g. e.g. such as. The second group of 

metadiscourse markers includes: (1) Hedge: expresses writer’s uncertainty, e.g. 

might, perhaps, (2) Booster: expresses writer’s certainty, e.g. in fact, definitely, (3) 
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Attitude marker: expresses writer’s attitude, e.g. unfortunately, surprisingly, (4) 

Self-mention: Explicit reference to author(s), e.g. I, we, (5) Engagement marker: 

explicitly build relation with a reader, e.g. consider, note. 

3. Methodology 

The data of the present study were collected from the leading and most widely read 

newspapers in the U.S. and Iran by means of random sampling. Random sampling 

is a contributing factor to overcome the diversity of writers’ styles. The English 

news articles were retrieved from an online newspaper archive, while the Persian 

ones were collected from Astan-e-Qods- Razavi library archive. The data sampling 

was based on easy accessibility, popularity and mass circulation of news articles. 

To normalize the present study to a common basis to compare the frequency of 

occurrence, this research employed 100 words approach. In fact, all of these 

articles were published on 12 September in 2001. All news articles were examined 

to determine and classify metadiscourse markers manually. Furthermore, to 

analyze the data statistically, SPSS 18 software was applied. To find out whether 

there is any difference between the metadiscourse distribution in both English and 

Persian news and to explore the meaning beyond this difference, the chi-square test 

was employed. 

4. Results and Discussion 

 The findings revealed that all types of metadiscourse markers were present in both 

sets of data, but that there were similarities and differences between the two groups 

regarding their distribution and frequency. In general, interactive metadiscourse 

markers were employed the most in news reports, in comparison to interactional 

metadiscourse markers, according to chi- square test results. As for the 

subcategories of interactive metadiscourse, transitions and evidentials were 

meaningfully the most frequent markers in English and Persian news reports. 

Regarding the subtypes of interactional metadiscourse, hedges, attitude markers 

and boosters were statistically employed the most in both sets of data in terms of 

frequency of occurrence. Moreover, attitude markers, hedges, boosters and 

evidentials were used in both groups of news articles to display the hidden 

ideology for achieving power, but engagement markers and self-mentions were 

only present in English news reports to show the totalitarian ideology.  

5. Conclusion 

This study tried to investigate the role of metadiscourse markers about 9/11 news 

articles published in 2001 in the U.S. and Iran. This comparative study might 

provide pedagogical implications. It would be practical to train journalism students 

about using metadiscourse markers appropriately in order to achieve more success 

in reporting the world’s events. Hence, journalists by exerting metadiscourse 

markers not only would be able to deepen their readers’ understanding, but also 

might ensure to conduct them to grasp the content completely and ideally.  

 

Key Words: Metadiscourse, Ideology, Hyland model, 9/11 event, English 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Persian compound verbs have been the topic of much research and have been 

investigated on the basis of various approaches. A clear fact about complex 

predicates is that they are constructions formed by more than one lexeme. The light 

verb in a complex predicate is the head and the other segments are considered as 

nonverbal. This paper tries to describe how complex predicates formed by the light 

verb "Kard-an = to do" are derived. On the one hand, complex predicates are 

regarded as lexical units as they are input to morphological rules; on the other 

hand, they have been supposed to be syntactic because they can split in syntax like 

independent lexical items. This paper describes morphological derivation of 

Persian complex predicates and their syntactic separability on the basis of Phase 

Derivation Theory which has recently gained much attention in the minimalist 

tradition. The data were extracted out from Sokhan Dictionary and the online 

version of the Persian Linguistic Database. Tree diagrams are usually used in this 

theory to show the details of the structural derivations. Phase derivation theory 

(Chomsky, 2000, 2001, 2008) is the newest version of the generative grammar. 

Marantz (2001, 2007), Di Sciullo (2003) referred to the morphological phases 

inside word structure and explained how derivation is performed morphologically. 

Megerdoomian (2002) following Marantz (1997) and Chomsky (2000) claimed 

that there is a phase head in Persian complex predicates. In studies by Vahedi-

Langrudi (1996), Karimi (1997), Megerdoomian (2002), Folli, Harley, and Karimi 

(2005), and Pantcheva (2008), Persian complex predicates are syntactic unites as 

output of the syntactic operations. Karimi Doostan (1997) regarded complex 

predicates as morphosyntactic units. 
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2. Methodology 

This paper deals with two theoretical problems: first, how is the complex predicate 

derived, which leads to the interaction of morphology and syntax; second, why 

does the interaction between morphology and syntax take place during the 

derivation of complex predicates. In this paper, complex predicates are the output 

of the derivational operations in morphology that are in turn the input of the 

syntactic operations, so the interaction between morphology and syntax emerges. 

The derivation method suggested here is that roots and categories are merged first. 

Roots are bare and have no category and inflection. Then, a phase head is merged 

which carries inflectional or functional information. Phase head in complex 

predicates is a light verb head (v) which is merged after the merge of all the roots. 

The sister of the phase head is called the phase domain. This domain is 

impenetrable. By phase impenetrability condition, phase domain is transmitted to 

the interface levels and remains out of the access of syntactic operations; while, 

phase head plus Spec-phase is at the phase edge which is accessible to the syntactic 

operations. Before the spell-out, every segment should satisfy its computational 

needs.  

3. Results and Discussion: 

In Persian grammar, verb roots represent out as a tensed stem. In other words, verb 

root is [u-tense] which should be checked during the derivation. It is possible for a 

phase head to have [tense] feature (Chomsky, 2008; 2013); so, it is assumed that 

phase head (v) carries feature [tense]. Before spelling out, the verb root "Kon = do" 

in the phase domain is adjoined to (v) to check [u-tense]. By default, in Persian the 

nonverbal segment is represented before the verb head. Based on the 

correspondence axiom principle (Chomsky, 1995) the linear order is dependent on 

the c-command in the derivation; that is, the nonverbal element is located at the 

phase edge and c-commands the light verb. The nonverbal element moves in order 

to omit [EPP] feature of the phase head and to remain in a common derivational 

domain near the light verb, so that they spell out in a common step of the 

derivation and hence, the interpretation of the complex predicate is performed in a 

common minimal domain. Therefore, the verb root adjoined to the phase head (v) 

operates as a light verb head, and the nonverbal is adjoined to the phase edge, 

which is accessible to syntactic operations and can split in syntax. In some cases, a 

lexical root which moves to the phase edge is adjoined to an affix head. According 

to Lieber's (1980) morphological theory, every affix has a subcategorization frame 

containing the category information and the selectional restrictions. When a lexical 

root moves to edge of the morphological phase; if adjoined to an affix, it is inserted 

into the subcategorization frame.  

4. Conclusion 

It is concluded that the complex predicates are derived by a morphological phase. 

The domain of the phase remains out of access to syntactic operations. But the 

nonverbal element in the phase edge is accessible to the syntactic operations and 

becomes separable in syntax. Then, the complex predicates are derived by a phase 
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the edge of which can split in syntax and remain separable during the syntactic 

derivation.  
 

Keywords: Morphology, Persian compound verb, Minimalism, Derivation, Phase 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

This paper presents the report of Bilingual Aphasia Test (BAT) on a trilingual 

(German-L1, Persian-L2 & English-L3) aphasic patient's speech disorders. Having 

had a precise neurological report that has been done in a neurology clinic 2 (including 

the patient's type of aphasia that has been described as Broca, the exact size and 

locations of his traumatism, his age in acquiring each language in his life before the 

accident, his level of education, …), a detailed linguistic analysis of his speaking 

disorders has been carried out.  

2. Methodology 
 

To assess the current condition of the patient's amount of impairment and disorders 

in the levels of phonology, syntax and lexicon, "Bilingual Aphasia Test-part B" has 

been used to determine the amount of his speech abilities through the linguistic skills 

of "repetition and reading" (applying repetition and reading skills is in that, he is not 

able to speak spontaneously fluently) in his three languages through comparison of 

them, English-Farsi, German-Farsi and German-English after analyzing the 

transcriptions, linguistically in both qualitative and quantitative methods. In the 

quantitative way, sores are based on 10 points and their percentage; and in the 

qualitative method (according to Garman, 1990), the achieved scores have been 

interpreted into a description by using some expressions such as, very good, good, 

with difficulty or with a lot of difficulties.  

3. Results and Discussion 

According to the gained scores, it is concluded that: 

A. The patient's speaking skill in three levels (phonology, syntax and lexicon) of his 

three known languages in average is 72.7 % in German, 59% in Farsi, 59.7% in 

English. Also, the mean percentage of each level in three languages is 85.3% in 

phonology, 56% in syntax and 78% in lexicon.   
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B. According to the test's results, the patient speaking is impaired in his three 

languages. It could be interpreted qualitatively (based on Garman, 1990: scores 

higher than 80 percent mean "very good", scores between 75-80 percent indicate 

"good", scores of 70-75 percent mean "with difficulty", and less than 70 percent 

signify "with a lot of difficulties".  The gained scores' could be interpreted as: 

"very good" in the level of phonology in his three languages (German, Farsi and 

English); in syntax the scores are different: "good" in German, but "with a lot 

of difficulties" in Farsi and English.  And the level of his lexicon in German is 

"very good" while it is "with difficulty" in both Farsi and English.  

Generally, the least problem was seen in the phonology part, and the most problems 

in syntax. This trend is the same in his three languages.  

C. In spite of differences in the features and elements of agrammatism in three 

languages, constant omissions of the grammatical elements are observed 

(especially free functional morphemes) as their similarity. A few substitutions 

were observed as well. Some difficulties such as substitution and addition had 

been known as Wernicke's features in other researches; however, they were 

seen in this Broca's patient through evaluation.    

D. His non-fluent speech in three languages is along with omissions or shortening 

of consonant clusters especially in the words having more than one syllable. 

E. Comparing the results of test on three levels his known three languages shows 

that there is not a significant difference in the speech ability of the levels of 

phonology and lexicon between three languages (only 5-10 percent 

difference), but the percentage of his correct answers related to the applied 

test in syntax is much better in German than two other languages, i.e. Farsi 

and English (with 30 percent difference). 

4. Conclusion 

This case study was done 11 years after the patient's brain stroke and he was living 

in his L2 environment (Farsi) during those years (He is bigeneric: German-Persian, 

he had lived in Germany before the accident). It was expected and hypothesized that 

he be fluent or much better in his L2 i.e. Farsi because of living his last eleven years 

(after the accident until now) in Iran. However, the BAT results showed the better 

performance of him in German, L1, that is his first language, and his dominant 

language before stroke.  

It must be mentioned that some other studies on multilingual aphasic patients shows 

the dominancy of their L2 or L3 after the brain stroke, quite the contrary in this study.  

Ultimately, the results of this case study have proved the previous researchers' 

conclusions on Broca's impairments. The main disorders of his speech could be 

named as 1) syntactic deficiencies such as, omitting articles, prepositions, and 

conjunctions; 2) telegraphic and incomplete speech by producing the key or content 

words; 3) omission or shortening the consonant clusters, and at last 4) stuttering.  

Key words: BAT, Broca's aphasia, Impaired speech, Reading skills, Repetition 

skills, Trilingual. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

In recent decades, social scientists have been increasingly interested in research that 

examines the role of language in creating reality around us. This interest has been 

associated with developments and new disciplines in the study of language use and 

its role in human societies. The present study investigates advertisements in the area 

of business. In today’s commercial world, advertisement is of paramount 

importance, which, if done improperly, can bring about detrimental effects rather 

than profits. The objectives of the present study are determining linguistic and visual 

factors employed in billboard texts, linguistic analysis of discourse-oriented 

structures and presenting a practical discourse model of advertising using language. 

Since every organization benefiting from the propaganda tool try to attract 

public opinion to create a positive attitude toward itself, so access to the easiest, the 

most economic and effective method can be of great help to them. Because in regard 

to the commercial advertising billboards in Iran has not been so far a comprehensive 

study, an all -inclusive research can provide the organizations with such solutions. 

So this research can be useful to factories, organizations, enterprises that tent to have 

the best billboards advertising in the city of all kinds of goods and services produced. 

The billboards developers and designers can also benefit of these solutions in their 

construct 

2. Methodology 

In this study, Tehran and Shiraz billboards are analyzed based on critical discourse 

analysis with emphasis on their positive and constructive dimensions and within the 

framework of Halliday's textual analysis and multimodal discourse analysis. These 

billboards are examined according to their written text and color and the way their 

elements are arranged, as well as they are examined based on the location of the 

billboard, its height, two or three-dimensional being, the size of writings, the shapes 

and other factors that affect the attention of passers.All billboards (37 cases) were 

photographed in Shiraz and Tehran. Among all, 20 billboards were chosen to be 
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analyzed which were commercial and multimodal. Then due to the systematic 

approach of Fairclough, his three-dimensional model was determined as the 

theoretical base of the research. But as the tools introduced by Fairclough are more 

suited to writing texts, by using social semiotics and applying Iedema, Rose and 

Kress and Van Leeuwen's approaches and integrating these approaches in Fairclough 

three-dimensional model, a good model is achieved for images or films' analytics.  

3. Results and Discussion 

After linguistic analysis of data, they are compared with other advertising texts to 

evaluate their discursive level. In this kind of discourse, adjectives and adverbs are 

of the most use as well as the majority of sentences are stated in imperative or 

affirmative aspects. In fact, 79/1% of adjectives and 29/2% of adverbs were used. 

25% are imperative sentences and 75% are affirmative. So it can be said that 

adjectives are used more to describe the product features in billboard advertising in 

Iran and the aspect of most sentences and semi-sentences is affirmative and not 

imperative. 

Data semiotic analysis based on critical discourse analysis examines two matters, 

that is, social distance and social relationships. According to the social distance in a 

visual semiotic system, people who appear in the distant are considered as strangers 

and people with close-show are subjects that are considered as part of us and social 

relationships have different meanings based on camera angle, and upward or 

downward look at subjects.  Looking from above at someone means applying 

symbolic power on him or her. The viewer's look from the bottom to up shows that 

the person displayed has a symbolic power on the viewer. Look into the eyes of the 

same level represents equality. 15  % of these research advetising billboards show the 

demand element and 85% the supply one. This means that advertisment in Iran is 

presented quite independently of demand and the customer and so there is not enough 

customers to be attracted. The ratio of 40% close up and 40% medium shot to the 

distant view reflects a desire to establish friendly individual and social relations 

between advertising promotional images with the audience. The zero percent and the 

lack of image with high camera angles in data indicates a lack of interest in Iran 

advertising to provide power to the spectator.80% of advertising pictures with the 

same level and across from camera angel detects the inclusivity and the equality of 

the audience so that the advertisements tends to consider the spectator as a part of 

advertisement. 

4. Conclusion 

The linguistic and visual elements influence the word selection and sentence 

grammatical structure that is the verbal arrangement.  That is why the advertisements 

try to affect the customer mind to change his or her view on its side. Deep analyzing 

the discourses, we can find out the concealed ideas in them. To do so, examining a 

number of billboards, we tried to detect their concealed signs and discursive 

practices. So the research data are analyzed based on the integrated model of this 

research. Analyzing the elements used by the advertisements for customer attraction 

shows that how advertisements change the audience attitude and how highlights a 
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matter. This research is one of the first attempts in Iran to provide a practical model 

to study advertising discourse. This pattern is in the early stages and should be 

perfected with using other components of sociological and semantic. Fairclough's 

three-dimensional pattern in combination with Iedema, Rose, Van Leeuwen and 

Kress can be capable in the analysis of verbal and visual elements to some extents, 

but there is still a need for a more perfected modle  in this field.  

 

Key words: Discourse analysis, Critical discourse analysis, Advertisements, 

Billboard, Effectiveness. 
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Extended Abstract 

 1. Introduction 

In addition to simple verbs, Persian employs a large number of complex predicates 

consisting of a preverbal element and a light verb. The preverbal element can be a 

noun, an adjective, an adverb or a preposition phrase, which combines with a verb 

to form a single syntactic predicate. Persian complex verbs have attracted some 

researchers (e.g. Folli, Harley & Karimi 2005, Karimi 1997; Karimi Doostan 1997; 

Megerdoomian 2001; Mohammad   & Karimi 1992; Vahedi-Langroudi 1996; ;). This 

paper aims to analyze co-occurrence of preverb and the light verb “KARDAN” in 

Persian compound verbs, based on the theory of Generative Lexicon (Pustejovsky, 

1995) and to investigate how these two elements combine in the compound verbs 

made with this light verb. 

2. Theoretical Framework 

Generative Lexicon (henceforth, GL) introduces a knowledge representation 

framework which offers a rich and expressive vocabulary for lexical information. 

GL is concerned with explaining the creative use of language. In GL, the lexicon is 

the key repository holding much of the information underlying this phenomenon. 

More specifically, however, it is the notion of a constantly evolving lexicon that GL 

attempts to emulate; this is in contrast to currently prevalent views of static lexicon 

design, where the set of contexts licensing the use of words is determined in 

advance, and there are no formal mechanisms offered for expanding this set. This 

theory of linguistic semantics focuses on the distributed nature of compositionality 

in natural language. Unlike purely verb-based approaches to compositionality, 

Generative Lexicon attempts to spread the semantic load across all constituents of 

the utterance  . Following standard assumptions in GL, the computational resources 

available to a lexical item consist of the following four levels:  

a. Argument Structure (ARGSTR): specifying the number and nature of the 

arguments to a predicate. 

b. Event Structure (EVENTSTR): defining the event type of the expression and 

any subeventual structure it may have; with subevents. 

c. Quali Structure (QUALIASTR): a structural differentiation of the predicative 

force for a lexical item. 
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The qualia structures are defined as the modes of explanation associated with a word 

or phrase in the language, and are defined as follows (Pustejovsky, 1991): 

 Formal : the basic category of which distinguishes the meaning of a word 

within a larger domain; 

 Constitutive: the relation between an object and its constituent parts; 

 Telic: the purpose or function of the object, if there is one; 

 Agentive: the factors involved in the object’s origins or “coming into being”. 

d. Lexical Typing Structure (Lexical Inheritance Structure): 

giving an explicit type for a word positioned within a type system for the 

language. 

A set of generative devices connect the four levels, providing for the compositional 

interpretation of words in context. These devices include: selective binding, type 

coercion, and co-composition (Pustejovsky, 2007). 

3. Methodology 

Among the possible factors and characteristics, we will focus particularly on semantic factors. 

This study will show that the co-occurrence of preverbs and ‘KARDAN’ in Persian Complex 

Predicates is a function of their semantic information (such as information in qualia structure). 

In this regard, preverbs are firstly classified into predicative /non predicative. Non predicative 

preverbs in turn are divided into several subtypes: natural types, functional types and complex 

types.  

Co-occurrence of preverbs and the light verb “KARDAN” is then accounted for by 

applying generative devices (such as type coercion, and co-composition) on the 

information encoded in the lexical-semantic representations (such as qualia 

structure) of preverbs and “KARDAN”. The research is descriptive-analytic. 
Studied compound verbs and meanings and examples are cited from Anvari (2002). 

4. Results and Discussion 

This analysis indicates that encoded information in multiple levels of the lexical-

semantic representations of preverbs and light verbs plays an important role in 

restricting their co-occurrence. It is argued that qualia have the necessary 

information to explain the lexical semantic relation between words and co-

occurrence constraint. Exploiting the information encoded in the lexical-semantic 

representations (in particular qualia structure), which consists of limited but 

necessary information to explain the lexical semantic relations and co-occurrence 

constraints, allows us to explain the co-occurrence of two elements of compound 

verb, based on the concepts of the theory. 

5. Conclusion 

Studying the co-occurrence of light verbs alongside the preverbs, shows the role of 

information encoded in the lexical-semantic structures of preverbs and light verbs 

(including arguments types of predicative preverbs and aspectual characteristics of 

each light verb) in co-occurrence of light verbs with the preverbs. 
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